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سرمقاله

ق�����رآن ك��ري��م
وس������ن������ت 
معص��ومين)ع( 
تج�ل�ی ه�دايت 
ك���ام���ل ال��ه��ی

گوناگوني و تنوع انديشه هاست. تاريـــخ حيات بشر گواه 
ــش مهمي كه بسياري از  اوقات انديشه ي انسان را به خود پرس
نظرات مختلف با حق است.مشغول مي دارد، نسبت آراء و 
قرآن كريم و سنت معصومين)ع( به اعتقاد   و اجماع مسلمانان، 
ــع مهم ترين حقايق و  هم معيار تشخيص حق از باطل هم منب

ــت؛ اما نكته ي مهم آن است كه  مسلمانان، گذشته  از وحدت و اشتراك اس
برخي از موضوعات نيز اختلاف نظر دارند و اين نظر در چارچوب اصلي و ضروريات دين، در 

خود زمينه ي جدايي و افتراق ميان آن ها را فراهم ساخته است؛ چرا كه در برخورد با اين اختلافات، رويكردها و روش هاي مختلفي به 
كار گرفته مي شود.

به نظر مي رسد، از گذشته هاي دورتر تاكنون، در ميان نحله ها و فرق مختلف اسلامي، عمدتاً اين  رويكرد و روش غلبه داشته است كه 
هر نحله يا فرقه اي، با جزميت بر انديشه هاي خود، نگاه و انديشه ي ديگران را كمتر برخوردار از حق مي دانسته است؛ در حالي كه منطق عقلي 
ايجاب مي كند كه اگر حتي گروهي، كليات و اصول تفكر گروه ديگري را مردود بداند نبايد بدان معنا تلقي شود كه در انديشه ها و آموزه هاي 
آن گروه هيچ مطلب حقي يافت نمي شود. مسلماً در ميان نحله ها و فرق گوناگون اسلامي ، فرقه يا نحله بر حق وجود دارد. مكتب اهل بيت 

)عليهم السلام( اصيل ترين و صحيح ترين نكات است و غير آن، نحله به تعبير قرآن » غير قابل قبول« مي باشد.
آنچه منظور اصلي اين سخن كوتاه است آن كه هر يك از  نحله ها و فرق شيعي، به دلايل مختلفي، از جمله تفكر و نگاه خاصي كه 
به قرآن كريم و آموزه هاي معصومين عليهم السلام داشته اند، جلوه اي از حقيقت را بيشتر ديده و بيشتر بر آن تأكيد ورزيده اند. مهم ترين 
پيام اين واقعيت، آن است كه ضمن اعتماد و تكيه بر منابع اصلي دريافت حقيقت، همه ي نحله ها و گروه هاي فكري مي توانند با مطالعه 

و تحقيق در ساير انديشه ها، نواقص خود را جبران كنند.
اگر بخواهيم گفته هاي فوق را در يك مثال روشن بيان كنيم؛ آن كه در ميان شيعيان از گذشته هاي دور نحله هاي فكري مختلف 

حديثي، كلامي، فلسفي، عرفاني و... وجود داشته است.
چنان كه مي دانيم همه ي اين گروه ها اغلب به ضروريات، محكمات و امور قطعي و يقيني قرآن كريم و سنت معصومين از جان و 
دل اعتقاد دارند اما هر يك، معمولًا بر آن بخش از آيات و روايات تأكيد مي كنند كه بيشتر مؤيد انديشه هاي آنهاست. چه خوب است اين 
نحله هاي فكري به جاي آن كه نقاط ضعف يكديگر را بر شمرده و بر  جسته كنند با تأمل و دقت در انديشه ها وآموزه هاي طرف مقابل، 
حداقل آن بخش از اين آموزه ها را كه استنباط آنها از آيات و روايات ممكن است به ديده ي خريدار بنگرند تا خود را از اين جلوه هاي 

حق محروم نسازند.
چنين رويكردي مي تواند آثار و بركات ارزشمندي داشته باشد كه برخي از آنها به شرح زير است:

1. جامعيت آموزه هاي قرآن كريم و سنت معصومين، جلوه ي بيشتر و عيني  تري مي يابد.
2. وحدت و همگرايي نحله هاي فكري بيشتر مي شود كه خود، آثار اجتماعي و تربيتي قابل توجهي براي آحاد جامعه دارد.

3. جزميت و محدود نگري هاي هر يك از ديدگاه ها كاهش، و انعطاف و جامعيت نسبي آن ها افزايش مي يابد.
4. اين رويكرد به دنبال نزديكي و همفكري بيشتر متفكران و انديشمندان شيعي مي تواند زمينه ساز نزديكي بيشتر متفكران 

اسلامي و آن گاه انديشمندان اديان توحيدي و حتي ساير متفكران در كل جامعه بشري باشد. 
***

به نظر شما آيا چنين رويكردي نمي تواند چاره ساز برخي از مشكلات فكري و اجتماعي جامعه ي ما باشد. با ارائه مقالات و نظرات 
خود اين رويكرد را نقد و بررسي كرده و بسط دهيد.
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استاد شهيد مرتضي مطهري از دانشمندان بزرگ شيعه در تاريخ معاصر است. وي 
فيلسوف، متكلم، مفسر و فقيهي ژرف نگر بوده كه با تسلط و اشراف كامل بر شريعت 
اسلامي و اصول حاكم بر آن، توانست انديشه هاي ناب اسلام محمدي)ص( را در ميان 
جامعه به گونه اي مطرح كند كه پاسخگوي بسياري از معضلات و مشكلات فكري نسل 

جوان و روشنفكران جامعه ي اسلامي باشد.
مهم ترين مباحث قرآني استاد به طور مستقل در مجموعه اي با عنوان آشنايي با 
قرآن در دوازده جلد گردآوري شده است كه شامل سلسله مباحث تفسيري استاد 
شهيد، در سال هاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي بين سال هاي 1350 تا 1357 

مي شود كه بنا بر وعده ي شوراي نظارت بر آثار استاد، به 14 جلد خواهد رسيد.
همايش انديشه هاي قرآني استاد شهيد حدود دو سالي مي شود كه فعاليت خود را 
آغاز كرده است و نسبت به جمع آوري مقالات درباره ي انديشه ها و آراي ايشان مبادرت 
مي كند. مقاله ي حاضر يكي از اين نوشتارهايي است كه براي همايش انديشه هاي قرآني 
شهيد مطهري ارسال شده است و مجله ي رشد قرآن با كسب اجازه از دست اندركاران 
اين همايش و با هماهنگی مسئولين همايش و دريافت مقاله از آنان، نسبت به چاپ آن 

اقدام مي كند.

همراه با اندیشه ها

دكتر علي نصیري
عضو هیئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ي اسلامي

اس���ت���ادم���ط���ه���ری
وع���ش���ق ب����ه ق����رآن
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چكيده
يكي از نكات قابل توجه در حيات شهيد مطهري، عشق 
ــت. نگارنده در اين مقاله، نخست  ــيدايي او به قرآن اس و ش
پديده ي جذبه و جاذبه ي قرآن و مسحوري به هنگام تلاوت يا 
شنيدن آيات قرآن را بررسي كرده است و با ارائه ي نمونه هايي 
ــان، نشان داده است كه چنين پديده اي  در گفتار خاورشناس
واقعاً در قرآن وجود دارد. آن گاه با برشمردن شواهدي چند، 
علت عشق استاد شهيد مطهري به قرآن، واكاوي شده است. 
ــي و علامه طباطبايي،  ــتاداني هم چون امام خمين نقش اس
ــرآن، از جمله  ــتايش مكرر از ق ــي، تمجيد و س زمان شناس
شواهدي است كه مي تواند وجود چنين عشقي به قرآن را در 

جان شهيد مطهري نشان دهد.
ــق به قرآن، تلاوت،  كلید واژه ها: شهيد مطهري، عش

زمان شناسي.

مـــــــدخـــــل
ــيني داشت كه به  ــهيد مطهري امتيازات قابل تحس ش

شماري از آن ها اشاره مي كنيم: 
 سللامت نفس، طهارت و وارستگي روحي. استاد 
ــان يعني امام خمیني )ره(، درباره ي طهارت  فرزانه ي ايش
ــت: »مطهري كه در  ــري چنين آورده اس ــهيد مطه نفس ش

طهارت روح و قوت ايمان و قدرت بيان كم نظير بود...«1
سلامت نفس و وارستگي اين شهيد فرزانه را مي توان از 
ــاي تأثيرگذار او و نيز از ميان كتاب هاي او به خوبي  خطابه ه

دريافت.
ــتاد مطهري   قلدرت علملي و فكري. آثار فراوان اس
ــتردگي موضوعات نشانگر اين مدعاست. گفتار علامه  و گس
طباطبایي، استاد ديگر شهيد مطهري، كه مي گفت: »وقتي 
ــد مي آمدم«،  ــد، من به وج ــم حاضر مي ش مطهري در درس
ــكاف در  ــه هاي ژرف و موش حكايتگر برخورداري او از انديش

برخورد با مسائل علمي بود.
ــهيد مطهري را بايد از   مطالعه و تتبع گسلترده. ش
آن دسته از انديشورزان برشمرد كه هيچ گاه به دانش برگفته 
ــنده نمي كنند، بلكه براي  ــتادان يا تفكر فردي خود بس از اس
ــه هاي نو، خود به مطالعه ي گسترده و  ــت يابي به انديش دس
دامنه دار رو مي آوردند. يادداشت هاي استاد كه سال ها پس از 

شهادت او منتشر شد، نشانگر اين گفته است.2
 زمان شناسلي و مسئولیت پذیري. شهيد مطهري 
ــناخت، به ويژه كه در  ــات عصر خود را مي ش ــان و مقتضي زم
دوران پرشتاب تحولات فكري در دهه هاي پيش از انقلاب، در 
مركز اين تحولات، يعني دانشگاه تهران، حضور داشت. افزون 

بر آن، خود را در برابر نيازها و ضرورت هاي عصر خويش، چنان 
مسئول مي ديد كه لحظه اي آرامش نداشت و از هيچ خطري 
ــي و برخورداري از روح  نمي هراسيد. همين مسئوليت شناس
ــد كه او چون سدي آهنين، در  ــه و شجاعت باعث ش حماس
برابر موج بنيان كن تفكر التقاطي بايستد و سرانجام جان خود 

را فداي آن سازد.
 قوت قلم و بیان نافذ. بدون ترديد، اگر عالمي الهي، 
از دو نعمت بزرگ قلم استوار و بيان شيوا برخوردار باشد، نقش 
و تأثيرگذاري او براي عموم مردم، به ويژه نسل فرهيخته، چند 
برابر خواهد شد و خداوند اين دو نعمت را به فزوني به شهيد 
ــت. اقبال گسترده اي كه طبقات متفاوت  مطهري ارزاني داش
ــهادت استاد مطهري به  اجتماعي در زمان حيات و پس از ش
مطالعه ي كتاب ها و شنيدن سخنان تأثيرگذار او از خود نشان 

دادند، نشان از اين مدعا دارد.
 رویكرد به مطالعات قرآني. استاد مطهري در دوران 
ــيب خود، توفيق بازكاوي و بررسي مسائل  حيات پرفراز و نش
ــفه، كلام، فقه، تاريخ و سيره،  ديني در عرصه هايي اعم از فلس
اخلاق و از جمله مسائل و مباحث قرآني را پيدا كرد. مباحث 
قرآني ايشان عمدتاً در آثار كلامي نظير كتاب »وحي و نبوت«، 
ــي از  ــنايي با قرآن« و بخش ــت جلد كتاب با عنوان »آش هش
مباحث كتاب »خدمات متقابل ايران و اسلام« انعكاس يافته 

كه از اشتياق وافر ايشان به مباحث قرآني حكايت دارد.

مطـــــهري و قـــــرآن
مطهري را بايد جزو آن دسته از انديش ورزان نيك رأيي 
دانست كه قرآن، اين كتاب هدايت و نور را، نيك مي شناخته و 

از سوداي جان نسبت به آن، واله و شيدا بوده است. 
ــب است به كمك شواهدي، اين مدعا را  در اين جا مناس

اثبات كنيم: 

نقش استادان شهيد مطهري در
 پيدايش عشق او به قرآن

ــهيد مطهري بسان بسياري ديگر از همگنان خود، در  ش
طول دوران تحصيل، در حوزه هاي علميه، از محضر استادان 
ــته  ــتاد برجس ــت. اما در ميان آنان، دو اس ــي بهره جس بزرگ
تأثير به سزايي در شكل گيري شخصيت علمي و معنوي وي 
داشته اند كه عبارت اند از: امام خميني )ره( و علامه طباطبايي 
)ره(. با صرف نظر از همه ي امتيازات علمي، اخلاقي و معنوي 
اين دو استاد فرزانه، عشق و شيدايي آنان به قرآن مثال زدني 
ــق امام خميني)ره( به قرآن در سراسر آثار ايشان و  است. عش

اهتمامي كه به آيات قرآن نشان داده، هويداست.
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آورده  ــن  چني ــاره  اين ب در 
است: 

دريغ است در اين مقدمه 
از آن بزرگ مردي كه مرا اولين 
بار با نهج البلاغه آشنا ساخت و 
درك محضر او را همواره يكي از 
ذخاير گران بهاي عمر خودم كه حاضر نيستم 
با هيچ چيز ديگر معاوضه كنم، مي شمارم و شب و روزي 
ــت كه خاطره اش در نظرم مجسم نگردد، يادي نكنم و  نيس
نامي نبرم و ذكر خيري ننمايم« ]سيري در نهج البلاغه: 12[.

عشق شهيد مطهري نسبت به نهج البلاغه، 
كتابي فروتر از قرآن

ــاب »سلیري در  ــه ي كت ــري در مقدم ــهيد مطه ش
نهج البلاغه«، درباره ي آشنايي و عشق خود به نهج البلاغه 

چنين آورده است: 
ــودم و آن را در ميان  ــنا ب ــي با نهج البلاغه آش از كودك
ــه ي اين  ــناختم... در هم ــدرم مي ش ــاي مرحوم پ كتاب ه
ــم  ــدت، نام نهج البلاغه بيش از هر كتاب ديگر به گوش م
ــا فردي  ــي مرا ب ــادف كوچك ــه... تص ــا آن ك ــورد... ت مي خ
ــنا  ــيرازي( آش ــرزا علي آقاي ش ــا نهج البلاغه )مي ــنا ب آش
ــي وارد دنياي نهج البلاغه  ــت مرا گرفت و اندك كرد. او دس
ــردم اين كتاب را  ــاس ك ــرد. آن وقت بود كه عميقاً احس ك
ــره ي نهج البلاغه در نظرم  ــس، چه ــناختم... از آن پ نمي ش
ــد، مورد علاقه ام قرار گرفت و محبوبم شد ]همان،   عوض ش

ص 10-11[.
ــت بدانيم كه ايشان آن جا كه  ــوي ديگر جالب اس از س
قرآن را با نهج البلاغه مي سنجد، در عين ستايش از گفتار 
ــكوهمند حضرت امير )ع( در نهج البلاغه، درست  نغز و ش
به مثابه كسي كه آفتاب را در برابر ماه مي ستايد، از زيبايي، 
ــخن مي گويد. خوب  عظمت، بلنداي لفظ و معناي قرآن س

است بخشي از گفتار وي در اين باره را مرور كنيم: 
يادم نمي رود،  يك وقتي در قم براي طلاب نهج البلاغه 
ــه اي دارد كه از  ــن خطب ــردم. اميرالمؤمني ــس مي ك تدري
ــت. راجع به اين كه عمر  خطبه هاي زهدي نهج البلاغه اس
ــد كه مردني هست.  ــان بايد متوجه باش وفايي ندارد و انس
ــريح مي كند،  ــع به اين كه وضع عالم بعد از موت را تش راج
ــت، فوق العاده جذاب  ــت كه از نظر فن فصاح خطبه اي اس
است. فصاحت و بلاغت اميرالمؤمنين را احدي، چه دوست 

ــر آن، همه ي  ــزون ب اف
بارها شاهد  انقلاب  فرزندان 
ــخن راني و  ــه س ــد ك بوده ان
هماره  ايشان،  اظهارنظرهاي 
ــهاد به قرآن عجين  با استش

ــور بودن و  ــود و بارها از مهج ب
ناشناخته ماندن قرآن و آموزه هاي بلند آن 

اظهار تأسف مي كرد و آه جان سوز از دل برمي كشيد. 
ــتر  ــر عمر و به ويژه در بس ــيرين تر از همه آن كه در سراس ش
ــيني با  بيماري و روزهاي آخر عمر، هيچ گاه از تلاوت و هم نش

قرآن غفلت نكرد. 
ــه قرآن نيز  ــيدايي علامه طباطبايي )ره( ب ــق و ش عش
مثال زدني است. به جرئت مي توان مدعي شد كه در يك صد 
سال اخير، كسي را نمي توان يافت كه تا اين حد دل باخته ي 
ــد. اين شور و شيدايي علامه طباطبايي )ره( نسبت  قرآن باش
ــاند كه ايشان همه ي مطالعات و  به قرآن، كار را به آن جا رس
ــال شبانه روز براي  ــي س تحقيقات خود را به كناري نهاد و س

تدوين تفسيرالميزان عاشقانه كوشيد.
از آن جا كه مي دانيم، يكي از مهم ترين عوامل تأثيرگذار 
ــان، استادان  ــش ها و گرايش ها در انس در ايجاد و تقويت كش
هستند، مي توان مدعي شد كه شهيد مطهري به خاطر همراهي 
مستمر با چنين استادان عاشق قرآن، خواسته يا ناخواسته جزو 
ــت كه خود را در كمند جذبه و  ــته از انديش وراني اس آن دس

جاذبه ي قرآن اسير مي ديده است.
ــب آن كه امام خميني )ره( در فرازي از پيام خود، به  جال
مناسبتِ شهادت شهيد مطهري، درباره ي بعد قرآني وي چنين 
آورده است: »... تسليت در شهادت مردي كه در اسلام شناسي 

و فنون مختلفه ي اسلام و قرآن كريم كم نظير بود، ...«
ــتاد مطهري درباره ي علامه طباطبايي چنين آورده  اس
ــت: »در سال 29 در محضر درس حضرت استاد، علامه ي  اس
كبير، آقاي طباطبايي )روحي فداه( كه چند سالي بود به قم 
ــده نبودند، شركت كردم«  ــناخته ش آمده بودند و چندان ش

]مجموعه آثار استاد مطهري، ج 4: 442[.
ــانگر  عبارت »روحي فداه« در حق علامه طباطبايي، نش
ــت.  ــان اس ــتاد مطهري از ايش ميزان ارادت و تأثيرپذيري اس
ــتادان را چنين مي توان از  ــهيد مطهري از اس تأثيرپذيري ش
ــتايش و تجليل او از آيت الله میرزا علي آقاي شلیرازي  س
دريافت كه در مدتي كوتاه، نزد او نهج البلاغه را آموخت. شهيد 
مطهري در بخشي از مقدمه ي كتاب سیري در نهج البلاغه، 
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مگر مي كرد درويشي نگاهي
                                    درين درياي پر درّالاهي

كواكب ديد چون شمع شب افروز
                  كه شب از نور ايشان گشته چون روز

تو گويي اختران ايستاده اندي
                             زبان با خاكيان بگشاده اندي

كه هان اي خاكيان هشيار باشيد
                             درين درگه شبي بيدار باشيد

رخ درويش بي دل زين نظاره
                   ز چشمش درُفشان شد چون ستاره

كه يارب بام زندانت چنين است
                  كه گويي چون نگارستان چين است

ندانم بام ايوانت چسان است
                      كه زندان بام هم چو بوستان است 
]اسرار نامه ي عطار نيشابوري[

تمجيد و ستايش وصف ناپذير 
شهيد مطهري )ره( از قرآن

ــهيد مطهري در مباحث گوناگون  وقتي به گفتارهاي ش
ــت،  و به ويژه در مواردي كه درباره ي قرآن اظهارنظر كرده اس
ــم كه وي براي قرآن  ــني درمي يابي مراجعه مي كنيم، به روش
ــت، به گونه اي كه خود را  ــگاه بس بلند و رفيعي قائل اس جاي
ناگزير مي بيند به رغم احترام به گفتار پيامبران و اولياي الهي، 
اين دست از گفتارها را در مقايسه با قرآن، به معناي جاده اي 

پرفراز و نشيب ارزيابي كند.
ــلاوت قرآن يا  ــه درباره ي جاذبه و ح ــان كه آن جا ك چن
تأثيرگذاري قرآن بر تاريخ و تمدن بشري يا حيات بخشي قرآن 
سخن مي گويد، اين عشق و دل باختگي كاملًا هويداست. در 
اين جا مناسب مي بينم كه گفتاري از آن شهيد فرزانه نقل كنم 

كه عشق وي را به قرآن بازگو مي كند:
ــبت  »ديروز عصر در فاتحه ي مرحوم فرزان كه به مناس
چهلمين روز وفاتش در حسينيه گرفتند ـ او واقعاً مرد عالم و 
متديني بود و ما از نزديك ايشان را مي شناختيم و واقعاً اهل 
قرآن بود ـ آقاي آرام كه به قول خودش سخن ران نيست، آمد 
يك ده پانزده دقيقه اي صحبت كرد و بعد يك موضوع خيلي 
خوبي براي مستمعان مطرح كرد. گفت: آقايان، هرچه كه شما 
ــته  در فضيلت اين آقاي فرزان مي گوييد، همه ي اين ها وابس
ــروكار  ــود كه فرزان اهل قرآن بود و با قرآن س ــه يك چيز ب ب
ــت. و بعد هم همه را توصيه كرد كه اگر كسي مسلمان  داش

و چه دشمن، انكار ندارد و اين مطلبي است غيرقابل بحث. 
ــي همين طور كه ما مي گوييم فردوسلي يا مي گوييم  يعن
حافظ، منتها آن ها در شعرند، يا اثر اين جور اشخاص را يك 
اثر جاويدان مي دانيم از نظر فصاحت و بلاغت، در زبان عربي 
نهج البلاغه اين طور است و بالاتر از اين بدون شك و شبهه.

خيلي خطبه ي باحالي است و اين جور شروع مي شود: 
»دنيا خانه اي است كه محفوف است به شدائد و سختي ها. 
ــي كه در  ــا وجود ندارد. عيش و خوش ــگي در اين ج هميش
اين جا هست، عيش و خوشي و لذت واقعي نيست. مردمي 
كه در اين جا هستند، حكم نشانه هايي هستند كه از اطراف 

تيرهاي بلايا به سوي آن ها پرتاب مي شود.«
همين طور جمله جمله حضرت را مي گويند تا بعد وارد 
كلام كه واقعاً كلام زيبايي است، يك آيه ي قرآن مي آورد. ... 
ــا را مي گويد و مي گويد، در آخرش مي گويد: »هنالك  اين ه
ــي الله موليهم الحق و  ــلفت و ردوا ال ــوا كل نفس ما اس تبل
ــته  ضلّ عنهم ما كانوا يفترون«. فعلًا به معني اش كار نداش
ــيد، اين الفاظ را كه الان مي خوانم، الفاظ نهج البلاغه را  باش
ببينيد چه شكل است، لفظ قرآن را ببينيد چه شكل است. 
ــرآن مي گذاريم، مثل  ــاظ نهج البلاغه را پهلوي ق ــي الف وقت
ــت كه انسان با اتومبيل در جاده اي حركت مي كند،  اين اس
مي بيند فراز و نشيب دارد، يكدفعه روي آسفالت جديد قرار 
ــط هموار حركت  ــد اتومبيل روي يك خ مي گيرد، مي بين
مي كند و كوچك ترين فراز و نشيبي ندارد: »بالبلاء محفوفه 
ــلم نزالها... العيش  ــدر معروفه، لاتدوم احوالها و لا تس و بالغ
ــد: »هنالك تبلوا كل  ــا آخر، آن گاه مي گوي فيها مذموم« ت
نفس ما اسلفت و ردوا الي الله موليهم الحق و ضل عنهم ما 
كانوا يفترون« يك انسجام عجيب! من ديدم اين قدر تفاوت 
ــمان«  ــت ميان اين جمله و آن جمله كه از زمين تا آس اس

]مجموعه آثار، ج 4: 536-7[.
ــه با نهج البلاغه چنين  ــي كه براي قرآن در مقايس كس
ــتگي بي منتهايي قائل است و از سوي ديگر،  برتري و برجس
ــق و شيدايي خود نسبت به  آن چنان كه نقل كرديم، از عش
نهج البلاغه سخن مي گويد، پيداست كه عشق و شيدايي او 
ــبت به قرآن، به مراتب بيش از آن چيزي است كه براي  نس

نهج البلاغه بازگو كرده است.
ــه رغم ديدن و  ــي ب ــن امر نظير آن مي ماند كه كس اي
آگاهي از زيبايي هاي توصيف ناپذير مادي و معنوي بهشت، 
از زيبايي آسمان دنيا و ستارگان آن ستايش كند. پيداست 
ستايش و تعظيم او نسبت به زيبايي هاي بهشت، به مراتب 

افزون تر و شديدتر خواهد بود.
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است و مي خواهد از مزاياي اسلام بهره مند شود، بايد با قرآن 
آشنا شود و اگر مي خواهد با قرآن آشنا شود، بايد با زبان قرآن 
آشنا شود و اين زبان قرآن را برويد ياد بگيريد. به خاطر قرآن 
برويد ياد بگيريد، نه به خاطر چيز ديگر« ]مجموعه آثار، ج 4: 

.]559-60
آن گاه چنين افزوده است: »من خودم حدود هشت سال 
ــت كه واقعاً معني اي در قرآن احساس مي كنم كه در غير  اس
قرآن احساس نمي كنم. گاهي با خودم فكر مي كنم، شايد اين 
ــلامي و ديني  ــت كه تربيت ما عملًا تربيت اس ــر آن اس در اث
ــت. بعد مي بينيم كه اگر  بوده و اين خودش نوعي تعصب اس
تعصب بود، بايد هر چيزي كه نام اسلام داشته باشد، براي من 
ــويه باشد. اين همه اخبار و احاديثي هم كه ما داريم،  علي الس
ــاد كند، در صورتي  ــاس را ايج بايد اين ها در من همان احس
ــياري از آثاري كه در قديم آثار  كه من مي بينم نسبت به بس
ــتيم و درباره ي آن ها فكر مي كرديم، مرتب  اسلامي مي دانس
دارم از آن ها دورتر مي شوم، ولي نسبت به قرآن مي بينيم كه 
اين اصلًا چيز ديگري است. ... مخصوصاً وقتي با اين  آهنگ ها 
مي شنوم، خيلي لذت مي برم و گاهي لازم نيست آهنگي باشد، 
ــرآن را تكرار مي كنم، مي بينم  ــودم به تنهايي يك آيه ي ق خ

چه قدر شيرين و لطيف و زيباست!
اين حلاوت و شيريني قرآن و اين كه هرچه تكرار مي شود، از 

شيريني اش كاسته نمي شود، از وجوه اعجاز قرآن كريم است.

اهتمام به قرآن در آثار و حيات شهيد مطهري 
از جمله شواهدي كه عشق و شيدايي شهيد مطهري را 
ــان مي دهد، اهتمام به قرآن، استشهاد به  نسبت به قرآن نش

آيات و ارائه ي مباحث تفسيري در مجموعه آثار ايشان است.
ــهيد مطهري را ناظر به چند حوزه از  اگر بتوانيم آثار ش
مطالعات ديني و اسلامي هم چون فلسفه، كلام، اخلاق، سيره 
و... ارزيابي كنيم، قطعاً يكي از اين حوزه هاي مورد نظر استاد 
ــت. به گونه اي كه هشت  ــهيد، قرآن و مطالعات قرآني اس ش
جلد از آثار ايشان تحت عنوان »آشنايي با قرآن«، به بررسي و 

تفسير سوره هايي از قرآن اختصاص يافته است.
استاد براساس آن چه در اين كتاب ها آمده، حدود بيست 
ــوره از سوره هاي قرآن شامل حمد، آياتي از سوره ي انفال،  س
ــر،  ــان، جانيه، فتح، قمر، حديد، حش ــه، نور، زخرف، دخ توب
ممتحنه، صف، جمعه، منافقون، تغابن، طلاق، تحريم، ملك و 

قلم را تفسير كرده است.
براساس آن چه در مقدمه ي جلد چهارم كتاب »آشنايي با 
قرآن« آمده، از مجموع دروس تفسيري استاد شهيد مطهري، 

150 ساعت باقي مانده است ]آشنايي با قرآن، ج 4: 5[ و اين 
ــان در اين زمينه ارائه  ــت كه ايش بخش اندكي از مباحثي اس

كرده است.
ــهيد  ــت، ش در مقدمه ي جلد پنجم اين كتاب آمده اس
مطهري در طول اقامت خود در تهران، تفسير نيمي از قرآن را 
براي مخاطبان عام و خاص، ارائه كرده بود كه نوارهاي بخشي 
از اين جلسات باقي مانده است. بدين جهت، در مقدمه ي اين 
كتاب ها پيوسته از خوانندگان خواسته شده است كه اگر نواري 
ــهيد در دست دارند، در اختيار شوراي نظارت بر آثار  از آن ش

شهيد بگذارند.
در بخشي از مقدمه ي جلد اول كتاب »آشنايي با قرآن« 

چنين آمده است: 
ــله  ــتاد براي آن سلس ــناخت قرآن، نامي كه خود اس ش
ــد براي  ــخن راني ها انتخاب كرده بود، بنا بود مدخلي باش س
ــته  از بحث هاي عميق و اساسي عقيدتي كه عبارت  يك رش
ــان در قرآن، تاريخ  بودند از: خدا در قرآن، قرآن در قرآن، انس
ــه روي هم مجموعه اي پر  ــناخت در قرآن و... ك در قرآن، ش
ــماره و غني از معارف و انديشه هايي را كه در اين آخرين و  ش
كامل ترين پيام الهي مندرج است، در برمي گرفت... گرچه طرح 
ــال هاي بعد و حتي تا دم شهادت توسط  اين كار عظيم در س
اين شاگرد راستين مكتب قرآن دنبال شد، اما دريغ كه استاد 
مجال نيافت كار سترگي را كه آغاز كرده بود، به ساماني نيكو 

رساند ]همان ج1: 6[.
توفيق تفسير نيمي از قرآن، هرچند براي مخاطبان عام، 
ــوي انديش ورراني هم چون شهيد مطهري كه براي دفاع  از س
ــنگرباني از مباني عقيدتي و فكري اسلام، لختي نياسود،  و س
ــق و دل دادگي وي به قرآن و  ــت كه از عش توفيقي بزرگ اس
ــي به حيات  باورمندي به جايگاه و نقش قرآن در تعالي بخش

فردي و اجتماعي مردم حكايت دارد.
ــتقل در زمينه ي قرآن و  افزون بر فراهم آمدن آثاري مس
تفسير، در ساير آثار اين شهيد به ويژه آثار كلامي وي، هم چون 
ــته از آيات  كتاب هاي وحي و نبوت، به صورت مكرر و پيوس
ــلامي يا نقد تفكرات  قرآن براي اثبات مباني كلامي متقن اس
رقيب استفاده شده است كه همه نشان از حضور پررنگ قرآن 

در تفكرات و انديشه هاي ايشان دارد.

 شناخت نياز و مقتضيات زمان و باورمندي به 
نقش قرآن در اصلاح فرد و اجتماع

ــر ضرورت  ــلام( ب ــا الس ــان )عليهم ــات معصوم در رواي
زمان شناسي عالمان دين، تأكيد فراوان شده است. امام صادق 
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ــراغ آن  ــا وقتي كه س م
مي رويم،  ــي  اله ــوفان  فيلس
فرض كنيد كه رأس آن ها در 
ــطو را در  قديم افلاطون و ارس
نظر مي گيريم، مي بينيم آن ها هم از 
خدا ياد مي كنند و با دلايلي كه دارند، وجود خدا 
را اثبات مي كنند. اما مي بينيم خدايي كه آن ها به ما نشان 
ــان بدهند، يك موجود  ــد، حداكثر آن چه بتوانند نش مي دهن
خشك  بي روحي است. خدايي كه آن ها معرفي مي كنند، مثل 
اين است كه يك ستاره اي را يك ستاره شناس به ما بشناساند. 
فرض كنيد يك ستاره شناس مي آيد مدعي مي شود كه غير از 
اين سياراتي كه ما مي شناسيم كه به دور خورشيد مي چرخند 
و آن ها را مي بينيم، سياره ي ديگري هم وجود دارد كه اسمش 
ــيار خوب، يك  را مثلًا مي گذارند »نپتون« يا »اورانوس«. بس
ــفه وقتي كه خدا  ــي هم در دنيا وجود دارد. آن فلاس اورانوس
ــتر  را معرفي مي كنند، مثلًا مي گويند علت العلل. از اين بيش
ــفي ثابت كنند  ديگر حرفي ندارند. مي خواهند با دلايل فلس
كه همه ي علت ها در يك نقطه متمركز مي شود. البته حرف 
درستي است. مي گويند: آيا تمام علت هاي عالم در يك علت 
نهايي متمركز مي شود و آن علت نهايي منبع تمام علت ها و 
اسباب ديگر است و يا اين كه در يك نقطه و در يك علت نهايي 
متمركز نمي شود؟ بسيار خوب، ما با دليل فهميديم كه در يك 
نقطه ي نهايي متمركز مي شود. اين درست مثل اين است كه 
يك كسي بيايد قانون جاذبه ي عمومي را كشف كند كه يك 
ــت به نام جاذبه ي عمومي. چنين چيزي  قانوني در دنيا هس
ــوي  ــر جاذبه ندارد، يعني روح خودش را به س براي روح بش
خودش نمي كشد. در روح بشر، عشق و طلب به سوي خودش 

ايجاد نمي كند، پرواز ايجاد نمي كند.
ــكلي كه انبيا عموماً بيان كرده اند، آن  ولي خدا به آن ش
ــر معرفي مي كند، جاذبه دارد، جميل  خدايي كه قرآن به بش
است، زيباست، شايسته است كه محبوب و مطلوب بشر قرار 
بگيرد. بلكه تنها چيزي كه شايسته است به تمام معنا مطلوب 
ــر قرار بگيرد. اوست. به گونه اي خدا را به انسان  و محبوب بش
مي شناساند كه در انسان نوعي اشتعال ايجاد مي شود، يعني 
ــود، در او عشق و حركت به سوي آن  انسان برافروخته مي ش
ــود مي آورد،  ــب زنده داري ها به وج ــدا به وجود مي آيد، ش خ
تشنگي در روزها به وجود مي آورد كه براي اين خدا، تشنگي ها 
مي كشد، گرسنگي ها مي كشد، شب زنده داري ها پيدا مي كند، 
ــبيل الله باموالكم و انفسكم« مي شود، جان  »تجاهدون في س
در راه اين خدا  فدا مي كند، مال در راه خدا فدا مي كند. اصلٌا 

)ع( در روايتي معروف فرمود: 
بزمانه لاتهجم عليه  »العالم 
اللوابس. بر عالم آگاه به زمان، 
ــتبه  ــوادث و رخدادها مش ح

ــي، ج 1: 27 و  ــود« ]كاف نمي ش
تحف العقول: 356[.

ــناخت نيازها و مقتضيات هر عصر، افزون بر  عدم ش
ــاخته و آنان را به  ــه انديش وران ديني را از مردم جدا س آن ك
عناصري بي خاصيت تبديل مي كند، زمينه را براي لغزش هاي 
بزرگ آنان فراهم مي سازد. چنان كه برخي از همين دست از 
ــلام، به خاطر جهل به رخدادها و شرايط  عالمان در تاريخ اس
ــعادت همراهي و هم صدايي با حضرت امير)ع( در  عصر، از س
برخي از اقدامات ايشان يا سعادت همراهي با امام حسين )ع( 

در ماجراي كربلا، باز ماندند.
ــري ايران، در  ــان هركس كه با تاريخ تحولات فك بي گم
ــال هاي پيش از انقلاب آشنا باشد، با قاطعيت ادعا خواهد  س
ــدك انديش وراني بود  ــمار ان ــهيد مطهري، از ش ــرد كه ش ك
ــا و ضرورت هاي عصر خود  ــين، نيازه كه با درايت قابل تحس
ــخ گويي به اين نيازها را مي شناخت. هجرت  و چگونگي پاس
ــگاه تهران،  ــم به تهران، حضور فعال و تأثيرگذار در دانش از ق
همراهي در بنيان گذاري حسينيه ي ارشاد، تأليف آثاري گاه در 
سطح عموم هم چون داستان راستان، و نقش آفريني در انقلاب 
ــلامي ايران، از جمله شواهدي است كه به خوبي اين مدعا  اس

را اثبات مي كند.
ــهيد  عبارت هاي زير از امام خميني )ره( در تمجيد از ش

مطهري، نشانگر آگاهي او از نيازهاي زمان خود است: 
او با قلمي روان و فكري توانا در تحليل مسائل اسلامي و 
ــفي با زبان اسلام و بي قلق و اضطراب، به  توضيح حقايق فلس
تعليم و تربيت جامعه پرداخت. آثار و قلم و زبان او بي استثنا 
ــظ و نصايح او كه از قلبي  ــت و مواع آموزنده و روان بخش اس
سرشار از ايمان و عقيده نشئت مي گرفت، براي عارف و عامي 

سودمند و فرح زاست.3
رويكرد نسبتاً گسترده ي شهيد مطهري به قرآن، حكايت 
ــي او دارد. او در آثار خود اذعان  از همين روحيه ي زمان شناس
مي كند، هيچ بياني و پيامي مشابه بيان قرآني، براي تأثيرگذاري 

در روح و روان مخاطبان، تأثيرگذار نيست.
ــفه و مباحث فلسفي را خشك،  از اين جهت، حتي فلس
بي روح و فاقد قدرت حيات بخشي مي داند. براي نمونه، ايشان 
ــازد، با  ــفه از خداوند مي س ــان تفاوت تصويري كه فلس در بي

تصاويري كه قرآن از خداوند ارائه كرده، چنين آورده است: 
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ــطو قادر نيست كه خدا را به اين شكل به بشر بشناساند.  ارس
مي گويد علت العلل. همه ي علت هاي دنيا در يك نقطه متمركز 
مي شود. بسيار خوب در يك نقطه متمركز بشود، آخرش چي؟ 
اما آن خدايي كه ما در قرآن مي بينيم، غير از اين كه علت العلل 
ــت يا به تعبير قرآن »الاول« است، اول مطلق است. همه  اس
ــده، عمده ي مطلب آن »الاخر« بودنش  چيز از آن جا پيدا ش
است: يعني آن كه باز به تعبير قرآن، همه ي اشيا طبعاً به سوي 
او بازگشت مي كنند و به سوي او مي روند و نهايت همه چيز به 

سوي اوست ]مجموعه آثار استاد مطهري، ج 4: 603-4[. 
ــهيد مطهري معتقد است كه قرآن  ــويي ديگر، ش از س
تمدن ساز است: »شناخت قرآن از آن جهت ضروري است كه 
اين كتاب در تكوين سرنوشت جوامع اسلامي و بلكه در تكوين 
سرنوشت بشريت مؤثر بوده است. نگاهي به تاريخ اين نكته را 
روشن مي كند كه عملًا هيچ كتابي به اندازه ي قرآن بر جوامع 
ــان ها تأثير نگذاشته است ]آشنايي با  بشري و بر زندگي انس

قرآن، ج 1: 9[«.
از سويي ديگر، شهيد مطهري در سال هايي به كار تحقيق، 
تدريس و تبليغ مشغول بود كه موج مخالفت حكومت وابسته ي 
پهلوي با اسلام از يك سو و موج كاذب و پرجاذبه ي ماركسيسم 
از سويي ديگر، بنيادهاي عقيدتي عموم مردم و اقشار فرهيخته 
ــدي قرار داده بود.  ــگاهيان را در معرض خطر ج به ويژه دانش
خطر ماركسيسم و انديشه هاي ماركسيستي چنان جدي بود 
كه باعث گرايش جمعي قابل توجه از جوانان و فرهيختگان آن 
عصر و شماري از مبارزان، به اين مكتب الحادي شد. انحراف 
ــان، زاييده ي اين  ــروه مجاهدين خلق و پيدايش گروه فرق گ

پديده بوده است.
ــي امام خميني با هدف براندازي حكومت  حركت سياس
ــه طباطبايي با تدوين  ــت علمي و فكري علام پهلوي، حرك
كتاب هاي خاص فلسفي هم چون اصول فلسفه و روش رئاليسم 
و تربيت شاگردان، تلاشي بود كه براي مقابله با اين دو جبهه 

انجام مي گرفت.
در چنين حال و هوايي، شهيد مطهري بسان سنگرباني 
ــتگي ناپذير كه در متن اين تحولات، آن هم در تهران و  خس
ــت، به خوبي از اين آفات و خطرات  ــگاه حضور داش در دانش
آگاهي داشت و درست به همين خاطر تمام جد و جهد خود 
را براي مقابله با آن ها به كار گرفت و با بيان و قلم خود با آن ها 
ــرانجام در همين راه، به دست گروه  به مبارزه برخاست. و س

منحرف فرقان به شهادت رسيد.
ــاي دشمنان  ــرايطي كه توفان هاي سم آس در چنين ش
مغرض و دوستان جاهل، صدمات جبران ناپذيري به پيكره ي 
ــتاد شهيد  ــت كه اس دين و باورهاي مردم مي زد، طبيعي اس

مطهري يكي از مؤثرترين راه ها را براي مقابله با اين خطرات، 
پناه آوردن و بهره جستن از قرآن و نشر معارف اين كتاب نور 

و هدايت، ميان عوام و خواص مي دانسته است.
درست به همين خاطر، تدريس تفسير قرآن براي دانشگاهيان 
ــواد )ع( و در منطقه ي قلهك  ــجد الج و عموم مردم كه در مس
ــال متوالي در دهه ي پنجاه شمسي  تهران، كه در طي چند س

انجام مي گرفت، در دستور كار شهيد مطهري قرار گرفت.
و چنان كه اشاره كرديم، وي در اين مدت، توفيق ارائه ي 
ــت از اين مباحث،  ــير قرآن را يافت. و قصد داش نيمي از تفس
به عنوان مقدمه اي براي تدوين يك دوره ي تفسير موضوعي 

جامع بهره گيرد.
بدون ترديد، شهيد مطهري پس از رها كردن دانشكده ي 
الهيات و برخي ديگر از اشتغالات و با پديد آمدن فضاي بسيار 
ــاعد با پيروزي انقلاب اسلامي، مجالي مناسب  مناسب و مس
يافته بود كه انديشه هاي قرآني خود را توسعه و تعميق بخشد، 

اما دست ننگين تاريك دلان، مانع تحقق اين آرمان بلند شد.

پی نوشت
1. بخشي از پيام امام خميني به مناسبت شهادت استاد مطهري، مجموعه آثار استاد 

شهيد مطهري، ج 1، ص 1.
ــان، چنين آمده است: »در  ــت هاي ايش ــي از مقدمه ي جلد اول يادداش 2. در بخش
ــزرگ علمي و معنوي  ــرمايه ي ب ــتاد مطهري نوعي س ــت هاي اس مجموع، يادداش
محسوب مي شود كه مخصوصاً براي اهل تحقيق مغتنم است. نكات بديع و ابتكاري 

در اين يادداشت ها فراوان. ديده مي شود.« ر.ك: ج 1، ص 14.
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WWW
كارگاه تحقیق موضوعی در قرآن

كارگاه های اصلی سايت »كلام  الله« براساس برنامه ی 
زمان بندی شده در دوره های گوناگون برگزار می شود. زمان آغاز و پايان هر 

كارگاه، پس از فراخوان موضوع و انتخاب موضوع اصلی، به اطلاع كاربران می رسد. كاربر 
پس از فراگيری روش می تواند، در فراخوان موضوع شركت و موضوع يا موضوع های پيشنهادی خود 

را در زمان تعيين شده اعلام كند.
در مرحله ی بعد، مدير سايت به منظور رأی گيری و انتخاب موضوع اصلی كارگاه، همه ی موضوع ها را 

نمايش می دهد و موضوعی كه بيشترين آرا را هر دوره كسب كند، به عنوان موضوع اصلی كارگاه انتخاب می شود. 
در ادامه، براساس روش تحقيق، كليد واژه، فهرست آيات اصلی همراه با سياق های مربوط آماده می شود و در اختيار 
كاربران قرار می گيرد. با شروع كارگاه تحقيق موضوعی در قرآن، پژوهشگران می توانند نكته ها و دريافت های تدبری 
خود را از آيات اصلی، به ترتيب رديف ها يادداشت كنند و به بحث و تبادل نظر و مذاكره در فضای كارگاه تحقيقی 

بپردازند.
یادآوری1: اين تدبير در سايت انديشيده شده است كه كاربر در صورت تمايل نكته يا نكات خود را در 

معرض ديد ديگر كاربران قرار دهد.
یادآوری 2:  همه ی نكته ها با نظارت و تأييد استادان و مديران سايت قابل رؤيت است. از آن جا 

كه اساس اين طرح و روش، بيان آيات قرآن از طريق تدبر در خود آيات متناظر است، با تدبر 
و تحقيق در رديف های بيشتر، مسير تحقيق با هدايت خداوند عزيز كامل و كامل تر 

می شود و تحقيق پيش خواهد رفت.

      
     

     

www.K
AL

AA
M

A
LL

A
A

H
.sh

bu
.ac

.ir 
    

    
    

     
     

      
      

        
              

                                                                                                                                                                                                       
 

ه��دف
سايت »كلام  الله« بر آن است 

تا براساس »روش تحقيق موضوعی در قرآن 
كريم«، راه تحقيق در قرآن را به شكل موضوعی، به روی 

همه مشتاقان فهم قرآن بگشايد تا زمينه ی تدبر و استنباط 
 ـدر   ـآن هم به طور مستقيم  مفاهيم و نكته ها و لطايف قرآنی را 
ارتباط با موضوع های متفاوت، برای همگان به ويژه نسل معاصر 
فراهم آورد و در اثر استمرار تدبر در آيات قرآن كريم و مأنوس 

شدن با كلام خداوند، بيان و فرهنگ قرآنی در وجود 
قرآن پژوهان و در جامعه جلوه گر شود.

روش تحقیق موضوعی در قرآن كریم

اين سايت بر مبنا و اصول »روش تحقيق موضوعی در قرآن 
كريم« طراحی و تنظيم شده كه سال ها در مجامع آموزشی به محك تجربه 

درآمده و نتايج آن تجزيه و تحليل شده است. كاربران پس از فرا گرفتن اين روش و انتخاب 
موضوع می توانند، در فضای تعامل و مذاكره و هم فكری و هم انديشی، به تحقيق در قرآن بپردازند.

روش تحقيق موضوعی در قرآن كريم، به طور دقيق و منظم از مراحل و دستورالعمل های روش تحقيق 
استاندارد برخوردار است. بديهی است، جامع ترين و اصيل ترين روش مطالعه و تحقيق در قرآن كريم، روشی است كه 

از هر جهت با شيوه ی پيامبر اكرم)ص( مطابقت داشته باشد.
لازم  به ذكر است، علامه طباطبايی )رضوان  الله تعالی عليه( در مقدمه ی تفسير گران قدر الميزان، با دلايل كافی به اثبات 

می رسانند كه فهم قرآن از طريق تدبر در آيات متناظر شكل می گيرد. 
الف( مرحله ی مقدماتی

1. انتخاب عنوان تحقيق موضوعی و كليد واژه های آن 
2. آماده سازی اوراق اوليه ی تحقيق موضوعی

3. نگارش صفحه های عنوان
4. تدارك فهرست آيات اصلی

5. تدارك فهرست سياق ها
6. ثبت آمار و ارقام مربوط به كاربرد كليد واژه های موضوعی موردنظر 

در قرآن كريم

ب( مرحله ی مفهوم یابی
1. نگارش متن كامل آيه

2. تلاوت مكرر آيه
3. بررسی مفاهيم آيه
4. يادداشت سؤالات

5. بررسی مفاهيم آيه در سياق آن
6. يادداشت نظم ها و هماهنگی ها

7. نكات تكميلی 
8. بازنگری سراسری مفاهيم به دست آمده

9. مراجعه به متون تفسيری
ج( مرحله ی گسترش یا فشرده كردن تحقیق موضوعی 

1. راه های گسترش تحقيق موضوعی
2. راه های فشرده كردن تحقيق موضوعی

د( مرحله ی  تدوین و تألیف
1. تدارك طرح بخش ها و فصل های تحقيق

2. كدگذاری مفاهيم به دست آمده
3. نگارش

نخستین  اندازى  راه 
سایت همگانى    

تحقیق و تدب���ر       
در قرآن كریم در 
دانشگاه شیخ بهایى

»كتاب انزلناه الیك مبارك 
لیدبّروا آیاته و لیتذكر اولواالالباب« )29/ص(

يكی ديگر از حجاب هايی كه مانع استفاده ی از صحيفه ی نورانی 
قرآن است، اعتقاد به آن است كه جز آن كه مفسران نوشته و يا فهميده اند، 

كسی را حق استفاده از قرآن شريف نيست. و تفكر و تدبّر در آيات شريفه را با تفسير به 
 ـاشتباه كرده اند و به واسطه ی اين رأی فاسد و عقيده ی باطله، قرآن   ـكه ممنوع است  رأی 

شريف را از جميع فنون استفاده عاری و آن را به كلی مهجور كرده اند در صورتی كه استفادات 
اخلافی، ايمانی و عرفانی، به هيچ وجه به تفسير مربوط نيست تا تفسير به رأی باشد »آداب الصلوة، 

1ـ19«.  امام خمينی، ص 194
سايت »كلام االله« كه يك سايت پژوهشی در زمينه ی »تحقيق موضوعی در قرآن كريم« 

است، حاصل سلسله كاوش ها و كوشش های علمی و پژوهشی جمعی از دانشجويان و استادان 
است كه  به موجب اساس وظيفه و در پرتو درك عميق ضرورت پاسخ به نياز اساسی نسل 

معاصر در زمينه ی فهم قرآن يعنی »تحقيق موضوعی در قرآن« يا به تعبير ديگر 
»مطالعه ی منظم و هدفمند در قرآن كريم« بنيان نهاده شد. در حال حاضر به 

سه زبان فارسی، عربی و انگليسی قابل استفاده است و در آينده اين 
قابليت به زبان های بيشتری خواهد رسيد.

فریبا انجمی
دبیر آموزش و پرورش منطقه ی دو تهران
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نح��وه ی ورود كارب��ر 
به سایت )كلام الله( و عضویت در آن

اين سايت به گونه ای طراحی شده تا كاربران و 
علاقه مندان به تحقيق در قرآن كريم، به آسانی و بدون 
از دست دادن وقت بتوانند، پس از انتخاب رمز كاربری 
و ثبت نشانی پست الكترونيكی خود، به عضويت سايت 

درآيند و پس از فراگيری گام به گام »روش تحقيق 
موضوعی در قرآن كريم«، از قسمت راهنما، به 

كارگاه تحقيق موضوعی در قرآن وارد 
شوند.

كارگاه تحقیق موضوعی در قرآن
كارگاه های اصلی سايت »كلام  الله« براساس برنامه ی 

زمان بندی شده در دوره های گوناگون برگزار می شود. زمان آغاز و پايان هر 
كارگاه، پس از فراخوان موضوع و انتخاب موضوع اصلی، به اطلاع كاربران می رسد. كاربر 

پس از فراگيری روش می تواند، در فراخوان موضوع شركت و موضوع يا موضوع های پيشنهادی خود 
را در زمان تعيين شده اعلام كند.

در مرحله ی بعد، مدير سايت به منظور رأی گيری و انتخاب موضوع اصلی كارگاه، همه ی موضوع ها را 
نمايش می دهد و موضوعی كه بيشترين آرا را هر دوره كسب كند، به عنوان موضوع اصلی كارگاه انتخاب می شود. 

در ادامه، براساس روش تحقيق، كليد واژه، فهرست آيات اصلی همراه با سياق های مربوط آماده می شود و در اختيار 
كاربران قرار می گيرد. با شروع كارگاه تحقيق موضوعی در قرآن، پژوهشگران می توانند نكته ها و دريافت های تدبری 
خود را از آيات اصلی، به ترتيب رديف ها يادداشت كنند و به بحث و تبادل نظر و مذاكره در فضای كارگاه تحقيقی 

بپردازند.
یادآوری1: اين تدبير در سايت انديشيده شده است كه كاربر در صورت تمايل نكته يا نكات خود را در 

معرض ديد ديگر كاربران قرار دهد.
یادآوری 2:  همه ی نكته ها با نظارت و تأييد استادان و مديران سايت قابل رؤيت است. از آن جا 

كه اساس اين طرح و روش، بيان آيات قرآن از طريق تدبر در خود آيات متناظر است، با تدبر 
و تحقيق در رديف های بيشتر، مسير تحقيق با هدايت خداوند عزيز كامل و كامل تر 

می شود و تحقيق پيش خواهد رفت.
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كارگروه های كارگاه 
تحقیقی سایت

كاربران به ميزان سعی و تلاش خود 
در سايت، از سوی مدير سايت، رتبه و امتياز 
پژوهشی دريافت می كنند. چنين كاربرانی 

می توانند با نظارت مدير سايت، ضمن انتخاب 
موضوع، خود در قالب يك گروه به 

تحقيق بپردازند.

اصفهان، بهارستان، دانشگاه شيخ بهايی
تلفن: 66ـ 6816760 ـ 0311

دنیای مجازی
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مقدمه
12 ارديبهشت ماه روز معلم است. اين روز در هر سال 
ــت که جان در راه  ــادآور خاطرات خطير معلم مردی اس ي

روشنگری و هدايت خلق نهاد.
ــب گلوله ای که از گلو ی سرد و خشن سلاحی  آن ش
شليک شد، به پيشانی دانشمندی اصابت کرد که همواره 
بار دانايی در کوله ی دانش می برد و با هديه ی دانايی، تفکر 

را پاس می داشت؛ 
فصل نامه ی »رشد آموزش قرآن«، با نيت خير ياد کرد 
ــتاد شهيد آيت الله مرتضی مطهری و با هدف  از معلم و اس
تذکار به فرهيختگان جامعه در گستره ی آموزش و فرهنگ 
ــگاه امام  ــور، گفت وگويی را با عضو هيئت علمی دانش کش

صادق)ع(، به سرانجام رساند. 

سیدمحمدصالح هاشمی گلپایگانی، مسئول تدوين 
»طرح مطالعاتی آثار شهيد مطهری«، در اين دانشگاه مشغول 
است. اين طرح برخوردار از بداهت، با ويژگی انعطاف پذيری با 
عنايتِ به مخاطبان، شايسته ی توجه به ويژه در آموزش وپرورش 
است. توجه به آثاری که امام خمينی)ره(، رهبر کبير انقلاب و 
بنيان گذار جمهوری اسلامی ايران، همه ی آن ها را »بی استثنا 
خوب« ارزيابی می کند و به گفته ی خودش، نمی تواند درباره ی 

آثار ديگران چنين مزيتی را قائل شود.
ــال و مقام، به کلياتی  ــن گفت وگو، به مقتضای ح در اي

بسنده کرده ايم از بَرِ تيمّن و تبرّک.
ياد معلم خبير، استاد مرتضی مطهری به خير باد و از زبان 

حافظ بزرگ، زمزمه ای دل گيرانه داريم که:
»گفت آن يار کز و گشت سردار بلند

                   جرمش اين بود که اسرار هويدا می کرد«
 گفت وگو را با آشنایی شما آغاز می کنیم.

 بنده سيد محمدصالح هاشمی گلپايگانی، در سال 1346 در 
ــدم. در دانشگاه امام صادق)ع( رشته ی فلسفه و  تهران متولد ش
کلام را تا دوره ی کارشناسی ارشد خواندم و اکنون ضمن عضويت 
در هيئت علمی اين دانشگاه، در دوره ی دکترا، پايان نامه ی خود را 
با عنوان »اخلاق و عرفان اسلامی« تدارک می بينم. از سال 1378 
به صورت رسمی، مسئوليت تهيه ی »طرح مطالعاتی آثار استاد 

شهيد مطهری« به بنده سپرده شد.
 از چه زمانی با آثار استاد مطهری آشنا شدید؟

ــال 1361 به  ــت. توفيق يار شد تا از س ــش خوبی اس  پرس
ــروم. مدتی به همراه واحد تخريب  جبهه های دفاع مقدس ب
لشگرحضرت رسول )ص( به جايی رفتيم. در کتاب خانه ای در 

گفت وگو : رمضانعلی ابراهیم زاده ی گرجی

میراث عل�م�ی اس��تاد م�ط��هری، 
مخاطب را نق�������اد م�ی ک����ند

سیدمحمد صالح هاشمی گلپایگانی، عضو هیئت علمی 
دانشگاه امام صادق)ع( و مسئول تدوین

 »طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری«

چهره به چهره
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آنجا، برای اولين بار کتاب »نظام حقوق زن در اسلام« را ديدم. 
پرسش هايی که در اول اين کتاب آمده است، برای من که آن 
زمان 16 يا 17 سال داشتم، جالب توجه بود. اما نام ايشان را 
زمانی شنيدم که در مدرسه ی »نيک پرور« تحصيل می کردم. 
اين مدرسه در خيابان فخرآباد قرار داشت. همان جا به ما گفتند، 
ــب شخصی را به نام »آيت الله مرتضی مطهری« را پشت  ديش
مدرسه ترور کردند. با يکی از دانش آموزان به آن جا رفتيم. در 
ــرور، خون روی زمين ريخته بود. پس از صحبت های  محل ت
امام خمينی)ره( و انتشار پيام ايشان، متوجه شدم که دشمنان 

چه شخصيت ارزشمندی را از دست ما گرفتند.
ــت که مرا به آثار  ــاره به نکته ی ديگری هم جالب اس اش
استاد پای بند کرد؛ فردی به نام مرتضی پالیزبانی، فرمانده 
ــجوی رشته ی فلسفه  ــگاه تهران، دانش ما در جبهه، در دانش
ــخن ران ماهری بود و به آثار  ــال داشت. س بود. حدود 21 س
ــتاد مطهری بسيار علاقه مند بود.روزی ما را که حدود 30  اس
ــری حرف زد  ــهيد مطه ــر بوديم، جمع کرد و درباره ی ش نف
ــته است. بعد از  ــال از انقلاب اسلامی گذش و گفت: هفت س
همه پرسيد، چند کتاب ايشان را خوانده اند؟ هرکسی جوابی 
ــت. به دليل نفوذ کلامی که داشت، بچه ها  داد. در پايان نشس
ــهر و کتاب های استاد مطهری را  مرخصی گرفتند، رفتند ش
ــت، در همان چادر شروع به مطالعه ی  خريدند. پس از بازگش
ــا کردند. مرتضی پاليزبانی، قبل از عمليات فکّه، برای  کتاب ه
ــجيع رزمندگان، نوار روضه خوانی استاد مطهری درباره ی  تش
وقايع کربلا را تهيه و پخش کرد. اما در شب عمليات، با اصابت 
ــيد. بعد از شهادت، در جيب لباسش  ترکشی به شهادت رس
نوشته ای يافتند. شهيد پاليزبانی در وصيت نامه اش نوشته بود: 
»مطهری، مطهری، مطهری را دريابيد«. به نظرم می آيد روی 
ــده  ــنگ قبرش نيز جمله ی »مطهری را دريابيد« حک ش س
ــد. بنابراين، تلاش شهيد پاليزبانی و ريختن خون وی، بر  باش
عزم بنده برای شناخت افکار مطهری تأثير داشت. مطالعه ی 
ــهيد مطهری که به اين ترتيب از دو کوهه، مقر  کتاب های ش
ــده بود، و هم چنان ادامه يافت، رشد عقلی  رزمندگان، آغاز ش

جدّی را برايم به ارمغان آورد. 
 آیا همراه با  آشلنایی، شناخت هم حاصل می شد یا 

شناخت را انگیزه های دیگر به وجود آوردند؟
 عوامل متفاوتی ممکن است به شناخت منجر شود؛ شناخت 
ــناخت به دليل  از روی آثار علمی، بر اثر روابط خانوادگی و ش
ــاگردی و استادی. بنده شهيد مطهری را از آثارش  ارتباط ش
شناختم. از جمله می خواستم دريابم که ويژگی های شخصيتی 
وی چگونه بود. لذا از روی قوه ی تحليلش از مسائل و موضوع ها، 

به امتياز شخصيتی وی بيشتر پی بردم.
 زندگی عملی و نظری استاد مطهری توأمان بود. برای 
مثال، آن چه را دربلاره ی »جاذبه و دافعه ی علی)ع(« 
گفته، به نسلبت می توان در کردار و رفتار وی نشلان 
داد. بدیلن مفهوم که ایشلان به دلیل داشلتن مبانی 
و چارچوب هلای فکلری مشلخص و مسلتحکم، در 
مقابلل نیروهایی که آنان را منحلرف و کژ رو می داند، 
موضع گیری منطقی می کند و بر اسلاس همان مبانی 
فکری که بدان اعتقاد دارد، هرگز از جاده ی استدلال 
خارج نمی شود و نهایت هدف خود را اولًا روشنگری و 
ثانیاً هدایت تعیین می کند. این روش وی که با قدرت 
آن را پی گرفت، در آن دوره نتیجه هم داد. هم در بُعد 
جاذبه و هم در بُعلد دافعه. خوش بختانه، جاذبه ی کار 
وی بسیار پربرکت بوده است. متأسفانه بعد از شهادت 
ایشان، این سنّت حسنه و مؤثر، از سوی دیگران ادامه 

نیافت، چرا؟
آیا می توان گفت که استاد مطهری به دلیل احاطه 
و اشراف کامل به هدف هدایتگرانه ی پیامبران و امام 
معصلوم)ع(، سیاسلت را در ذات مباحلث خود حل 
می کرد، اما پس از وی، اصل برخورد سیاسلی شلد و 
کلیت اندیشله ی اسلامی در محاق سیاست کدر شد. 
لذا تأثیر مبلّغان به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، 

نتوانست کارامدی لازم را داشته باشد؟
 شهيد مطهری به خاطر ويژگی های فکری خاصش، نتيجه ی 

عملکردش با ديگران تفاوت پيدا کرد.
ــديد بود. تفکر  يکی از امتيازهای او، تفکر و عقلانيت ش
ــيده بود که با پذيرش مبانی  و تلاش عملی اش به حدی رس
ــده بود و  به صورت علمی کامل، قابليت دفاع برای آن قائل ش
به همين سبب، کار معرفتی و عقلانی، برايش ايمان به  ارمغان 
آورد. در ابتدای بحث ازدواج موقت در کتاب »نظام حقوق زن 
در اسلام« می گويد: وقتی درباره ی اسلام شبهه ايجاد می کنند 

ایمان و تعبد شهید مطهری، در عین عقلانیت و 
بهره جستن از تفکر و اندیشه، امتیاز و ویژگی 
دیگر اوست. استاد ثابت کرد که نه تنها تفکر 
عقلانی با تعبد وحیانی منافات ندارد، بلکه 

این دو مکمل یکدیگرند
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و به اسلام حمله می کنند، از ته دل خوش حال می شوم، زيرا 
ــلام است. استاد مطهری  می دانم پيروز نهايی اين عرصه، اس
ــتدلالی، به  ــی با امتياز ايمان و قوت و قدرت فکری و اس وقت
مصاف شبهه افکنان و مخالفان فکری می رود، عصبانی نمی شود 
ــراف کامل به جوانب موضوع مورد  و انگ نمی زند، بلکه با اش
اختلاف، به بحث عقلی و استدلالی و اقناعی می پردازد. خب 

چرا ما و ديگران اين ويژگی را نداريم؟ به دو دليل:
اول: سعی و تلاش نکرده ايم؛ دوم: شايد ايمان و شجاعت 
شهيد مطهری را نداريم. رهبری هم روی شجاعت وی تأکيد 
دارند. بنابراين، هم کار و تلاش کرده بود، هم روی امور فکری 

تسلّط داشت و هم شجاعت علمی داشت.
بعد از پيروزی انقلاب اسلامی، خيلی از بزرگان، به دليل 
کار و مشغله، فرصت تفکر نيافتند. نتوانستند آسيب شناسی 
جدی کنند و روش برخورد با مشکلات را هم پيدا نکردند. اين 
نکته را هم اضافه کنم. وقتی استاد مطهری به شهادت رسيد، 
ــته بود:  ــه ای در جيبش يافتند که از جمله روی آن نوش برگ
برنامه ريزی برای جوانان و راه اندازی نماز جمعه. ببينيد، چنين 
ــال 58 که فقط چند ماه از پيروزی  ــت س فردی در ارديبهش
انقلاب می گذرد، به چه مسائل اساسی ای فکر می کند. اگر آن 
ــال بعد با  روز می خواهد برای جوانان برنامه ريزی کند، 30 س

هجوم برای جبران کردن جوانان مواجه نخواهد شد.
ــان ايدئولوگ بود. مسائل را می ديد، تحليل می کرد  ايش
ــزی آينده بهره  ــد، از آن ها برای برنامه ري ــتخراج قواع و با اس
می گرفت. به همين علت می توان گفت، برخی از ويژگی های 
ــهيد مطهری منحصر به فرد بودند و در ديگران کمتر آن ها  ش

را شاهديم.
 استاد مطهری انسلانی آزاده بود و آزادگی دیگران 
را نیلز می طلبید. این امتیاز را می توان از آثارش فهم 

کلرد. روایاتی کله از زندگی اش نقل می شلود، مؤید 
همین خصلت آزادگی اوسلت. اما بحث ما برمی گردد 
به پیام حضرت امام خمینی ره، پس از شهادت استاد 
و سخنانی که در بزرگداشتش بیان فرمودند. حضرت 
امام، آثار اسلتاد را بی اسلتثنا خوب دانستند. از این 
جمله و جمله های مشابه امام راحل می توان برداشت 
کرد که تفکر آن شلهید در آثارش، در اوج اسلت. لذا 
نباید کسی بدان ها انتقاد کند یا بخواهد از این مرحله 

بگذرد؟ یا مفهوم دیگری دارد؟
ــهيد اين است که به مخاطب،   از ويژگی های جالب آثار ش
ــرا خواننده ی آثارش در می يابد  فکر نقّادی را القا می کند. زي
که وی چگونه به تفکيک موضوع ها می پردازد و چگونه آرای 
درست و نادرست و اشکالات هر متن و فکری را مستدل بيان 
می کند. به طور کلی، هرکس کتاب های استاد را مطالعه کند، 
روحيه ی نقد سالم پيدا می کند. داشتن همين روحيه ی نقد 
سالم برگرفته از تأثير مطالعه ی اين آثار، اين نتيجه را هم دارد 

که آثار استاد نيز قابليت نقد دارند.
نبايد فراموش کنيم که منتقد بايد، ابتدا آثارش را به طور 
کامل مطالعه کند و بفهمد. بعد سويه ی نقد را اختيار کند. اين 
ــود. اگر اين  اصل بايد درباره ی تمام آثار ديگران نيز رعايت ش
شرايط نقد فراهم باشد، به نقد آثار استاد توصيه می شود. هرگز 
نمی توان به منتقد آگاه و فهيم گفت: »خواندن و درک مطلب 
کافی است، اما موشکافی لازم نيست، يا سؤال ها و ابهام هايت 
ــيدن درباره ی  ــرح نکن! تدبّر در آيات قرآن و بعد پرس را مط
ــد به آثار استاد  ــت، چه رس آن ها و کلام معصوم)ع( نيز رواس

شهيد مطهری!
ــاوت می کند با کنار  ــتاد، تف اما توقف نکردن در آثار اس
ــتن آن ها. توقف نکردن يعنی، با مطالعه و تدبّر، آثار را  گذاش
به طور کامل بفهميم و بعد به مرحله ی بالاتر گام بگذاريم. آثار 
استاد مطهری، بستر اوليه ی نظام فکری اسلامی است، نه تمام 
تفکر اسلامی. بايد انديشيد، چگونه می توان توقف نکردن در 
آثار استاد را محقق کرد و درچه صورت با گذر از آن به مراحل 

بالاتر رسيد؟
اين کار بايد در دو مرحله صورت گيرد: تعمق در اين آثار 

در مرحله ی اول و توسعه ی مبانی آن ها در مرحله ی دوم.
از بيان اين جمله ی اعتراض آميز ناچارم که: بعد از سال ها 
ــتن سمينار و ايراد سخن رانی و برگزاری مسابقه، با آن  گذاش
که نام استاد زبانزد است، اما آثار و فکرش مهجور مانده است. 
ــهيد  ــه آزادی، تا چه اندازه از آرای ش ــای مربوط ب در بحث ه

حضرت آیت الله خامنه ای: اگر بنده 
می خواستم برنامه ی حوزه ی علمیه ی قم را 

بنویسم، بدون شک یکی از مواد برنامه را این 
می گذاشتم که کتاب های آقای مطهری خوانده 
شود، خلاصه نویسی شود و امتحان داده شود
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ــود و ديدگاهش در اين مورد تشريح  مطهری استفاده می ش
ــان در برنامه های صدا و  ــده است؟ آثار و مبانی فکری ايش ش
ــت؟ آرای وی در نظام حقوق زن و  سيما چند درصد نافذ اس
مرد و در نظام اجتماعی، و در بحث عدالت اجتماعی و توحيد 
و معنويت، تا چه حد مطرح است؟ می پرسم، در برنامه ريزی 
ــی، چه قدر از آثار يا  آموزش وپرورش و تدوين کتاب های درس
مبانی فکری استاد استفاده کرده ايم؟ بنابراين، مهجوريت آثار و 

فکرشان مطرح است، نه توقف در حد فکر وی.
اين جا بايد اضافه کنم، شاخصه های فکری استاد مطهری 
ــت: يکی از مرحوم علامه  ــمه گرفته اس از دو منبع سرچش
ــری از حضرت امام خمینی)ره(. مرحوم  طباطبایی و ديگ
امام و مرحوم علامه، هرچه دارند از قرآن کريم و اهل بيت)ع( 
است. اسلام نابی را که امام مظرح می کند، چيست و در کجا 
بايد نشانه های آن را دريافت؟ اين اسلام ناب را می توان در آثار 

استاد مطهری پيدا کرد.
 امام خمینی)ره( فرمود که شهید مطهری ثمره ی عمر 

ایشان است.
ــت. بنابراين تبلور علمی و مبانی اسلام ناب را  ــت اس  درس
می توان در کتاب های استاد يافت و آثار استاد معبری است به 

سوی دريای بی کران قرآن.
 به نظر شما آموزش وپرورش به وظیفه ی خود در قبال 

آثار استاد مطهری عمل کرده است؟
 فکر می کنم عمل نکرده و در اين زمينه نارسايی زياد است. 
دليل آن هم خروجی های انسانی از اين وزارت خانه است. آنانی 
ــوند، يا با ميراث استاد  ــگاه می ش که وارد محيط کار يا دانش
ــنا نيستند يا آشنايی اندک دارند، يا با آثار شهيد مطهری  آش
زاويه ی فکری جدّی پيدا کرده اند. می پرسم، معلمان و مربيان 
آموزش وپرورش، حتی معلمان درس های دينی و قرآن، چه قدر 
با آثار ايشان آشنايی و نسبت به آن شناخت دارند؟ همين طور، 
ــئولان برنامه ريزی اين وزارت خانه؟ شجاعت اعمال آرای  مس

شهيد مطهری در اين وزارت خانه چه قدر وجود دارد؟
 تدریلس در حوزه هلای علمیه و دانشلگاه ها، از وی 
معلم می سازد. صفت مبلغ نیز اقتضا می کند، در مجامع 
گوناگون از مسجد تا دانشگاه، برای سخن رانی، وعظ و 
بحث های علمی، حضور یابد. لذا این دو امتیاز، سبب 
مشلاهدات میدانی از معضلات و مشلکلات متفاوت 
جامعه و اقشار گوناگون می شود؛ از معضلات و مسائل 
فکری و عقیدتی گرفته تا مشکلات اقتصادی، فرهنگی، 
سیاسی و اخلاقی. با عنایت به دخالت مستقیم شما در 

تدوین سیر مطالعاتی آثار استاد، بفرمایید صبغه ی قوی 
معلمی و با مردم بودن، تا چه حد در طرح موضوع ها و 

مسائل از سوی وی تأثیر داشت؟
 خودشان مطلبی به اين مضمون دارند: اين آرزو به دلم ماند، 
جايی آن گونه قلم بزنم و بنويسم که خودم می خواهم. همواره 
قلم من در جهت پاسخ به سؤال ها و رفع نيازها حرکت کرده 
است. يعنی بادبادک نيازهای جامعه و برای رفع آن ها نوشته 
است. يا در جاهای ديگر يادآور می شود که بحثی را که مطرح 
می کند، به سؤال هايی بازمی گردد که از وی شده يا در جامعه 

مطرح است.
ــد: در مراوده با  ــئله ی حجاب« می گوي ــاب »مس اول کت
ــترين گرفتاری آنان به مسائل فکری و  جوانان دريافتم، بيش
عقيدتی باز می گردد. جوانان عناد ندارند، بلکه مطالب درست 

به آنان تفهيم نشده است.
ــان به مباحثی نپرداخت که در کتاب خانه ها بايگانی  ايش
ــان نرود، بلکه خود دنبال نيازها و  ــی به سراغش ــود و کس ش
شبهه های موجود در جامعه رفت و همواره دغدغه اش، اسلام 

و نيازهای زمان و مقتضيات زمان بود.
معتقد بود، اسلام پاسخ گوی تمام نيازهای ماست. اما چرا 
اکنون مشکلات وجود دارد؟ پاسخ می داد، زيرا ما نتوانسته ايم 
از اصول ثابت اسلام، مواد لازم و به زبان روز را استخراج کنيم 

و به جامعه و از جمله جوانان ارائه دهيم.
علت ماندگاری و طرح آن ها تا امروز، همين ويژگی است. 
ــت. معلم می خواهد با فکر و روح و جان  کار معلم همين اس
مخاطبانش تعامل برقرار کند تا نيازها و دردهايش را دريابد. 
جالب است که ايشان در کتاب »انسان کامل«، ملاک انسانيت 
را درد می داند. خلاف رای راسل که منفعت و نیچه که قدرت 
ــانيم، بايد  می داند. می فرمايد، اگر بخواهيم بدانيم چه قدر انس
ببينيم چه قدر درد و دغدغه ی مشکلات ديگران را داريم. اين 
درد و دغدغه سبب می شود، به اندازه و سعی خود در پی علت 
ــکل برويم. مثلًا جهل ديگران را با نوشتن، به دانايی بدل  مش

 از ویژگی های آثار شهید مطهری این است که فکر 
نقادی را به مخاطب القا می کند. زیرا خواننده ی 
آثارش در می یابد که وی چگونه آرای درست و 

نادرست و اشکالات هر متن و فکری را مستدل بیان 
می دارد. لذا هرکس کتاب های استاد را مطالعه کند، 

روحیه ی نقد سالم می یابد
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کنيم. خودش اين درد عميق را داشت. لذا نيازهای جامعه را 
تشخيص می داد و در رفع آن ها می کوشيد.

 با توجه به آن چه مطرح کردید، شلاید پرسشم غیر 
متعارف باشلد، اما بدون شلک کسلانی که شلناخت 
عمیقی از آثار شلهید مطهری ندارند یا مطالعه شلان 
فراگیر نیسلت، این سؤال برایشلان مطرح است که 
آیلت الله مرتضی مطهری در زندگلی و آثار علمی اش 
تا چه حلد از آموزه های قرآن کریم متأثر بود؟ به ویژه 
که به طور مسلتقیم و مستقل، مگر در سخن رانی ها و 
آثار معدودی از تفاسیر سوره های کوتاه قرآن، به این 

موضوع نپرداخته است؟
 در ميان ويژگی های شهيد مطهری، ويژگی قرآنی ـ روايی و 
ويژگی فلسفی اش خيلی بارز بود. مباحث را ابتدا تبيين کامل 
عقلی و استدلالی می کرد. بعد می گفت، اين مطلب قرآنی است. 
ــوم قرآنی« که تاکنون 12 جلد  ــنايی با عل در بحث های »آش
ــده است، ابتدا تفسير قرآن دارند. بعد دليل عقلی  آن چاپ ش
ــتدلالی  ــد، اما در بقيه آثارش، ابتدا دلايل عقلی و اس می آورن
ــؤالات مواجه است. برای پاسخ  را می آورد. زيرا در اين جا با س
ــگر گفت، قرآن چنين می گويد، پس  نمی توان ابتدا به پرسش
ــنده می گويد چرا قرآن  بايد قبول کنی. در اين وضعيت پرس
ــذا ابتدا بحث را خوب پرورش می دهد. روش  چنين گفت؟! ل

ــؤال را مطرح و بعد  ــن حوزه چنين بود. ابتدا س ــان در اي ايش
تعريف ها را مشخص می کرد. سپس بخش های عمده و مهم 
ــکالات را بيان می کرد و  آرای مخالف را می گفت. در ادامه، اش
آن را به چالش می کشيد. در نهايت، نظر کامل خود را تببين 
ــگر و مخالفان فکری، فقط  ــرد. کارش در مقابل پرسش می ک

سلبی نبود.
ــهيد مطهری »توحيدی« است و به تمام  مبنای تفکر ش
شاخه های انديشه و نظام فکری وی از اين سرچشمه سيراب 
ــود. اصل توحيد با تمام عمق آن را بايد در قرآن يافت.  می ش
لذا بايد دانست، شهيد مطهری تمام نظام فکری اش را از قرآن 

گرفته و به تناسب موضوع، از آن استفاده کرده است.
 درباره ی »سلیر مطالعاتی آثار شلهید مطهری« نیز 

توضیحی بفرمایید.
ــکل« تدوين کرده ايم.  ــان به مش ــير مطالعاتی را از »آس  س
ــد، اگر سير  علت انتخاب را هم عرض می کنم. به نظر می رس
مطالعاتی آثار استاد را از »مشکل« بنا می گذاشتيم، ممکن بود 
برای مخاطبان خسته کننده باشد و مانع اقبال گسترده شود 
يا در استمرار کامل مطالعاتی، با ريزش مواجه شويم. بررسی ها 
ــان داد، انگيزه ی قوی لازم است تا فردی بخواهد با وجود  نش
ــنگينی فهم مطلبی، بدون نظام اجباری، و در نوعی نظام  س
ــان به  اختياری، کارش را ادامه دهد. به اين علت، طی راه آس
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مشکل را برگزيديم. البته ارتباط موضوعی را در نظرگرفته ايم.
 مبنای تدوین سیر مطالعاتی، کتاب محور است؟

 مبنای کار کتاب است. برای مثال، از کتاب »آزادی معنوی« 
ــی، خود عالی و  ــاس انسان شناس آغاز کرديم. اين کتاب براس
ــت. بعد جاذبه و دافعه ی علی)ع(،  ــده اس خوددانی تنظيم ش

سيره شناسی و... را قرار داده ايم.
البته اين نظام، يک بٌعد سير مطالعاتی را تشکيل می دهد. 
ــب با زمان هم قرار  ــد ديگر آن، مطالعه ی آثار را متناس در بُع
داده ايم تا انگيزه ی مطالعاتی را در افراد تقويت کند. مطالعه ی 
ــينی« را برای ماه های محرم و صفر توصيه  ــه ی حس »حماس
ــارک رمضان، به  ــت که در ماه مب ــده اس کرده ايم و تأکيد ش
ــير،  مطالب مربوط به امام علی)ع( رجوع کنند. لذا در اين س

عنايت به مکان و زمان و مخاطب کاملًا رعايت شده است.
ــير  ــوزان مدارس با برنامه ی س ــت دانش آم اگر قرار اس
ــتاد آشنا شوند، خوب است کار را با تأنّی  مطالعاتی با آثار اس
پيش ببريد، اما در حوزه و دانشگاه به کار سرعت دهيد. کتاب 
ــگاهی نداريم، اما در  ــتان« را در برنامه ی دانش »داستان راس
مدارس، مثلًا در دوره ی راهنمايی، تأکيد شده که در آغاز هر 
ــتان از شهيد  ــه و قبل از ورود به بحث اصلی، يک داس جلس

مطهری خوانده شود.
 پس این طرح سلیر مطالعاتی قابلیت اسلتفاده در 

آموزش وپرورش را هم دارد؟
ــی دارد که با توجه  ــر ما چارچوب ــير مطالعاتی مورد نظ  س
ــت و به دليل  ــت. به همين عل ــه مخاطبان انعطاف پذير اس ب
ــرای »تربيت مربی«  ــرده ای را ب ــن ويژگی، دوره ی فش همي
ــطح  ــرورش اجرا کرديم. اين دوره ها در چهار س در آموزش وپ
ــطح در يک هفته و با 48 ساعت  ــده اند که هر س طراحی ش
ــکل کارگاهی برگزار می شود. در اين دوره، ابتدا  کلاس، به ش
استادان، شاکله ی مباحث و نکته های کليدی و اساسی مباحث 
ــه جو«يان در ميان می گذارند و انديشه جويان از  را با »انديش
آن چه استاد مطرح می کند، يادداشت برمی دارند. در پايان هر 

سطح، وظيفه ی اصلی را انديشه جو به عهده می گيرد.
انديشه جويان با مطالعه ی تدريجی مباحث کتاب که قبلًا 
تدريس شد و همراه با مباحثه  های هفتگی، مطالب هر کتاب 
ــه ای با  را به خوبی فرا می گيرند. پس از اين مرحله، در جلس
ــتادان، سؤال ها و شبهه ها مطرح می شوند و  حضور يکی از اس
در مدت مباحثه و مطالعه، به پرسش ها پاسخ داده و شبهه ها 
ــوند. در اين مرحله، انديشه جو آمادگی لازم را  نيز رفع می ش
می يابد تا به عنوان مربی، تدريس همان کتاب را برای گروهی 

ــرد. روش کار وی همان  ــه جويان ديگر به عهده گي از انديش
روش دوره ی آموزشی است. پس از اتمام مباحث سطح يک، 
مطالعه ی سطح دو آغاز می شود. پس از پايان دوره ی آموزشی، 
ــود و افرادی که به کسب امتياز  از مربيان آزمون گرفته می ش
ــد، به عنوان مربی  ــده، موفق  می گردن لازم از قبل تعيين ش

معرفی می شوند. 
 یعنلی این دوره را می توان بله نوعی آموزش ضمن 

خدمت به حساب آورد؟
 درست است. مرکز تحقيقاتِ دانشگاه امام صادق)ع(، پس از 

آزمون، کارت و مدرک پايان دوره و مربيگری می دهد.
ــای تربيت مربی  ـکه ما  ــرکت کننده در کلاس ه افراد ش
ــوی  ــه جو« را وضع کرده ايم، از س برای آنان اصطلاح »انديش

آموزش وپرورش انتخاب و معرفی می شوند.
 آیلا از ایلن برنامله در آموزش وپلرورش اسلتقبال 

کرده اند؟
ــن دوره را برای  ــون در چندجا، از جمله در اروميه، اي  تاکن
ــم که دوره ی موفقی  ــان و مديران مدارس اجرا کرده اي معلم
ــد که در حال  ــت هايی برای برگزاری آن ها ش بود و درخواس
ــتيم. اما يادآور شوم که در مجموعه ی  ــی و مذاکره هس بررس
ــت.  ــت و موضعی اس ــرورش اين بحث مطرح نيس آموزش وپ
ــال پی گيری برای  ــه در منطقه ی يک، موضوع در ح از جمل
تشکيل کلاس اند. البته در برخی از مدارس، با حضور معلمان 
ــتاد معرفی شده از سوی دانشگاه امام صادق)ع(، دوره ی  و اس

سير مطالعاتی برگزار شده است.
 مهم ترین هدف های اجرای طرح مطالعاتی آثار شهید 

مطهری کدام اند؟
ــيار است، اما برخی از آن ها   هدف های کلی اجرای طرح بس

را يادآوری می کنم: 
1. بسط و گسترش انديشه ی اسلامی در سطح جامعه؛

 وقتی استاد مطهری به شهادت رسید، برگه ای در جیبش یافتند 
که از جمله در آن نوشته بود: »برنامه ریزی برای جوانان و 
راه اندازی نماز جمعه«. ببینید ایشان در اردیبهشت سال 58 
که فقط چند ماه از پیروزی انقلاب می گذرد، به چه مسائل 
اساسی ای فکر می کند. اگر آن روز می خواهد برای جوانان 

برنامه ریزی کند، برای آن است که 30 سال بعد، با هجوم برای 
حیران کردن جوانان مواجه نشود
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ناب اسلامی در مراکز علمی، حوزوی  تفکر  اشاعه ی   .2
و فرهنگی، به ويژه در مساجد، پايگاه های مقاومت و کانون های 

فرهنگی؛
ــناخت و معرفت عمومی  ــطح ش 3. افزايش و ارتقای س
جامعه در مواجهه با جريان های ناسالم اجتماعی و سياسی و 

تهاجم فرهنگی؛
4. نيروسازی علمی ـ دينی و تربيت مربی بينش مطهر؛

5. زمينه سازی برای بهره مندی عالمانه و محققانه از قرآن 
کريم و روايات اهل بيت)ع(؛

ــب برای ورود به مباحث و نظرات  6. زمينه سازی مناس
ديگر انديشمندان اسلامی؛

7. تقويت استقلال فکری ـ اسلامی و افزايش توان تفکر، 
مطالعه و کتاب خوانی؛ 

ــلامی  ــی فکری نظام جمهوری اس ــنايی با مبان 8. آش
ــازی فکری برای حاکميت اسلامی و نيز آشنايی با  و نظام س

زمينه های ظهور، مهدويت و جامعه اسلامی؛
ــخ گويی به سؤال ها و شبهه های اعتقادی جامعه  9. پاس
ــؤال هايی که در صورت پاسخ نيافتن، سر منشأ  و جوانان؛ س

بسياری از لغزش ها و انحراف ها می شوند؛
ــکيل  10. پی گيری هدف ها و طرح های جانبی مانند تش

هسته های فرهنگی.
 به اصطلاح برای دفع دخل مقدّر، این پرسش را با شما 
در میان می گذارم، چرا در این طرح مطالعاتی، فقط به 
آثار ایشان اکتفا شده است؟ آیا نمی توان مکملی برای 
این طرح با اسلتفاده از آثار مکتلوب دیگران در نظر 
گرفت؟ آیا بسنده کردن صرف به میراث علمی استاد 
مطهری، مخاطبان طرح سیر مطالعاتی را تک ساحتی 

نمی سازد؟
ــلامی و برای  ــارف اس ــنايی با مع ــرح با هدف آش ــن ط  اي
شکل گيری بستر اوليه ی فکری تدوين شد. لذا ضرورت دارد، 
موضوع های گوناگون در نوعی نظام واحد فکری منسجم ارائه 
شود. آثار شهيد مطهری مجموعه ای به هم پيوسته با مبانی و 
ــخص است و هدف های طرح را تأمين می کند.  چارچوب مش
اما بعد از آگاهی از نظام فکری موجود در آثار ايشان، می توان 
از آرا و انديشه های ديگران به تناسب هر موضوعی و متناسب 
ــهيد مطهری  با ظرفيت و توانايی مخاطب با محوريت آثار ش
ــی بخواهد در مباحث متفاوت  بهره گرفت. بنابراين، اگر کس
معارف دينی وارد شود و به نظريه های متفاوت و حتی شبهه ها 
و ايرادها بپردازد، اولين قدم اين است که موضوع را بشناسد تا 

قادر به تشخيص سره از ناسره باشد.
می توان سؤال کرد، چگونه ممکن است کسی که موضوعی 
ــايی نکرده است، بتواند به خوب يا بد بودن آن حکم  را شناس
ــرای داوری در مورد تعاليم دينی،  ــرط لازم ب کند؟ حداقل ش
ــنايی کامل با يک دوره معارف دينی و اسلامی است. آثار  آش
شهيد مطهری، به عنوان بستر اوليه ی مطمئن و سالم فکری که 
آشنايی مؤثری از معارف اسلامی را به مخاطب می دهد، برای 
ــت. پس از مطالعه و فهم اين آثار و با داشتن يک  ما مطرح اس
نظام فکری با زيرساخت های مناسب، هيچ اشکالی ندارد که به 

بررسی آرای مخالف و معارض پرداخته شود.
 با توجه به پرسلش های ما و جواب های شما، شاید 
برای مخاطبان مجله ی رشد آموزش قرآن، این ابهام 
به وجود آید که به آثار استاد مرتضی مطهری فقط در 
آموزش وپرورش و دانشگاه کمتر توجه شده است. آیا 
این کم عنایتی در حوزه های علمیه نیز مصداق دارد؟

ــان، از  ــتيم. اما کتاب های ايش ــوری نداش ــا چنين منظ  م
ــود را از آن  ــت همه خ ــت که لازم اس ــمه هايی اس سرچش
سيراب کنند. به ويژه اهميت موضوع برای طلاب علوم دينی 
ــلامی دوچندان است. شايسته ی طلبه و  و مبلغان معارف اس
مبلغ دينی نيست که در عرصه ی دروس دينی حضور داشته 
ــوت روحانيت باشد، اما با آثار شهيد مطهری آشنا  يا در کس
ــد. ببينيد مقام معظم رهبری در اين زمينه چه نکته ی  نباش
ــادآوری و بر اجرای آن تأکيد کرده اند. »من لازم  دقيقی را ي
ــه را گفته ام که همه ی طلاب و  ــم و بارها هم اين نکت می دان
همه ی اهل منبر، يک دوره آثار شهيد مطهری را بخوانند«، يا 
گفته اند: »اگر بنده می خواستم برنامه ی حوزه ی علميه ی قم 
را بنويسم، بلاشک يکی از مواد اين برنامه را اين می گذاشتم 
که کتاب های آقای مطهری خوانده شود، خلاصه نويسی شود 
و امتحان داده شود«. و برای نمونه تأکيد دارند: »طلاب بايد 
کتاب جهان بينی شهيد مطهری را مباحثه کنند«. و درباره ی 
پاورقی های کتاب »روش رئاليسم« نيز همين سفارش را در 
بعد گسترده تر دارند، با اين مضمون که »بايد علما و متفکران 
مباحثه کنند، تدريس کنند و به طلبه ها و شاگردهايشان ياد 

بدهند.«
ــگاه را،  ــن طراز روحانی بودن در دانش رهبری، هم چني
احاطه داشتن به آثار شهيد مطهری دانسته اند. بنابراين، تمام 
ــنفکر جامعه مورد خطاب اند و هدف  طبقات فرهنگی و روش
اين است که به فرموده ی امام خمينی، »کتاب های اين استاد 

عزيز را نگذارند با دسيسه های غيراسلامی فراموش شود.« 
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چكیده
اهميت تدبر و تفكر در آيات قرآن كريم و فهم پيام الهي، بر هيچ كس پوشيده نيست. در آيات زيادي از 
قرآن كريم و نيز روايات معصومين )ع(، بر اين امر تأكيد شده است. براي نيل به اين هدف ارزشمند، راه هاي 
بسياري وجود دارد كه يكي از تأثيرگذارترين و كاربردي ترين آن ها، روش »استفاده از كلمات پركاربرد« است. 
به كارگيري اين روش در درس ديني و قرآن،  از اهميت قابل توجهي برخوردار است. در اجراي آن، كلمات با 
ضريب تكرار بالا در بخش آيات قرآني كتاب با همكاري خود دانش آموزان استخراج و به صورت مجزا آموزش 

از  مي شوند.  آن جا كه در اجراي اين روش، خود دانش آموزان مشاركت فعال دارند، شور داده 
در  نشاط  كلاس ايجاد و كلاس از حالت خشكي و بي روحي خارج مي شود. علاوه و 

بر اين، افزايش علاقه در دانش آموزان، امر يادگيري را نيز تسهيل مي كند. 
در مجموع، با استفاده از اين روش مي توان براي دانش آموزان زمينه و ابزار 

مناسبي را به منظور تدبر و تفكر در آيات قرآن كريم فراهم كرد.

درتس���هيل فه��������م ق��������������رآن
ن��ق��ش ك��ل��مات پ��رك��ارب��رد

روش ه����������������ای 
ت�������دري���������������س 
مع�لمان م�����وف��ق 

كلید واژه ها: كلمات اكثر، ديني و قرآن،
 دبيرستان، آموزش، درك معاني، آيات قرآن.

كلمات پركاربرد زمینه اي براي تدبر و تفكر در آیات قرآن كریم
اهميت تدبر و تفكر در آيات قرآن كريم و فهم معاني والاي آن، سبب شده است كه اين امر به صورت 
ويژه اي مورد توجه متوليان نظام تعليم و تربيت قرار گيرد. در سال هاي اخير، با توجه به تغيير ساختار كتاب 
درسي ديني و تلفيق آن با درس قرآن و تغيير نام آن به ديني و قرآن، بر فهم و درك معاني آيات و عبارات 

عليرضا قاسم زاده

كارشناس ارشد علوم قرآن 
و حدیث مازندران، آمل، 

دبیرستان شهید علي باقري
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قرآني تأكيد زيادي شده است. به نظر مي رسد، هدف غايي از اين تغييرات كه در چندين نوبت صورت گرفته است، اين 
باشد كه از يك طرف قرآن وارد برنامه ي زندگي نوجوانان و جوانان دانش آموز شود و از طرف ديگر، زمينه براي دست يابي 
به معارف قرآن كريم به صورت بي واسطه و مستقيم از خود قرآن كريم برايشان فراهم شود. لازم به يادآوري است، با توجه 
به نوع ارزشيابي كتاب ديني و قرآن كه در آن 4 نمره به قرائت شفاهي و 2 نمره از 16 نمره ي كتبي، به ترجمه ي عبارات 
و فهم معاني آيات اختصاص يافته، شايسته است توجه بيشتري به اين بخش كه حدود يك پنجم كل نمره ي كتبي را 

شامل مي شود، صورت گيرد.
نگارنده با تحقيق و بررسي اوراق امتحاني دانش آموزان سال هاي گذشته، به اين نتيجه رسيده ام كه تعداد زيادي از 
دانش آموزان، در قسمت ترجمه ي عبارات قرآني و فهم آن توفيق چنداني ندارند و حتي بيش از نصف نمره ي اين بخش را 
از دست مي دهند. شيوه ي كاري من به اين صورت بود كه اوراق امتحاني سه كلاس از شش كلاس سال اول يك دبيرستان 
را به صورت تصادفي نمونه گيري كردم. بعد از بررسي اوراق امتحاني كه نوعي آزمون معلم ساخته بود و در آن فقط 2 نمره 
از قسمت ترجمه سؤال طرح شده بود، نتايج را براساس نمره، به دو طبقه تقسيم كردم. دانش آموزاني كه در قسمت ترجمه 
و مفاهيم بين 1/5ـ  نمره كسب كرده بودند را در طبقه ي اول و دانش آموزاني را كه بين 3 ـ 1/75 نمره به دست آورده  
بودند، در طبقه ي دوم قرار دادم و با بررسي دقيق، فراواني مربوط به هر طبقه را استخراج كردم. نتايج به شرح زير است: 

جاي جدول

نتيجه ي كلي بررسي، به شكل نمودار ستوني زير است:

درصد      فراواني        طبقه          شماره ي كلاس           درصد      فراواني        طبقه          شماره ي كلاس
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همان طور كه ملاحظه مي شود، بيش از نصف افرادي كه اوراق امتحاني آن ها بررسي شد، نمره ي قسمت ترجمه
 را از دست داده اند. با توجه به اين كه 20 درصد نمره ي امتحان كتبي، به بخش ترجمه و فهم معناي آيات و عبارات قرآني 
اختصاص دارد، يعني يك پنجم از كل نمرات كتبي، معلوم مي  شود اين بخش بايد به صورت ويژه اي مورد بررسي همكاران 
محترم قرار گيرد. من نيز كوشيدم، در كلاس هايي كه تدريس مي كنم، تا حدودي اين مشكل را برطرف كنم. بنابراين، 
روش آموزش مفاهيم و ترجمه ي عبارات قرآني از طريق كلمات حداكثري يا پركاربرد كه راه حلي كاربردي و كارگشاست را 
به كار گرفتم. جرقه ي اوليه ي اين راه حل، با خواندن مقاله اي از استاد سید هادي محدث، از مجله ي رشد آموزش قرآن 
»شماره ي سوم/ 1382« با عنوان »روش دست يابي مستقيم«، در ذهنم روشن شد. البته در آن مقاله، بحث درباره ي عموم 
افراد جامعه و كل آيات و سوره هاي قرآن كريم بود و من با الهام از آن سعي كردم، قواعد آن را درباره ي آيات و عبارات قرآني 

كتاب ديني و قرآن به كار بگيرم.
با الگوبرداري از اين روش، مي توان كلمات با ضريب تكرار بالا را در آيات و عبارات قرآني كتاب شناسايي كرد و بخشي از 
وقت كلاس را به تفهيم آن پرداخت تا زمينه ي لازم براي تفكر و تدبر در آيات و فهم پيام عبارات قرآني كتاب براي دانش آموزان 
فراهم شود. بايد در نظر داشت، منظور نهايي از آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن كريم اين است كه دانش آموزان در كنار انس 
هميشگي با قرآن و قرائت آن، با طرق فهم آيات الهي نيز آشنا شوند. يكي از كليدهاي اين آشنايي، كلمه هايي است كه بيشترين 
تكرار را در قرآن دارند. از اين رهگذر، زمينه ي دريافت مفهوم آيات قرآن كه شامل معارف اسلامي قرآن اند، به طور مستقيم 
برايشان فراهم مي شود. البته به اين منظور، كتاب هاي مفيدي هم تأليف شده اند كه شايد جديدترين آن ها كتاب آموزش مفاهيم 
قرآن، نوشته ي استاد مسعود وكيل باشد كه شامل مراحل متفاوتي در آموزش است. هم چنين است كتاب »آموزش ترجمه و 
مفاهيم قرآن كريم« به قلم آقايان سيد هادي محدث، حميدرضا صفار هرندي و ابوالفضل علامي كه انتشارات ياقوت در سال 

84 آن را در سه جلد چاپ كرده است و هم چنين كتاب هاي آموزش قرآن دوره ي راهنمايي.
به نظر مي رسد هدف از تأليف اين كتاب ها عبارت باشد از: فهميدن تدريجي معناي واژه هاي پركاربرد قرآن؛ توانايي 
ترجمه ي تركيب هاي قرآني به شيوه ي كلمه به كلمه؛ كسب مهارت در ترجمه ي آيات ساده ي قرآن؛ توانايي درك بسياري 
از آيات قرآن در سايه ي استمرار در قرائت و انس با قرآن؛ ايجاد زمينه ي مناسب براي عمل به رهنمودهاي قرآن در زندگي 

فردي و اجتماعي و آراسته شدن به اخلاق قرآني.
براي اين كه دانش آموزان به اهداف مذكور برسند، رعايت چند اصل لازم و ضروري به نظر مي رسد:

1. تدريج؛ 2. تكرار و تمرين؛ 3. تداوم و استمرار؛ 4. تثبيت؛ 5. تشويق.
بايد در نظر داشت، اين اصول مي توانند مكمل همديگر باشند؛ چنان كه اصل تداوم و استمرار با اصل تدريج چنين 
هستند. زيرا لازمه ي استمرار هر عمل، تدريجي عمل كردن آن است. لذا در اين راستا، بايد دانش آموزان را قدم به قدم با 
مفاهيم قرآني آشنا كرد و براي ايفاي نتيجه ي بهتر، از مفاهيم ساده تر آغاز و سپس به معاني پيچيده تر پرداخت. علاوه بر 
آن، نبايد از اثرات مثبت تشويق در اين راه غفلت كرد. براي تثبيت بهتر يادگيري در زمينه ي آموزش نيز مي توان از طريق 

مباحثه ي دو يا سه نفري اين كار را انجام داد.
در ابتداي اجراي اين كار، با همكاري دانش آموزان سعي كرديم كلمات با ضريب تكرار چهار به بالا را در عبارات قرآني 
دروس كتاب شناسايي كنيم. از آن جايي كه خود دانش آموزان در اين فعاليت مشاركت مي كنند، شور و نشاط بيشتري در 
كلاس ايجاد و يادگيري و آموزش راحت تر مي شود. بعد از شناسايي، كلمات را همراه با تركيبات گوناگون آن آموزش دادم. 
مثلًا كلمه ي »قالَ« با تركيبات آن يعني ماضي، مضارع و امر در صيغه هاي گوناگون، 21 بار در بخش آيات كتاب تكرار شده 
است يا كلمه ي »الذّي« به صورت هاي مفرد، مثني يا جمع، 25 مرتبه مورد استفاده قرار گرفته است. يا كلمه ي »مِنِ« با 
تركيباتي از ضماير گوناگون )منه، منك، منها و...( 42 مرتبه در آيات و عبارات قرآني كتاب تكرار شده است. تبيين اين 
كلمات و آموزش مستمر آن، توانايي دانش آموزان را در موارد مشابه افزايش داده و در ترجمه و درك مفاهيم و تفكر بهتر، 

به آن ها كمك مي كند. جدولي از اين نمونه كلمات در پايان مقاله آمده است.
بنده اين روش را در سه كلاس سال اول، به كار گرفتم و در انتهاي نيم سال، كلمات استخراج شده را در برگه اي 
جمع آوري كردم و بعد از تكثير در اختيار دانش آموزان قرار دادم. در مرحله ي اول، اين طرح را براي نه درس اول كتاب انجام 

ب��ا ای��ن روش تع��داد 
دانش آموزان،  از  زيادی 
ترجمه ی  قس��مت  در 
عبارات قرآن��ی و فهم 
آن توفيق خوبی کسب  
کردن��د و حتی بيش از 
نصف نمره ی اين بخش 

را به دست می آورند
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با  كلمات  شناس��ايی 
ضريب تك��رار بالا در 
كتاب دين و زندگی و 
تفهيم اين واژگان برای 
دانش آموزان، زمينه ی 
لازم را برای فهم، تفكر 
و تدبر در آيات فراهم 
می آورد

داده و در كنار آن، كلماتي را كه در پايان بخش آيات هر درس، به منظور راهنمايي دانش آموزان در ترجمه وجود دارد نيز 
گنجاندم. بعد از نيم سال اول، اين كار براي درس هاي بعد تكرار شد.

بعد از بررسي اوراق امتحاني دانش آموزان در پايان امتحانات كه يك آزمون معلم ساخته بود و در بارم بندي آن 4 نمره از 
16 نمره ي كتبي به عبارات قرآني اختصاص يافته بود، نتايج خوبي به دست آمد. بايد متذكر شد، در اين آزمون، در قسمت 
آيات، 3 نمره براي ترجمه ي عبارات قرآني و 1 نمره براي پيام آيه منظور شده بود. طرّاح سؤال نيز يكي ديگر از همكارانم بود 
كه كار تدريس دو كلاس ديگر از شش كلاس اول دبيرستان را برعهده داشت و از فعاليت هاي بنده در كلاس و اجراي اين 

طرح اطلاع نداشت. مطابق اظهار نظر خودش، او در دو امتحان كلاسي خود، از همين سؤالات استفاده كرده بود.
بعد از بررسي اوراق امتحاني، براي به دست آوردن فراواني نمرات را در چهار دسته طبقه بندي كردم كه به قرار زير است: 

بعد از طبقه بندي و قراردادن نمرات دانش آموزان در 
طبقات مذكور، اين نتايج به دست آمد:

در بررسي كلي، نتايج به دست آمده را در دو ستون نمايش داده ام و در نمايش ستون ها، دانش آموزاني را كه در 
قسمت ترجمه و مفاهيم از 2 نمره كمتر گرفته اند، در ستون متوسط به پايين و دانش آموزاني را كه از 2 نمره بيشتر 

گرفته اند، در ستون متوسط به بالا جاي داده ام.
در نمودار پايين، رنگ سفيد بيانگر متوسط پايين و رنگ سياه بيانگر متوسط بالاست.
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نمره             طبقه              ردیف
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2طبقه ي دوم2ـ 1/25
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لازم به ذكر است، اين روش در كلاس هاي 105، 103 و 106 كه كار تدريس آن برعهده ي بنده بود اجرا شد و تدريس 
كلاس هاي 102 و 104 با دبير طراح سؤال و تدريس كلاس 101 با يكي ديگر از همكاران بود.

چنان كه ملاحظه مي كنيد، ستون متوسط بالا در كلاس هايي كه اين روش در آن ها كار شده و اجرا گشته، 17ـ 16 درصد 
رشد نشان مي دهد. به نظر مي رسد، با اجرا و به كارگيري اين طرح و رفع نواقص آن، مي توان نتايج بهتري را مشاهده كرد.

در انتهاي مقاله بايد يادآور شوم، اجراي اين روش محسّناتي به همراه داشته است كه برخي از آن ها به قرار ذيل است:
1. افزايش رغبت و علاقه در دانش آموزان كلاس.

2. تمايل بيشتر براي تحقيق و يادگيري ترجمه ي كلمات و مفاهيم عبارات قرآني.
3. شور و نشاط در كلاس و بيرون آمدن كلاس از حالت خشكي و انجماد؛ زيرا در اجراي اين روش، خود دانش آموزان 

حضور فعال دارند و بخش اصلي كار برعهده ي خودشان است.
4. فراهم كردن زمينه ي كافي براي بهره برداري مستقيم از آيات قرآن كريم.

در جدول پايين، كلمات پركاربرد واژگان قرآني كتاب ديني و قرآن جمع آوري شده است. بديهي است آموزش اين 
كلمات به همراه كلماتي كه در پايان بخش آيات هر درس آمده است، به دانش آموزان، براي درك بهتر و تدبر در آيات و 

عبارات قرآني، كمك زيادي خواهد كرد. 

گفت21قال1خدا38الله1

ياد آورد9ذَكَر2َزمين13ارض2

بود6كان3آسمان ها9السماوات3

گرفت4اتّذ، اتتّخذ4ياد8ذِكر4

حروفردیفكساني كه18الّذين5
تعداد 

تكرار
معني

همانا، به درستي كه23إن1ّكسي كه7الذّي6

همانا، به درستي كه3أن2ّآن5ذلك7

اگر4إن3هر آن چه33ماي موصول8

كه4أن4آنان6اولئك9

نزد4عند5اين7هذا10

از10عَن6او 20هو11

به تحقيق6قد، لقد7كسي كه، هركس17مِن12

از42مِن8زماني كه7إذ، إذا13

3ماي نفي9پاك و منزّه است4سبحان14
معناي فعل را منفي 

مي كند.

زماني كه7لما10ّ

بر، به7عَلي11

در32في12

به سوي7إلي13

معني تعداد تكرار  فعل  ردیف  معني  تعداد تكرار  اسم  ردیف 

فهرست كلمات پركاربرد در كتاب دينی و قرآن سال اول دبيرستان
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ــر می رسيد که تصميم گرفتم دو کار  صبرم کم کم به س
انجام دهم:

1. نظرخواهی از دانش آموزان پيرامون نحوه ی تدريس؛ 
ــان  ــنهاد يا راه حلی برای معلمش اين که هر کدام انتقاد، پيش
می بينند، بدون قيد مشخصات خود و در برگه ای، آن را بيان 
کنند و حتی بدون هيچ مبالغه يا کم گويی، همه ی نظراتشان 

را انتقال دهند.
خوش بختانه اين کار شروع حرکت مثبتی در کلاس شد. 
نکات مثبت و منفی معلم را نوشته بودند. با کمک خودشان، 
مطالب را خوانديم و دسته بندی کرديم. در پايان هم به نتيجه 
ــتار اين بودند که در حين  ــيديم. تعدادی از آن ها خواس رس

ــال گذشته،  ــال، پس از يادآوری مطالب س در ابتدای س
ــرآن و تدريس درس  ــد و قوانين روخوانی ق ــاً قواع مخصوص
جديد، از بچه ها ارزش يابی به عمل آوردم. متأسفانه نتيجه ی 
مثبتی دريافت نکردم. باز هم به کارم ادامه دادم. جلسات بعد، 
ــفاهی )روخوانی آيات شريفه( را تکرار  ارزش يابی کتبی و ش

کردم و متأسفانه انتظارم برآورده نشد.
ــايد اشکال در  ــيدم که ش با خود فکر کردم و به اين رس
خودم باشد. بار ديگر تمام قواعد لازم را شمرده شمرده مرور، 
تکرار و در آيات پياده کردم. اما سردی و شل بودن و بی حال 
ــأله ای  ــکل  و مس ــه بودن بچه ها، دال بر وجود مش و حوصل

می کرد.

دبیر آموزش و پرورش شهرکرمانشاه

تجربه های موفق دبیران

نسرین فخاری

گ��ام ب�ه گ��ام با 
دان��ش آموزان 
ک������������لاس
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 دشوار شدن روخوانی و ناتوانی کامل ما در انجام اين امر، 
باعث کسلی و سستی و بی حوصلگی در کلاس شده است.

ــی را ندارم که با سواد باشد و اشکالات ما را   در منزل کس
برطرف کند. من به نظر و تصور خودم، بی اشکال و بی نقص 

روخوانی را انجام می دهم.
ــکل اقتصادی داريم که تا وارد منزل می شوم،   آن قدر مش
دوش به دوش خانواده ام کار می کنم و آن قدر خسته و رنجور 
می شوم که از نظر جسمی و ذهنی ديگر توانی برايم نمی ماند 
ــم و چون تمرين نکرده و  ــته باش که در منزل تمرينی داش

نابلد به مدرسه می آيم، بی ذوق و بی حوصله می شوم.
 و خيلی موارد ديگر...

ــته بندی مطالب، تعدادی از آن ها را که لازم  پس از دس
بود، سر کلاس مطرح کردم و با خودشان به بحث نشستم. 
ــت شود و  ــت با آن ها دوس ــی هس همين که می ديدند کس
ــادی در  ــود و معلم نمی ديدند، برق ش ــه ای را بين خ فاصل

چهره هايشان نمايان بود.
در اولين قدم، مطالب را گروه بندی کردم. دانش آموزان 
ــيله  ــی را در يک گروه قرار دادم و به اين وس هم تراز درس
چندين گروه تشکيل شد و برای آن ها به انتخاب خودشان 

سر گروهی تعيين کردم.
ــتن را هم از حالت رسمی و کلاسی تغيير  شکل نشس
داديم. قرار شد مشورتی کارها را انجام دهيم. البته تعدادی 
از آن ها بنا به اقتضای سنشان با هم سازگاری نداشتند، اما 
به هرحال، حس همکاری و هم ياری در بچه ها بر انگيخته و 

در تعدادی تقويت شده بود.
ــابقه ای را در چند مرحله برگزار کرديم.  در نهايت، مس

ابتدا بين اعضای هر گروه؛ بعد بين هر دو گروه با هم.
ــه ی گروه های کلاس با هم  در مرحله ی آخر، بين هم
مسابقه گذاشتم و قرار شد هر عضو و هر گروهی که از نظر 
مهارت روخوانی و رعايت قواعد و نيز از نظر درسی پيشرفت 
ــد، تشويق و به عنوان دانش آموز کوشا  چشم گير داشته باش

معرفی شود.
ــوزان از نظر قرائت  ــال دانش آم به اين ترتيب در آن س

قرآن خيلی پيشرفت خوبی داشتند.

ــتفاده شود و بيشتر خود  ــی اس تدريس، کمتر از نوار آموزش
ــخت بودن  ــم بخواند و تکرار و تأکيد کند. تعدادی به س معل

آيات و تعدادی هم به موارد ديگر اشاره کرده بودند.
ــدم و از دانش آموزان  ــر کلاس حاضر ش 2. قدم  دوم؛ س
ــند  ــه ای در بياورند و برای من نامه ای بنويس ــتم برگ خواس
ــان هست و شايد از  )موضوع آزاد(؛ از هر آن چه که در ذهنش

بيان آن ترس و ابا دارند. 
جنب وجوشی دوباره در آن ها ايجاد شد. اين بار استقبال 
ــان دادند.  ــتری از خود نش ــد و رغبت بيش ــتری کردن بيش
ــبيه به اين که  ــايد احساسی ش ــی دگر داشتند؛ ش احساس
دوستی و يا از دوست نزديک تر، با آن ها ارتباط برقرار کرده 

است و يا امينی را برای درد دل کردن يافته اند.
همه نوشتند و نوشتند. برگه ها را جمع کرديم. پس از 
ــابه را دسته بندی کردم.  مطالعه ی تک تک آن ها، موارد مش
ــدادی از آن ها به  ــه نامه هايی برخوردم که تع ــن آن ها، ب بي
ــرای اداره ی کلاس و  ــاره کرده بودند که ب نکات مهمی اش
ــم خيلی لازم و کمک  ــراری محيط بهتر، برای من معل برق

کننده بود.
ــر کلاس  ــرات آنان بدين گونه بود، اگر ما س ــی از نظ  برخ
ــازه نداريم  ــت که در منزل اج ــه خاطر اين اس ــلوغيم، ب ش
کوچک ترين سخنی را بيان کنيم. پس مجبوريم در کلاس 

خود را تخليه کنيم.
 نامادری دارم و هيچ انگيزه ای به مدرسه آمدن ندارم. فقط 

برای فرار از موقعيت منزل، به مدرسه پناه می آورم.
ــد و دائم کنترلم  ــرا خيلی آزار می ده ــرادر بزرگ ترم م  ب
می کند. اين نداشتن اعتماد، باعث بی رغبتی و بی حوصلگی 

من به کلاس درس شده است.
ــمانی اهميتی داده  ــاب آس ــا به خواندن کت ــزل م  در من
ــی اجازه ی دست زدن به آن را ندارد،  نمی شود و حتی کس
ــده  ــه آن، برابر با انجام گناه تلقی ش ــت زدن ب چرا که دس

است.
 سال های قبل، درباره ی اشکالات روخوانی ما سخت گيری 
ــوار شده  ــت که خواندن برايم کاری دش ــد و اين اس نمی ش

است.
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واگـويه ی احسـاس 
نسـبت به  قـرآن كـريم
صادق علاماتي

ــيار بانشاط شهرري  صادق علاماتي، از دبيران فعال و بس
ــتگي نائل شده است.  ــت كه به تازگي نيز به افتخار بازنشس اس
ــت و سال هاي سال از  ــان كارشناس ارشد ادبيات عرب اس ايش
دبيران موفق مدارس بوده است. نوشته هايش در مجلات گوناگون 
ــندگي همين بس  ــد. از ذوق و علاقه او به نويس به چاپ مي رس
كه پاداش پايان خدمت خود را صرف اجاره ي يك باب آپارتمان 
ــكيل داده تا هم ميزبان  كرده و آن جا كتاب خانه ي كوچكي تش
علاقه مندان باشد و هم خود مكان مناسبي براي نويسندگي داشته 
باشد. گاهي نيز نوشته هاي خود را براي مجله ي ما مي فرستد. ما 
ــان و علاقه ي وافرشان به  كار فرهنگي  نيز به سهم خود از ايش

تشكر مي كنيم.

و لحظات ملالت بار را،
به لحظات لذت بخش مبدل ساخته

و خاطرات لذت بخش را،
پيوسته زنده نگه داشته.
اي مونس تنهايي،
تو بهترين رفيقي،
ناخالصي در تو،
به بيراهه مي رود.
اي روح دانايي،

تو عامل سلامتي و قوام روحي،
اين روح تشنه را سيراب كننده اي.

گويند، آشنايي با تو،
خوشايند فهم و ادراك است.

آري،
پديدآورنده ي آن شور و حرارتي،

كه خستگي را در آن راهي نيست؛
زيرا كه

با سير و سياحت در تك تك اوراق زرين تو،
انسانيت مفهوم خود را يافته.

ظرفي را ماني،

بگذار روح ناآرام خويش را در فضاي بي كران تو به پرواز درآورم.
اي يار ديرين،

يادآور طنين زندگاني، نه مردگان.
اي سفير شيرين سخن،

اي همدم دانايي، 
ركن سعادتي؛

سعادتي نتيجه ي يك زندگاني عقلاني،
وسيله ي دفع رذايل جسماني،
و فزاينده ي فضايل اخلاقي.

حُسن گيراي تو،
وجودم را سرشار از لذتي بي غل و غش كرده،

دنیای احساس

كارشناس ارشد زبان عربي 
دبیر دبیرستان های شهر ری
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و لحظات ملالت بار را،
به لحظات لذت بخش مبدل ساخته

و خاطرات لذت بخش را،
پيوسته زنده نگه داشته.
اي مونس تنهايي،
تو بهترين رفيقي،
ناخالصي در تو،
به بيراهه مي رود.
اي روح دانايي،

تو عامل سلامتي و قوام روحي،
اين روح تشنه را سيراب كننده اي.

گويند، آشنايي با تو،
خوشايند فهم و ادراك است.

آري،
پديدآورنده ي آن شور و حرارتي،

كه خستگي را در آن راهي نيست؛
زيرا كه

با سير و سياحت در تك تك اوراق زرين تو،
انسانيت مفهوم خود را يافته.

ظرفي را ماني،

مملو از حكمت و ظرايف.
مبناي فرهنگ و تمدني،

آيينه ي تمام نماي انساني.
و چه خوش درخشنده اي،

و نخستين پيامت،
»بخوان«، الذي علّم بالقلم.

و ترويج دهنده ي رسالت محمدي،
و تعليم دهنده ي آن چه كه انسان نمي داند؛

تا بفهمد آن چه را كه فهميدني است.
اي انيس،

تو وسيله ي انتقال ميراث گذشته به آينده اي،
و پرورش دهنده ي علم و فرهنگي.

تو مربي بزرگي،
مؤثر در انديشه و رفتار،

جهت دهنده ي فكر و گفتار،
و رساننده ي انسان سعادتمند،

به قله هاي انسانيت.
اي عزيز،

اميد است كه جدايي بين تو و ما به بيراهه رود.
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چگونه گروه هم خوانی قرآن تشكيل دهيم؟

ه���م خ���وان���ی 
ق�����رآن ك��ري��م

شاید شما نام احمد لیایي را زیاد نشنیده باشید، 
ولي حتماً تصویر او را در حالي كه همراه با دیگران در 
گروه هاي تواشیح در حال اجراي برنامه بوده است، 
اسلامي  جمهوري  سیماي  طریق  از  بارها  و  بارها 
دیده اید. احمد لیایي قاري و پیش كسوت در تشكیل 
و رهبري گروه هاي هم خواني و تواشیح است كه تا 
به حال گروه هاي بسیاري را آموزش و تشكیل داده 
است. او اینك به عنوان یكي از باسابقه ترین افراد 
در این زمینه به شمار مي رود. مقاله ي حاضر حاصل 
سال ها تجربه و فعالیت هاي او در زمینه ي تشكیل 
و اداره ي گروه هاي هم خواني و تواشیح است كه 
در اختیار شما قرار مي گيرد، امید است این مقاله به 
تشكیل گروه هاي هم خواني در مدرسه كمك كند. 

فعالیت های قرآنی

رشدآموزش قرآن

احمد لیایي
 از قاریان قرآن کریم و 
کارشناس تشکیل گروه های تواشیح
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مقدمه
ــه ي حضرت ختمي مرتبت، حضرت  قرآن معجزه ي جاودان
ــيله ي ارتباط خدا با انسان است. سعادت  محمد)ص( و تنها وس
ــري در گرو عمل به دستورات نوراني اين  و نيك بختي جوامع بش
منبع فيّاض است. براي بهره گيري از اين اقيانوس بي كران معارف 
ــمه ي زلال حكمت و معنويت آن، بايد  ــدن از چش ــيراب ش و س

زمينه ها و قابليت هاي لازم در فرد و اجتماع فراهم آيد.
ــدن در اين بوستان  ــي ترين راه هاي وارد ش از جمله ي اساس
ــه چيني از خرمن با بركت آن، آشنايي با شيوه ي  معرفت و خوش
تلاوت، فنون قرائت و صحيح خواني قرآن است. از آن جا كه قرآن 
كلام خداوند است، استماع آن توسط گوش هاي آماده و دل هاي 
ــق به ملكوت و عالم بالا، خصوصاً با صوت حزين و  مالامال از عش
ــگرف و عميق روحي و احساسي  نداي زيبا و ملكوتي، تأثيرات ش
در مستمعين مي گذارد و آنان را براي سير و سلوك و سفر معنوي 
ــرادقات سما و عروج از خاك به افلاك آماده مي كند. از اين  به سُ
طريق انسان هاي بي شماري از ساير اديان، با گوش جان سپردن 
ــلام علاقه مند مي شوند، به مطالعه و  به بانگ دلنواز قرآن، به اس
تحقيق پيرامون آن مي پرَدازند و در نهايت به آن مي گروند. امروزه 
ــي دعوت بشريت به اسلام، به كارگيري اين  يكي از راه هاي اساس

اهرم تأثيرگذار و كارساز است.
يكي از هنرهاي مذهبي كه توسط قاريان ايراني ابداع شده، 
ــيوه ي تلاوت جمعي يا هم خواني قرآن كريم است كه توانسته  ش
ــم جذب كند.  ــه تلاوت قرآن كري ــي جديد، جوانان را ب ــا روش ب
ــر، با توجه به تجربيات  ــدف اين جانب از نگارش مقاله ي حاض ه
ــرآن كريم و  ــاي هم خواني ق ــي گروه ه ــاله ي راهنماي چندين س
آشناساختن جوانان با زواياي اين هنر اسلامي است كه ان شاءالله 
بتوانند روزبه روز با قرآن انس بيشتري بگيرند. در اين جا به اقتضاي 
حجم محدود مقاله، تنها 25 نكته ي مهم براي گروه هاي هم خواني 
ــده است: نحوه ي تشكيل  ــرح عرضه ش در چهار محور به اين ش

گروه، اصول اوليه، نحوه ي تمرين و نكات مربوط به اجرا. 
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نحوه ی تشكيل گروه
 خصوصيات اعضای گروه

قبل از ذكر خصوصيات فني متذكر مي شويم، ويژگي هاي 
ــت و نياز به  ــلامي و اخلاقي پيش فرض ورود به گروه اس اس
تشريح ندارد. اعضاي گروه ها بايد در درجه ي اول قاري قرآن 
و داراي صداهاي زيبا و منعطف باشند. از ديگر خصوصيت ها، 
مناسب بودن فاصله ي سني بين اعضاست تا بدين وسيله، هم 
افراد بتوانند يكديگر را از تمام جنبه ها درك كنند و هم تركيب 
صدايي و قد و جثه ي آنان مناسب باشد. تحمل، درك متقابل 
ــم از ديگر خصوصيت هاي  ــت از خطاهاي يكديگر ه و گذش

مورد انتظار در اعضاي گروه است.

  انتخاب مربی 
ــده اند )به صورت  ــاب ش ــروه انتخ ــه اعضاي گ چنان چ
ــئول براي  ــوش(، بايد يك نفر را به عنوان مربي و مس خودج
خود در نظر بگيرند و براساس نظرات او، كار تمرين و اجراها 
صورت گيرد. در بعضي موارد نيز، فردي به عنوان مربي، خود 
به تشكيل گروه  دست مي زند. در زمينه ي هم خواني، تجربه ي 

مربي بايد بيشتر از سايرين باشد.

 تركيب صدايی گروه
اگر گروه بخواهد زنگ صدايي مناسبي داشته باشد، بايد 

شرايط زير را رعايت كند:
ــاده، مانند »سبحان الله« در نظر گرفته مي شود.   قطعه اي س
همه ي اعضاي گروه لحن آن را فرا مي گيرند و به صورت هم زمان 

و در يك پرده شروع به قرائت مي كنند.
 مربي گروه يا شخص متخصص ديگري، از فاصله ي چندمتري 
به مجموعه ي صداي گروه گوش مي دهد. در صورتي كه صداي 
ــت و هم چنين صداي هيچ يك از اعضا به  خارجي وجود نداش

تنهايي قابل تشخيص نبود، صداي گروه »همزنگ« است.
 چنان چه صداي عضوي مشخص بود، ولي آن فرد مي توانست 
ــاير صداها نزديك  ــرل كند و صدايش را به زنگ س آن را كنت

گرداند، مي تواند عضو گروه باقي بماند. 
ــت آمد، گروه   هنگامي كه زنگ دل خواه صداي گروه به دس
ــا، به دو گروه »باس«  ــر طبيعت و توانايي صداي اعض را از نظ
ــط  و »تنور« يا »بم« و »زير« تفكيك مي كنيم. صداهاي توس
را نيز در گروه تنور يا زير قرار مي دهيم. افراد گروه بايد به طور 
مساوي داراي صداهاي بم و زير باشند. در صورتي كه در يك 
گروه تعداد اعضا عدد فرد بود، تعداد اعضاي گروه تنور بايد يك 

نفر بيشتر باشد. 

ــيع  ــت كه توانايي صداي افراد و وس ــه ي مهم اين اس   نكت
بودن ارتفاع آن، بيش از طبيعت صداي مورد نياز گروه باشد. 
بديهي است، افرادي كه ارتفاع صداي بيشتري داشته باشند، 
ــي اعضاي گروه بايد با  ــت گروه اولويت دارند. تمام در عضوي

خصوصيات صدايشان آشنا باشند. 
ــد و  ــداد اعضاي يك گروه نبايد از چهار نفر كمتر باش   تع
حداكثري هم براي آن متصور نيست. هرچند كه تركيب پنج 
نفر داراي مزاياي زيادي است؛ از جمله: اياب و ذهاب راحت تر، 

تركيب صدايي بهتر، تمرين ساده تر، و اجراي موفق تر.

 تقسيم كار 
پس از انتخاب اعضاي گروه، تمامي كارها بايد بين آنان 
ــيم شود: يك نفر مربي، يك نفر مسئول روابط عمومي،  تقس
يك نفر مسئول تداركات و... تمامي اعضا بايد داراي مسئوليت 

باشند تا با مشاركت يكديگر، كار به نحو احسن انجام شود.

ب( اصول اوليه
 انتخاب هم خوانی در سه مرحله

ــد هم خواني هاي تقليدي ارائه داد.  در مرحله ي اول، باي
ــتفاده و عين آن را  يعني از تلاوت قاريان ايراني يا مصري اس
پياده كرد. روش تمرين در مراحل بعد توضيح داده مي شود. 
ــه ي دوم بايد در تلاوت ها تغييراتي ايجاد و آن ها را  در مرحل
برحسب توانايي هاي اعضا ارائه كرد. در مرحله ي سوم نيز بايد 
به توليد روي آورد و هم خواني هاي غيرتقليدي عرضه داشت. 
ــمت كار گروه و ايده آل ترين  ــوم سخت ترين قس مرحله ي س
ــدن در اين مرحله به استعداد  ــت. موفق ش مرحله ي آن اس
ــتگي دارد. البته اين نكته قابل ذكر  مربي و اعضاي گروه بس
است كه ساختن يك هم خواني غيرتقليدي، هرچند از لحاظ 
ــد، اما ارزش  ــي از هم خواني هاي تقليدي ضعيف تر باش لحن
ــه مرحله ي  ــتري دارد. ضمن اين كه هر گروه بايد هر س بيش

فوق را طي كند.

 زمان هم خوانی
زمان هم خواني بايد بين چهار تا هفت دقيقه انتخاب شود، 
زيرا در مدتي كمتر از چهار دقيقه، تنوع لحني كم خواهد بود. 
از طرف ديگر، اجراي برنامه بيش از هفت دقيقه نيز طولاني 
و خسته كننده مي شود. بايد توجه داشت، در هم خواني هاي 
قرآن كريم هرچه  زمان كمتر باشد، تمرين زودتر پايان مي يابد 
ــد. چون اين كار داراي پيچيدگي هاي  و كار به نتيجه مي رس

زيادي است، انتخاب تلاوت هاي كوتاه مناسب تر است.

﴿﴿

﴿﴿
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 رعايت نظم و موازين اسلامی و اخلاقی
نظم در اين كار هنري، به  علت گروهي بودن آن، بايد به 
ــدت رعايت شود. لذا رعايت زمان قرار بين اعضا، طريقه ي  ش
لباس پوشيدن، رنگ، نوع و مدل لباس، حالت صورت، تميز 
بودن ظاهر، مسواك زدن هميشگي دندان ها، به خصوص قبل 
ــت  ــواردي از اين قبيل كه مورد توجه عموم اس ــرا، و م از اج
و تأثير زيادي بر بينندگان مي گذارد، نشان دهنده ي گروهي 
منظم و منضبط است. هم چنين، اعضا بايد در تمرين و اجرا، 
و هنگام برخورد با مردم، موازين اسلامي و اخلاقي را هيچ گاه 
ــه ارائه دهنده ي هنر  ــاني ك ــوش نكنند و به عنوان كس فرام

اسلامي هستند، مظهر افرادي مؤمن و منظم باشند.

 اجرای خصوصی
ــروه آمادگي اجراي برنامه در يك محفل  براي اين كه گ
رسمي را پيدا كند، لازم است تا در محافل كوچك و خصوصي، 
قبل از اجراي رسمي، آن را به مرحله ي اجرا درآورند؛ تا پس 
ــمي نمود  ــكالات )كه معمولًا در محافل رس از آن با رفع اش

بيشتري دارد(، برنامه ي جامع تري به اجرا درآورد.

ج( نحوه ی تمرين

 مكان تمرين
ــجد، مدرسه و  ــياري از گروه ها، مكان هايي مثل مس بس
دانشگاه را براي تمرين انتخاب مي كنند، ولي انتخاب منزل 
اعضاي گروه براي تمرين، سبب الفت بيشتري مي شود. در 
هر صورت، اتاق انتخاب شده بايد كاملًا ساكت و آرام باشد. 
ــود، مي توان اتاق را تعويض يا  اگر صدا داخل يا خارج مي ش
ــا و يا افراد خارج از  ــدي كرد تا مزاحمتي براي اعض عايق بن
ــود. امكان تهويه ي هوا، نور و عدم رفت و آمد  اتاق ايجاد نش
ــب  افراد متفرقه در حين تمرين، از خصوصيات مكان مناس

است.

 زمان تمرين
زمان تمرين نبايد از دو ساعت كمتر و از سه ونيم ساعت 
ــود )مگر در موارد اضطراري(. يك ساعت تمرين  بيشتر ش
بدون هيچ صحبت متفرقه، ده دقيقه استراحت بدون صدا، 
ــپس ادامه ي تمرين در مدت زمان پيشنهادي، مطلوب  و س
ــه ونيم  ــاعت(. در صورتي كه تمرين تا س ــت )تا 2/5 س اس
ساعت به طول انجاميد، دو وقت ده دقيقه اي استراحت بين 
هر يك ساعت تمرين توصيه مي شود. روزهاي تمرين را بايد 

ترجيحاً دو روز در هفته و به صورت ثابت قرار دارد.

 شروع تمرين و گرم كردن صدها
ــروع تمرين، رعايت قرار قبلي و شروع  اولين نكته در ش
در ساعت مقرر است. ابتدا صداها را اصطلاحاً گرم و با صدايي 
در پرده هاي بم حرف »آ«را به صورت كشيده، ادا مي كنيم و 
پرده پرده بالا مي رويم و دوباره به پرده هاي اوليه بازمي گرديم. 
ــن كار را تا يك »اكتاو« ادامه مي دهيم. گرم كردن صداها  اي
نبايد به خستگي صدا منجر شود. فقط براي آمادگي صدا، نياز 

به گرم كردن آن است.

﴿﴿

يكی از راه های 
اساسی دعوت 

بشريت به اسلام، 
به كارگيری از اهرم 

تأثيرگذار بانگ 
دلنواز قرآن است

تمرين انفرادی و گروهی
بايد تك تك اعضاي گروه، نواري را كه هم خواني موردنظر 
روي آن ضبط شده است، تهيه و در محيطي كاملًا ساكت و 

آرام، به روش زير استماع كنند: 
ــه ي متوالي از ابتدا تا انتهاي تلاوت موردنظر را به    ده مرتب

دقت و با رؤيت آيات نوراني قرآن كريم، بشنوند.
  از يازدهمين مرتبه تا مرتبه ي شانزدهم، همراه نوار زمزمه 

كنند و كم كم صداي خود را بالا ببرند. 
ــانزدهم تا بيستم نيز، صداي شخص بايد بر    از مرتبه ي ش

صداي نوار غلبه داشته باشد.
ــنونده  ــت مرتبه، چارچوب لحن در ذهن ش طي اين بيس
نقش خواهد بست و در جلسه ي عمومي موارد بالا را مي توان در 
چند جلسه تكرار كرد. در جلسه ي تمرين گروهي، مربي ابتدا از 
جمع مي خواهد كه يك بار كل برنامه را اجرا كنند و موارد اشكال 
ــپس از افراد گروه مي خواهد، به صورت انفرادي  را مي نويسد. س
تلاوت كنند و اشكالات هر فرد را به او گوشزد مي كند. در تمرين 
ــيم مي كند و  گروهي، مربي تلاوت موردنظر را به قطعاتي تقس
هر قطعه را جداگانه تمرين مي دهد و به اشكال گيري مي پردازد. 
ــمت ها را به هم متصل مي كند. اعضاي گروه هنگام  آن گاه قس

بيكاري و تنهايي نيز بايد به طور انفرادي تمرين كنند.
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چگونگی هماهنگی بين اعضا در تمرين
شايد سخت ترين بخش تمرين در هم خواني، هماهنگي 
ــن منظور در مورد  ــت. بدي بين اعضا براي انطباق تحريرهاس

تحريرها طبق مراحل زير بايد عمل شود:
  تقسيم بندي آن ها؛

  كند كردن سرعت آن ها؛
  نرمي آن ها را به تيزي تبديل كردن؛

  شمارش تعداد تحريرها.

پرده ی صوتیِ اول، در 
اجرا بسيار مهم است 
و چنان چه بالاتر از 
حد معمول در نظر 
گرفته شود، ممكن 
است در او ج ها 
مشكل ساز شود

آنان، اين فرصت را به افرادي كه عقب مانده اند مي دهد تا آنان 
نيز به مرز آمادگي برسند.

 پيش بينی اتفاقات هنگام اجرا در زمان تمرين
ــگام اجرا، مواردي پيش مي آيند كه اگر به آن ها توجه  هن
نكنيم، برنامه خراب مي شود؛ مانند برخورد به قطعاتي كه اوج 
صدا در آن ها زياد است يا مواردي كه همه ي اعضا يكباره سكوت 
مي كنند و يك يا چند نفر ادامه مي دهند. در اين قبيل موارد، بايد 
ــاي لازم در تمرين صورت گيرد. چون اين اتفاقات  پيش بيني ه
متنوع هستند، بايد در تمرين موارد آن هماهنگ شود و در اجرا 

طبق قراري كه در تمرين گذاشته شده است عمل شود.

تنفس صحيح و تقسيم نفس در هم خوانی
براي تنفس صحيح، بايد توانايي لازم در شل كردن عضلات 
ــارهاي اضافي عضلات بدن را به دست آورد  و از بين بردن فش
و آن گاه دم و بازدم صحيح را فراگرفت: هوا را با بيني به درون 
مي كشيم و مراقبت مي كنيم كه قسمت بالاي سينه حركت 
نكند و هوا تا عمق شش ها فرو برود و ديافراگم به ناحيه ي داخل 
شكم نفوذ كند و باعث برآمده شدن شكم شود. آن گاه هوا را با 
خست هرچه تمام تر و طي ده پانزده و سپس بيست شماره، از 
طريق دهان بيرون مي دهيم. اين تمرين را در ساعات متفاوت 
روز انجام مي دهيم تا روش تنفس و كنترل آن به صورت عادت 
و ملكه درآيد. براي افزايش نفس، ورزش هاي شنا، كوه نوردي و 
دووميداني توصيه مي شوند. براي تقسيم نفس هنگام اجرا، در 
مواردي كه قطعات تلاوت هم خواني طولاني هستند، مي توان 

به روش زير عمل كرد:
  قطعاتي را كه نفس زيادي لازم دارند، مشخص و محل هايي 

را كه بايد در آن جا نفس گرفت، معين مي كنيم.
  براي جلوگيري از افت صدا در هر مقطع نفس گيري، مقرر 

مي كنيم فقط يك نفر نفس بگيرد.
  به فردي كه نفس گرفته است مي گوييم بايد با صدايي كه از 
لحاظ ارتفاع با بقيه در يك پرده قرار دارد )از نظر لحن( ولي از 
لحاظ شدت ضعيف تر است، وارد صداي گروه شود و بعد كم كم 

حجم صدايش را بيشتر كند تا به حد ديگران برسد.
  برنامه ريزي مي كنيم تا حالت چهره ي افراد طبيعي باشد و 

بينندگان و شنوندگان متوجه نفس گيري نشوند.

د( نكات مربوط به اجرا
آمادگی  قبل از اجرا

برنامه اي كه تصميم بر اجراي آن است، بايد قبل از اجرا به 

ــمت اول از تلاوت  حال با توجه به مراحل فوق، ابتدا قس
ــرعت كم، تيز كردن تحريرها و شمارش تعداد  مورد نظر با س
تحريرها تمرين مي شود. همين مراحل را پس از ملكه شدن آن 
در ذهن افراد، از آخر به اول طي مي كنيم. پس از اين قسمت 
به سراغ قسمت بعدي خواهيم رفت و همين مراحل را در مورد 
آن قسمت نيز عمل مي كنيم. پس از تمرين همه ي قسمت ها، 
آن ها را به هم وصل مي كنيم و پس از چندبار تمرين با سرعت 
كم، به تدريج سرعت را بالا مي بريم و از حد معمولي نيز سرعت 

را بيشتر مي كنيم.

نحوه ی برخورد با افرادی كه توانايی كمتری دارند
ــتند و  چنان چه در تمرين، افرادي گيرايي كافي را نداش
پابه پاي بقيه پيش نمي رفتند، بايد با آن ها بيشتر كار كرد. ولي 
چنان چه باز هم مطالب را خوب متوجه نشدند، بايد لحظاتي 
ــت و با بقيه تمرين كرد. مربي گروه  آنان را به حال خود گذاش
در اين گونه موارد با اشكال گيري از ديگران و رفع موارد ضعف 

﴿﴿
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سرعت مرور شود. آخرين قرارها در اين تمرين سبك و سريع 
بررسي مي شوند. نظم اعضاي گروه در رعايت زمان هاي قرار و 
حضور به موقع در محل اجرا سبب مي شود، مجريان مراسم 

نيز نظم را رعايت كنند. صداها قبل از اجرا بايد گرم شوند.

 بررسی سيستم صوتی 
ــئول روابط عمومي گروه بايد از سالم  ــت يا مس سرپرس
بودن سيستم صوتي سالن مطمئن شود. همه ي ميكروفون ها 
را بايد قبل از اجرا تنظيم كرد و مطمئن شد كه ولوم و اكوي 
ــت. چه بسا يك برنامه با  ــتم صوتي در حد متعارف اس سيس
ــدم تنظيم صحيح  ــود، ولي به دليل ع ــت عالي اجرا ش كيفي
ــد. بهترين حالت براي  ــتم صوتي، جلوه اي نداشته باش سيس
ــت كه به تعداد اعضاي گروه  ــذب صداي كل گروه اين اس ج

ميكروفون وجود داشته باشد.

 چگونگی ورود به صحنه و استقرار در جايگاه
ــد لباس خود را منظم  ــل از ورود به صحنه، اعضا باي قب
ــود را مرتب كنند. پس از دعوت  ــر و صورت خ و وضعيت س
مجري، اعضاي گروه بايد با رعايت موارد زير در جايگاه مستقر 

شوند:
  ترتيب قد و شكل متناسب آن رعايت شود.

  ميكروفون ها تنظيم شوند.
ــاي گروه صداي  ــد تا اعض ــتقرار به صورت هلالي باش   اس

يكديگر را بشنوند.
  حالت بدن نسبت به سطح زمين، قائم باشد.

 شروع برنامه
ــتقر شده اند،  چنان چه تمام اعضاي گروه در جايگاه مس
ــكوت  ــود حاضرين در مجلس را نيز به س ــكوت خ بايد با س
ــا، مربي يا يكي از  ــد. پس از تنظيم ميكروفون ه دعوت كنن
اعضاي گروه، خلاصه اي از مشخصات هم خواني را براي حضار 
در مجلس بيان مي كند. ذكر مناسبت، معرفي گروه، معرفي 
ــتند كه  ــي، ترجمه ي آيات و... از مواردي هس آيات هم خوان

مي توان مطرح كرد. 

از ائم��ه ی اطه��ار  ب��ر خ��دا و اس��تعانت   ت��وكل 
)عليهم السلام(

بايد قبل از شروع برنامه با ياد و نام خداوند و توكل بر او، و 
هم چنين توسل جستن به ائمه ي اطهار )عليهم السلام( دل ها 
ــلامي منتقل  ــيد و روح معنوي را به اين هنر اس را جلا بخش

ــياري از گروه ها به آن  ــمندي كه بس كرد. يكي از نكات ارزش
عمل مي كنند، اهداي ثواب اجراي برنامه به روح مطهر يكي 

از معصومين )عليهم السلام( است.

گرفتن پرده ی اوليه
ــن پرده ي  ــه وظيفه ي گرفت ــروه ك ــي از اعضاي گ يك
ــد و بقيه ي اعضا  ــتعاذه را مي گوي ــه ي صوتي را دارد، اس اولي
ــيار مهم است  ادامه مي دهند. پرده ي صوتي اول در اجرا بس
ــود، ممكن  و چنان چه بالاتر از حد معمول در نظر گرفته ش
است در او ج ها مشكل ساز شود. از طرف ديگر نيز، اگر پايين تر 
باشد، برنامه  جلوه ي لازم را نخواهد داشت. بعضي از گروه ها از 
وسايلي مثل دياپازون يا نوار كاست براي گرفتن پرده ي اوليه 

استفاده مي كنند.

 چگونگ��ی برخورد با فردی كه در اجرا ضعيف بوده يا 
قصور داشته است

ــوش كرده يا  ــمتي را فرام ــا فردي كه هنگام اجرا قس ب
ــده است، نبايد هنگام اجرا مورد  موجب اختلال در برنامه ش
توجه قرار داد. از ايما و اشاره نيز بايد خودداري كرد تا موجب 
ــود.  ــروه و جلب و توجه بينندگان نش ــي افراد گ حواس پرت
ــه او داد تا از لحاظ  ــاعاتي بعد ب ــرات لازم را مي توان س تذك

روحي و رواني نيز تأثيرگذار باشد.

 ضبط برنامه  برای آرشيو و رفع اشكال
يكي از اعضا كه مسئول روابط عمومي نيز هست، وظيفه 
ــيو،  ــي برنامه ها را ضبط كند تا ضمن تكميل آرش دارد تمام
چنان چه اشكالي در برنامه وجود داشت، در اولين تمرين بعد 
از اجرا برطرف شود. ضمناً با بررسي آرشيو مي توان تغييرات 
مناسب در برنامه ايجاد كرد. مشخصات برنامه، از قبيل تعداد 
نفراتي كه برنامه را اجرا كرده اند، محل اجرا، آيات هم خواني 
شده، ميزان هدايا و ... نيز بايد ثبت شوند تا به عنوان كارنامه ي 

گروه به يادگار بماند.

 نظرسنجی 
پس از پايان هر برنامه، اعضاي گروه مي بايد از حاضرين 
در مجلس و مسئولين مراسم نظرخواهي كنند. از نظرات مفيد 
بهره بگيرند و انتقادات را با گشاده رويي پذيرا باشند. به علاوه، 
ــته باشند كه بينندگان مواردي را در  به اين نكته توجه داش
اجراي هر گروه مي بينند كه اعضاي گروه آن ها را نمي بينند. 

تحمل نظرات مردم و اعضاي گروه سبب پيشرفت مي شود. 
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بي شك، تربيت نسل دين باور، از مهم ترين اهداف نظام مقدس تعليم و تربيت كشور عزيزمان ايران 
است. هدف همه ي دست اندركاران اين نظام، تحويل نسلي شاداب و پرشور در سايه ي نهادينه سازي 
اعتقادات ديني و معلومات علمي است. اما گاهي احساس مي شود كه عواملي، سرعت رسيدن به اين 

مهم را كند مي كنند و يا خداي ناكرده، نتيجه ي اين آموزش، مطلوب غايت دين نيست.
آن چه خدمتتان عرضه مي شود، تحليل آماري نتايج يك پژوهش ميداني با حضور قريب به 200 

نفر از دانش آموزان مراكز پيش دانشگاهي شهرستان ميبد است.
پرسش نامه ي اين تحقيق حاوي 14 سؤال چهار گزينه اي و يك سؤال تشريحي بود كه ابتدا اهم 
نظرات تشريحي دانش آموزان و سپس جداول مربوط به درصد پاسخ گويي دانش آموزان به سؤال هاي 

پرسش نامه، بيان شده است.

پاسخ جدید به سئوالات قدیمی

در مراكز پيش دانشگاهی شهرستان ميبد بررسی شد

مرتضي عابدي اردكاني

عوامل اف��ت 
تحص�يلی 

دان�ش آم�وزان 
در درس دين��ی 

و ق�رآن

 حفظي شدن مطالب كتاب
 عدم وجود ارتباط )پيوستاری( معنايي بين صفحات كتاب

 كاهش حجم كتاب و مطالب حفظي در كنكور
 اهميت بيشتر به بحث و گفت وگو در كلاس

 افزايش مثبت نقش معلمان در علاقه مندي دانش آموزان
 ايجاد فضاي درك مفاهيم در كتاب
 مشاركت دانش آموزان در آموختن

 تشكيل كلاس مفاهيم آيات براي دانش آموزان

نظرات تشريحی پسران درباره ی كتاب دينی و قرآن

دبیرستان دینی و قرآن شهرستان میبد
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 مشكل بودن سطح درك مفاهيم كتاب
 كم بودن ساعت تدريس اين درس

 استفاده از وسايل كمك آموزشي
 استفاده از دبيران مسئوليت پذير

 زياد بودن حجم كتاب
 كم بودن ساعت تدريس

 كاربردي كردن مطالب كتاب
 تسلط كامل دبيران بر محتواي كتاب

 افزايش تأثير اين درس در كنكور
 بيان مشكلات روز و پاسخ گويي به آن ها

 حذف اين درس از كنكور
 بيشتر شدن جنبه ي درك و فهمي كتاب از جنبه ي حفظي آن

 تشكيل كلاس هاي تست زني براي آيات
 بالا بودن تناقضات اين درس و امور جامعه

 استفاده از دبيران خلاق و مجرب
 انجام فعاليت هاي گروهي

 بيشتر كردن ساعت تدريس
 نزديكي زياد كتاب به فلسفه
 توجه كردن به نيازهاي روز

 حذف موضوعات تكراري
 تقويت دروس عمومي در كنكور

 دشواري برخي مفاهيم كتاب
 مشكلات تدريس كتاب

 كاربردي تر كردن اين درس
 استفاده از معلمان با تجربه براي رفع شبهات

 تدريس براساس معنويات
 جذاب تر كردن كلاس ها

 كم بودن ساعت تدريس اين درس
 جالب و جذاب  نبودن متن كتاب

 محدود بودن تدريس دبيران به كتاب
 عدم جذابيت برخي مطالب كتاب
 حجمزياد كتاب و دشواري مطالب

نظرات تشريحی دختران درباره ی كتاب دينی و قرآن

14 سؤال پرسش  چهار گزينه ای به شرح زيرند:

1. ضعف برنامه ريزي مدارس در اختصاص دادن ساعات مفيد به اين درس

2. تكراري بودن برخي از مطالب كتاب هاي ديني و قرآن

3. اخلاق و رفتار دبيران معارف در جذب دانش آموزان و يا ايجاد دل  زدگي از اين درس

4. تأثير كم اين درس در آزمون سراسري

5. توانايي كتاب در پاسخ گويي به شبهات روز

6. روش هاي سنتي تدريس معلمان و استفاده نكردن از وسايل و كمك آموزشي

7. عدم برگزاري كلاس هاي تست و تقويتي با حضور دبيران مجرب

8. دشواري برخي از مطالب كتاب هاي دين و قرآن

9. نقش ديگر دبيران در افزايش و يا كاهش علاقه به اين درس

10. مناسب بودن طراحي و صفحه آرايي كتاب

11. ارتباط و پيوستگي مطالب كتاب هاي چهار ساله  ي ديني و قرآن

12. حجم زياد كتاب ها و عدم تناسب با ساعات تدريس هفتگي

13. عدم تسلط علمي برخي از دبيران بر موضوعات درسي

14. وجود پاره اي تناقضات ميان آموخته هاي شما از اين درس و وضعيت موجود در جامعه 

كمپرسش ها

%39

%16

%10

%33

%30

%15
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%15
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%11
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گفت وگو: دكتر علي نجار پوریان

استاد حسين علوی مهر 
در گفت وگو با رشد 

آموزش قرآن:

حجيت ظواهر 
قرآن، زمينه ساز فهم 

و تفسير آن است

حجت الاسلام حسين علوي مهر در تيرماه سال 1342 در شهرستان اهواز متولد شد. تحصيلات 
خود را تا پايان ديپلم، در شهر بوشهر گذراند. براي ادامه ي تحصيل، به مدت يك سال ونيم راهي حوزه ي 
علميه ي اصفهان شد و پس از آن به شهر مقدس قم هجرت كرد. علوم حوزوي را نزد استاداني هم چون 
اعتمادي، موسوي تهراني، جعفر سبحاني و جوادي آملي به اتمام رساند و براي درس خارج 
در دروس آيات عظام مكارم شیرازي، وحید خراساني و میرزاي تبریزي شركت كرد. دروس 
تخصصي تفسير و علوم قرآن را در حوزه به پايان رساند. پژوهش ايشان با نام »بررسي تفسيري و كلام 
آيات وحي«، هم چنين دو كتاب از ايشان با نام »روش ها و گرايش هاي تفسيري« و »تاريخ تفسير و 
مفسران« چاپ شده است. دو كتاب ديگر نيز با نام »قرآن و دفاع« و »بررسي حقيقت و اركان وحي«، 

آماده ي چاپ است. بيش از بيست مقاله از ايشان در مجلات كشور چاپ شده است.
از دكتر علي نجار پورپان از دبيران دينی و قرآن شهر تهران كه اين مصاحبه را براي خوانندگان 

مجله ي رشد قرآن انجام داده اند و مسئوليت تدوين و منبع نويسی را متقبل شده اند تشكر مي كنيم.

گفت وگو

 دبیر آموزش و پرورش منطقه 12 تهران
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 اگر ممكن است در رابطه با امكان فهم قرآن مقداري 
توضیح دهید.

 درباره ي امكان فهم و تفسير قرآن، دو ديدگاه اساسي وجود 
دارد:

ــت، چرا كه قرآن براي هدايت و  1. فهم قرآن ممكن اس
برطرف كردن نيازهاي مردم نازل شده است تا مردم معناي 
ــه اوامر آن عمل و از نواهي آن اجتناب  ــد و ب آن را درك كنن
كنند. افزون بر دلايل عقلي، آيات فراواني از قرآن با صراحت 
بر آن دلالت دارند: از جمله: »هذَا بَيَانٌ للِنَّاسِ« ]آل عمران/ 3: 
138[: اين قرآن داراي مطالب روشن و گويا براي مردم است. 
كِرٍ« ]قمر/ 54:  كْرِ فَهَلْ من مُدَّ ــرْناَ الْقُرآنَ للِذَّ و نيز »وَ لَقَدْ يَسَّ

40[. ما اين قرآن را براي يادآوري آسان قرار داديم.
ــت، برخي از اخباريون بر اين  2. در مقابل ديدگاه نخس
ــت ندارد و براي همه قابل فهم  باورند كه ظواهر قرآن حجي
ــت، چرا كه قرآن داراي مقامي بلندمرتبه است و معاني  نيس
والا و پيچيده اي دارد. فهم قرآن ويژه ي افراد خاصي است كه 
در روايات به »من خوطب به« تعبير شده است ]ر.ك: خويي 

البيان: ص 270-267[.
اما باطل بودن اين دلايل روشن است، چرا كه اگر قرآن 
براي عموم مردم قابل فهم نباشد، نازل شدن آن براي عموم 

لغو خواهد بود.
ــتاد مطهري ضمن طرح مطالب فوق، به نقد ديدگاه  اس
ــد: در تحليل و  ــان مي نويس ــت. ايش اخباريون پرداخته اس
شناخت محتواي قرآن، نخستين سؤالي كه مطرح مي شود، 
ــت كه آيا اساساً قرآن قابل شناخت و بررسي هست؟!  اين اس
ــر و تدبر كرد، يا  ــائل قرآن تفك آيا مي توان در مطالب و مس
آن كه اين كتاب اساساً براي شناخت عرضه نشده، بلكه صرفاً 
ــواب بردن و تبرك و تيمن  ــراي تلاوت و قرائت و يا براي ث ب
است. ممكن است به ذهن خطور كند كه اين سؤال موردي 
ندارد، زيرا كسي در اين جهت كه قرآن كتابي براي شناخت 
ــت، ترديد نمي كند. اما نظر به اين كه در دنياي اسلام به  اس
علل گوناگون، جريان هاي نامطلوبي در موضوع شناخت قرآن 
پيش آمد كه در انحطاط مسلمين تأثير به سزايي داشته است 
ــفانه هنوز هم ريشه هاي آن افكار منحط و خطرناك  و متأس
ــود دارد، لازم مي دانيم كمي در اين باره  ــه ي ما وج در جامع

توضيح بدهيم.
ــيعه در سه چهار قرن پيش، افرادي  در ميان علماي ش
پيدا شدند كه معتقد بودند قرآن حجت نيست. اين ها از ميان 
منابع چهارگانه ي فقه كه از طرف علماي اسلام به عنوان معيار 
ــناخت مسائل اساسي عرضه شده بود، يعني قرآن، سنت،  ش

ــتند. در مورد اجماع  ــه منبع را قبول نداش عقل و اجماع، س
مي گفتند، اين رسم سني هاست و نمي توان از آن تبعيت كرد. 
درخصوص عقل مي گفتند، با اين همه خطاي عقل، اعتماد به 
آن جايز نيست. اما در مورد قرآن، محترمانه ادعا مي كردند كه 
ــت كه ما آدم هاي حقير بتوانيم آن را  قرآن بزرگ تر از آن اس
مطالعه كنيم و در آن بينديشيم. فقط پيامبر و ائمه حق دارند 
ــد، ما فقط حق تلاوت آيات را داريم.  در آيات قرآن غور كنن

اين گروه همان اخباريون هستند.
ــث را جايز  ــه اخبار و احادي ــط مراجعه ب ــون فق اخباري
ــد، در بعضي از  ــايد تعجب كنيد اگر بداني ــتند. ش مي دانس
ــط اين افراد نوشته شد، هرجا در ذيل هر  تفاسيري كه توس
آيه، اگر حديثي بود، آن را ذكر مي كردند و اگر حديثي وجود 
نداشت، از ذكر آيه خودداري مي كردند؛ آن طور كه گويي اصلًا 

آن آيه از قرآن نيست.
ــت  ــن عمل يك نوع ظلم و جفا بود بر قرآن و پيداس اي
ــماني خود، آن هم كتابي مانند قرآن  جامعه اي كه كتاب آس
ــكل طرد كند و آن را به دست فراموشي بسپارد،  را به اين ش
هرگز در مسير قرآن حركت نخواهد كرد ]شناخت قرآن، ج 

.]25 :1
منشأ اين افكار ريشه در رواياتي دارد كه مفاد ظاهري آن 
ــير قرآن از دست رس عقل بشر دور است.  اين است كه تفس
ــي، به جابرین یزید مي فرمايد: »يا  املام باقر )ع( در روايت
جابر انّ لقرآن بطناً و له ظهراً و للظهر ظهرٌ يا جابرليس شي 
ــير القرآن ...«: اي جابر! قرآن  ابعد من عقول الرجال من تفس
ــر آن هم ظاهر ديگري  ــت و ظاه داراي باطني و ظاهري اس
ــير قرآن  ــل مردم چيزي دورتر از تفس ــر، از عق دارد. اي جاب

نيست ]وسائل الشيعه، ج 8: 142[.
از  آن  ــابه  مش ــري  ديگ ــت  رواي
ــت:  ــده اس املام صلادق )ع( نقل ش
عبدالرحمن بن حجاج گويد: از امام 
صادق )ع( شنيدم كه مي فرمايد: »ليس 
شي ابعد من عقول الرجال عن القرآن«: 
ــر از قرآن  ــردم چيزي دورت ــل م از عق
نيست ]همان، 149[ كه در اين روايت 

كلمه ي تفسير هم وجود ندارد.
اين روايات و مانند آن ها، از جمله 
»لاتبلغه عقول الرجال« ]اصول كافي، ج 

1: 267[ كه زياد هم هستند، عده اي از محدثان و ظاهرگرايان 
ــته است كه تفسير يا فهم قرآن ممكن  را بر اين پندار واداش
نيست. در حالي كه اولًا با ظاهر بسيار از آيات قرآن، از جمله 
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ــازگار نيست و ثانياً منظور از آن ها، دو  »هذا بيان للناس« س
مفهوم را مي توان در پي داشته باشد: 

ــرآن و حقايقي از قرآن  ــور، باطن قرآن و تأويل ق ـ منظ
است كه به سادگي نمي توان از قرآن استخراج كرد.

ــفه و علت ها براي احكام است  ـ منظور، ملاك ها و فلس
ــفه ي احكام را از آيات قرآن  ــري نمي تواند فلس كه هر مفس
ــيخ انصاري در رسائل آن را  استخراج كند )همان طور كه ش

مطرح كرده اند.(
ــلام )ص( و امامان  ــور پيامبر اس ــان اين دو مح و آگاه
معصوم)ع( هستند كه مي توانند حقايق اسرار و علم فراواني را 

از قرآن استخراج كنند و به باطن آن دست رسي بيابند.

 جناب اسلتاد مي دانیم كه آیات قرآن 
متناسلب با نیازهلاي ملردم و جامعه، 
و همگام بلا حوادث و وقایلع گوناگون 
نلازل مي شلد و پیامبلر)ص( نیز همان 
آیلات را بر مردم مي خوانلد. آنان كه با 
زبان عربي آشلنا بودند، وظیفه ي خود 
را مي فهمیدنلد، چلرا كله قلرآن براي 
اسلتفاده ي همگان نازل شلده و آمده 
اسلت تا راهنملا و هادي آنلان در امور 
زندگي باشد؛ چنان كه قرآن كریم خود را نور، هدایت، 
روشلنگر هر چیز، بیلان و... مي داند و از همه ي مردم 
درخواست مي كند تا براي تكامل و سعادت خود از آن 
استفاده كنند. چه بسلا افرادي كه به محض شنیدن 
آیه یلا آیاتي از قرآن كریم، هیجان، عشلق و تحول 
درونلي در آنان پدید مي آمد و دگرگون مي شلدند، و 
این خود دلیلي براي قابل فهم بودن آیات وحي براي 
مردم اسلت. با وجود این مسلائل، قرآن چه نیازي به 

تفسیر دارد؟
 به اين پرسش پاسخ هاي متفاوتي داده شده است، از جمله 
اين كه قرآن خود ذاتاً روشن است و نيازمند به تفسير نيست و 
آياتي نيز كه اشاره شد، به همين مطلب اشارت دارد و آن چه 

نياز به تفسير را سبب شده است، امور عرضي است.1
ــت ذاتي قرآن قابل تأمل  ــا نيازمندي قرآن هم از جه ام
است و هم از جهت امور عرضي. منظور از نياز ذاتي قرآن به 
ــير آن است كه آيات قرآن، به خودي خود و صرف نظر  تفس
از هر عامل بيروني، نوعي ابهام و اجمال دارد و بدون تفسير، 

فهم صحيح از آن ميسر نمي شود.
مراد از نياز عَرَضي به تفسير آن است كه آيات قرآن، به 

ــتند، بلكه عوامل بيروني، نظير  خودي خود، داراي ابهام نيس
ــرايط خاص مخاطبان، فهم مراد خداوند را  حوادث زمان و ش
از قرآن به طور مستقيم دشوار ساخته است. به نظر مي رسد، 
بيش تر عواملي كه نياز به تفسير را دامن زده اند، نياز عرضي 
هستند،  اما متن قرآن خود داراي ويژگي هايي است كه از آن 

به نيازهاي ذاتي نام مي بريم.
 اگر ممكن است براي نیازهاي ذاتي قرآن كه نیاز به 

تغییر دارند توضیح دهید.
 نيازهاي ذاتي كه براي قرآن برشمرده مي شود، برگرفته از 
ــت كه قرآن به خاطر موقعيت و مصلحت خاص خود  آن اس
ــدن كمال و  ــن ش مطلبي را كامل طرح نكرده، اما براي روش
ــت يابي به تفسير و  تمام آن؛ راهكارهايي براي چگونگي دس
ــت. با اين توضيح، مهم ترين نيازهاي  فهم آن بيان كرده اس

ذاتي مي تواند امور زير باشد: 
1. آيات قرآن از طرف كسي نازل شده است كه بر تمامي 
اسرار طبيعت و جهان آگاه و دانش او پايان ناپذير است: »قُل 
ــرَ في السمواتِ و الارضِ«1: اي رسول ما!  انَْزَلَهُ الّذِي يَعْلَمُ السّ
به تكذيب كنندگان بگو اين كتاب را آن خدايي فرستاده است 

كه به علم ازلي از اسرار آسمان ها و زمين آگاه است.
ــت. از اين رو،  ــه ي بشر محدود اس از طرف ديگر، انديش
خداوند دانش بي كران خود و مضامين بلندمرتبه ي آن را در 
ــت تا براي بشر قابل فهم باشد.  قالب الفاظ متداول آورده اس
ــند، گنجايش آن  ــا باش اين الفاظ هرچند هم كه گويا و رس
مفاهيم بلندمرتبه و دانش بي كران خداوند را ندارند، چرا كه 
ــات و عالم ماده مربوط است. بدين جهت،  الفاظ، به محسوس
براي درك بيش تر آن مفاهيم عاليه و معنوي، الفاظ قرآن به 

تفسير بيش تري نياز دارند.
ــان آيات احكام، به كليات آن ها  2. خداوند متعال در بي
بسنده كرده است و به بسياري از جزئيات اشارت نكرده، چرا 
كه قرآن به عنوان يك كتاب قانون اساسي دين مطرح است 
ــاز دارد كه بر  ــير ني ــن احكام و قوانين به توضيح و تفس و اي
ــول خدا )ص( و اهل بيت پيامبر )ع( است. امام  عهده ي رس
صادق )ع( مي فرمايد: »انِّ رسول الله )ص( نَزَلَتْ عليه الصلاهُ 
ــمّ الُله لَهم ثلاثاً و لا ارَبعاً، حتي كانً رسولُ الله )ص(  و لم يَس
ــرَ لَهم ذلك« ]اصول كافي، ج 1:  286[: نماز بر  هوَ الّذي فَسَّ
پيامبر نازل شد، اما خداوند بيان نكرد چند ركعت؛ سه ركعت 
يا چهار ركعت. و اين رسول خدا )ص( بود كه ركعات نماز را 

براي مردم تفسير كرد.
ــت احكام زكات، حج، ولايت و... كه تبيين  هم چنين اس
و شرح جزئيات آن ها بر عهده ي مفسران واقعي قرآن، رسول 
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خدا)ص( و اهل بيت او )ع(، است. خداوند متعال مي فرمايد: 
كْرَ لتُِبَيَّنَ للِنّاسِ ما نُزِّل اليهِم ]نحل/ 44[: و  وَ انَْزَلْنا الِيك الذَّ
ــوي تو فرود آورده ايم تا براي مردم آن چه را  ما قرآن را به س
به سوي آنان نازل شده است، توضيح دهي. يعني اي رسول 

خدا، توضيح و تفسير آيات برعهده ي تو است.
 یعنلي در واقلع مفسلران همان راسلخان در علم 

هستند؟
 قرآن كريم دو گونه آيه دارد؛ آيات محكم و متشابه: »منه 
آيات محكمات هنّ امُّ الكتاب و اُخر متشابهات« ]آل عمران/ 
ــات محكم قابل  ــطه ي آي ــابه اگرچه به واس ــات متش 7[. آي
ــتند كه معناي گوناگون را بر  ــيرند، اما خود آياتي هس تفس
مي تابند و دست يابي به مفهوم و تفسير و تأويل صحيح آن به 
آساني ممكن نيست. به همين جهت، خداوند افزون بر قرآن، 
راسخان در علم را نيز مرجع تشخيص تأويل اين آيات قرار 
داده است و تفسير كامل و صحيح آن را نيز بايد از راسخان در 
علم جست وجو كرد: »و ما يعلم تأويله الّا الله و الراسخون في 
العلم« ]همان/ 7[. طبق روايات، كامل ترين مصداق راسخان 
ــتند. زيرا در روايات متعدد از  ــم، ائمه ي اطهار )ع( هس در عل
آنان نقل شده است كه »نحن الراسخون في العلم و نحن نعلم 
تأويله« ]تفسير عياشي، ج 1: 9[: ما راسخان در علم هستيم 

و ما تأويل آيات متشابه را مي دانيم.
 چله عواملي ریشله در خود قلرآن ندارند، بلكه به 
خاطر گذشت زمان و دوري از عصر نزول و مخاطبان، 

باعث ابهام هایي در آیات شده است؟
ــتند كه به اختصار   اين عوامل همان نيازهاي عرضي هس

بيان مي كنيم. 

دوری از حوادث نزول
بيش تر آيات قرآن در رابطه با حوادث و موضوعاتي خاص 
نازل شده اند و تنها افرادي كه هنگام نزول حضور داشته اند و 
از عمق حادثه و كم و كيف آن آگاهي دارند، ولي ديگراني كه 
از چگونگي نزول وحي دانشي ندارند، مطالب و مفاهيم برخي 
آيات براي آنان به طور كامل روشن نيست؛ مانند شاعري كه 
شعر يا قصيده اي را به مناسبت حادثه اي بيان مي كند و افراد 
ــبت به آن آگاهي دارند، اما براي افرادي  حاضر در صحنه، نس
ــد و آن را مطالعه مي كنند، مفهوم  ــس از آن ها مي آين كه پ

نيست. بدين جهت آن حادثه به تفسير و توضيح نياز دارد.

نشستن غبار غربت بر چهره ی الفاظ قرآن
ــق كاربرد قبايل و  ــات و كلمات قرآن كريم نيز مطاب لغ

منطقه هاي گوناگون عرب آن عصر بوده است. براي آشنايي 
با اين لغات، مراجعه به كتاب هايي كه لغت شناسان نوشته اند، 
ــه اي كه با فرهنگ  ــروري مي نمايد تا معاني اصيل و ريش ض
حجاز، يمن و ديگر مناطق عرب آن عصر مطابقت دارد، مورد 
ــي قرار گيرد. زيرا معاني بسياري از لغات، در اين عصر  بررس
تغيير يافته است؛ مانند واژه ي »كفات« كه اكنون به معناي 
»پرنده ي تيزپرواز« است، ولي در عصر پيامبر )ص( به معناي 

زميني بود كه دربرگيرنده ي چيزي مانند مردگان باشد. 
در نتيجه، اين كتاب الهي داراي رموز و مفاهيمي است 
كه هرچه بيش تر بايد شكافته شود تا گنجينه هاي اسرار آن 

بر تشنگان حقيقت آشكار شود.

نيازهای عصری
قرآن كتابي جاويدان است كه براي 
هدايت تمام بشر در همه ي عصرها نازل 
ــت. هر عصر داراي ويژگي هاي  شده اس
ــاي فرهنگي خاص و  اجتماعي و نيازه
ــبهات متناسب با عصر  پرسش هاي ش
خود است. از طرف ديگر، قرآن در جاي 
ــت كه داراي باطن  ــده اس خود ثابت ش
ــت و توانايي پاسخ گويي به مسائل و  اس
ــر را دارد. وجود تفسيرهاي  شبهات بش
متفاوت متناسب با نيازهاي اجتماعي، 

ــاس اصول و قواعد صحيح و پايدار و منابع معتبر، مانند  براس
خود قرآن، سنت و عقل سالم و خطري ضروري مي نمايد. از 
ــده است: خداوند متعال قرآن را براي  امام صادق )ع( نقل ش
زمان خاص يك عصر قرار نداده است. در هر زمان جديد، نزد 
هر قوم، تا روز قيامت مطالب و نكته هاي جديد قابل برداشت 

است ]عيون اخبارالرضا، ج 1: 87[. 
از علامه طباطبايي نقل شده است: تفسير قرآن بايد هر 

دو سال عوض شود.
ــي )ع( در نهج البلاغه، خطبه ي 158 مي فرمايد:  امام عل
»ذلك القرآن فاستنطقوه و لاينطق«: قرآن را به نطق درآوريد 

و خود صامت است.
 یكي از بحث هاي بسلیار مهم وجلدي امروز كه به 
شلناخت متن قرآن مربوط است، موضوع زبان قرآن 
اسلت. به این معنا كه خداوند در قرآن كریم با مردم 
به چه زباني سخن گفته است؟ روشن است كه منظور 
من لغت عربي نیسلت، زیرا همله این را مي دانند كه 
قرآن عربي است. بلكه منظور از زبان، شیوه ي انتقال 
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معناست كه چگونگي زبان را مي رساند، نظیر زبان رمز، 
زبان عرف، زبان سمبلیك و زبان علمي تخصصي. در 

این زمینه در مورد قرآن چه دیدگاهي وجود دارد؟
ــان ترين ابزار انتقال مفاهيم ذهني   يكي از مهم ترين و آس
ــي براي تفهيم و تفهم  ــت. هر ملت و تفهيم و تفهم، زبان اس
ــود، از زبان خاصي  ــته هاي دروني خ ــم و ابراز خواس مفاهي
ــتفاده مي كند. بحث زبان قرآن بر دو موضوع قابل تقسيم  اس
ــت: يكي زبان به معناي لغت قلرآن و ديگري به معناي  اس

شیوه ي انتقال معنا كه به اختصار توضيح مي دهم.
ــت ملت ها و  زبلان و لغت قلرآن: خداوند براي هداي
ــر و هم زبان با همان مردم  ــان ها، پيامبراني از جنس بش انس
مي فرستاد تا با آنان سخن گويند و با شيوه ي معمول و رايج، 
شريعت مورد نظر خداوند را به مردم تفهيم كنند. به همين 
ــته در شخصيتي ديد كه  جهت، آخرين پيامبر خود را شايس
در ميام قوم عرب زبان مي زيست و وي را در محيطي كه زبان 

عربي رشد كرده است، برانگيخت.
خداوند مي فرمايد: »وَ مَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بلِِسَانِ قَوْمِهِ 
ليُِبَيِّنَ لَهُمْ« ]ابراهيم/ 4[: بنابراين زبان هر ديني همان زبان 
مردمي است كه صاحب شريعت در ميان آنان زندگي مي كرده 
و به رسالت برگزيده شده است و اين همان زبان عادي است 
كه پيامبران الهي با قومشان مكالمه مي كردند تا مقاصد وحي 

را براي آنان بيان كنند ]الميزان/ ج 12: 15 و 16[.
قرآن در ميان مردمي كه زبان عربي داشتند نازل گرديد 
ــاترين و گوياترين شيوه ي آن بر مردم  و با همان زبان به رس
ــد و اين همان زبان عربي فصيح است.  و قوم عرب عرضه ش
ــزون بر متن و نص زيباي آن، آياتي از قرآن بر اين مطلب  اف
دلالت دارد. مي فرمايد: إنَِّا جعلناه قُرْآناً عَرَبيِّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ« 
]زخرف/ 103[: ما اين كتاب را قرآني عربي قرار داديم. شايد 

شما در آن انديشه كنيد.
آيات ديگر عبارت اند از: رعد/ 37، احقاف/ 12، طه/ 113، 

زمر/ 28، فصلت/ 3، مريم/ 97 و شوري/ 7.
 منظور از عربي چیست، آیا منظور زبان عربي است 

و یا كلام فصیح و روشن؟ 
ــت و زبان عربي  ــران آن را به معناي لغ ــياري از مفس  بس
دانسته اند3 اگرچه منافاتي با معناي فصاحت و بلاغت و بيّن 

بودن آن نيز ندارد.
علامه طباطبايي )ره( مي نويسد: منظور اين است كه در 
مرحله ي انزال، لباس عربيت بر خود پوشيده است و خداوند 
اين قرآن را مطابق سخن گفتن متداول ميان عرب با الفاظ و 
لغت عربي قرار داده است و معناي آيه اين مي شود كه ما اين 

كتاب را كه مشتمل بر آيات است، در مرحله ي نزول متلبس 
و مزّين به لغت و لفظ عربي قرار داديم تا تو و قومت بتوانند 
در آن انديشه كنند و اگر در قالب لفظي كه شايسته  ي قرائت 
باشد يا عربي مبين قرار نمي داديم، قوم تو نمي توانستند اسرار 
آيات را درك كنند و درك صحيح وحي و اسرار آن ويژه ي تو 

مي بود ]الميزان/ ج 11: 75[.
علامه طباطبايي )ره( استناد قرآن به وحي و عربي بودن 
الفاظ آن را دخيل و مؤثردر ضبط اسرار آيات و حقايق معارف 
ــا و مفهومي كه بر  ــد. به همين جهت، اگر معن قرآن مي دان
پيامبر القا مي شد، الفاظي از جانب خود پيامبر باشد يا ترجمه 
به زبان ديگري باشد، اسرار آيات بر مردم روشن نمي شود و از 

دست رس عقول بشر مخفي مي ماند ]پيشين[.
ــت كه منظور از  ــي نيز بر اين باور اس مرحوم طبرس

عربي بودن قرآن، همان زباني است كه قوم عرب در 
محاورات خود به عربي سخن مي گويند. افزون بر 

آن، روايتي از ابن عباس در ارزش و اهميت 
كلام عرب نقل مي كند كه پيامبر فرمود: 

»اُحبّ العرب لثلاث: لاني عربي و القرآن 
ــل الجّنه عربي«4: من  عربي و كلام اه
عرب را به خاطر سه چيز دوست دارم؛ 
ــتم، قرآن نيز به  زيرا خودم عرب هس
زبان عربي است و كلام بهشتيان نيز 

عربي است.
ــز عربي را لغت  ابن كثیر ني

ــل  ــد و در تعلي ــرب مي دان ع
ــان عربي  ــرآن به زب نزول ق
ــد: زيرا زبان عربي  مي نويس
فصيح ترين لغات و زبان ها، 
گوياترين، گسترده ترين و 
ــي قوي ترين  در اداي معان

نوع زبان هاست. در نتيجه، 
ــرافت ترين  ش ــا  ب ــد  خداون
ــرف لغات  ــا را به اش كتاب ه
ــه  ــران ب ــرف پيامب ــر اش ب
ــرف، فرشتگان  وسيله ي اش
در شريف ترين مكان ها و در 
ــريف ترين ماه هاي سال  ش
ــازل كرده  ن يعني رمضان 
است ]تفسير قرآن العظيم، 

ج 2: 48[.
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مي دهلد، زیرا اقوام و ملت هاي دیگر كه زبان دیگري 
دارند، نمي توانند الفاظ آن را بفهمند. در نتیجه این یا 

جهاني بودن قرآن منافات دارد.
ــما را از حضرت آيت الله جوادي آملي  ــخ اين سؤال ش  پاس
ــل مي كنم، قرآن دو زبان دارد. يكي زبان ظاهري و لفظي  نق
كه همان عربي است. اما افزون بر آن، زبان ديگري دارد كه به 
معارف و هدايت انسان ها مربوط است و با فكر و عقل و قلب 
جهانيان سروكار دارد. اين همان زبان عمومي و جهاني قرآن 

كريم است ]تفسير تنسيم، ج 1: 85[.
 نكته ي دیگر درباره ي زبان قرآن، ارائه ي زبان قرآن 
به معناي شیوه هاي گوناگون انتقال معناست. موضوع 
ایلن بحث آن اسلت كه زبلان قرآن با كلدام عرف و 

تخصص منطبق است؟ 
 در اين موضوع، ديدگاه هاي گوناگوني ارائه شده اند. برخي 
زبان قرآن را زبان عرف عام دانسته اند، بدين معنا كه قرآن 
ــادگي  ــم مطابق با زبان عمومي مردم آن زمان، داراي س كري
ــت و  و خالي از اصطلاحات پيچيده ي علمي و ادبي بوده اس
ــخن مي گفته اند، قرآن نيز با  همان گونه كه مردم آن عصر س
ــده، ولي در نوع خود، فصيح ترين آن ها را  همان زبان نازل ش

انتخاب كرده است ]علوم قرآني، بي تا: 48[.
ــته اند،  برخي ديگر زبان قرآن را زبان عرف خاص دانس
ــژه ي خود را دارد. يعني  ــن معنا كه قرآن اصطلاحات وي بدي
همان طوركه اگر كسي بخواهد متون پزشكي را بفهمد،  ناچار 
از آشنايي با فرهنگ اصطلاحات پزشكي است، براي فهميدن 
ــز بايد با فرهنگ دين و اصطلاحات آن به ويژه دين  قرآن ني
ــير قرآن تنها از معناي  ــلام آشنا باشد. كسي كه در تفس اس
ــتفاده مي كند، مانند كسي است كه متن  عمومي واژه ها اس
پزشكي را با استفاده از فرهنگ هاي عمومي ترجمه و تفسير 
ــي و روش هاي  ــت ]مبان ــد كه قطعاً رفتن به بي راهه اس كن

تفسيري، بي تا: 120[.
ــي ديگر زبان قرآن را زبان رمز و اشلاره )همانند  برخ
ــر آن ها مراد و مقصود  ــون و تعابير عرفاني كه ظاهر تعابي مت
ــاره به معنا و مفهوم ديگري دارد مي دانند  ــت، بلكه اش نيس

]همان، 116 تا 118[.
برخي ديگر بر اين باورند كه زبان قرآن يك زبان تمثيل 
است و در واقعيت داشتن رخدادهاي آن، شرط نيست ]الفن 

القصص ...، بي تا: 153 و التفسير المنير، ج 1: 125[.
ــمندان، زبان قرآن را زبان تركیبي  برخي ديگر از دانش
مي دانند،  بدين معنا كه قرآن كريم تركيبي از زبان و شيوه هاي 
ــت ]آداب الصلوه، بي تا: 178 تا 190[  گوناگون انتقال معناس

 با توجله به مطالب فوق كه فرمودیلد چه نكاتي را 
مي تلوان در تحلیل نلزول قرآن به زبلان عربي بیان 

كرد؟
ــت، چرا كه پيامبر  ــي بودن قرآن امري طبيعي اس  1. عرب
ــد كه عرب زبان بوده اند  ــلام در ميان قومي برانگيخته ش اس
و معقول نيست، پيامبري در ميان قومي برانگيخته شود كه 
ــريعتش به  ــد، اما آن پيامبر دين و ش زبان آن قوم عربي باش
زبان ديگري باشد و كتابي بياورد كه با زبان مردم و قوم خود 

بيگانه باشد.
2. لغت عربي فصيح ترين لغت و زبان  است و مورد توجه 

رهبران ديني بوده است.
3. فصاحت و بلاغت قرآن كريم در حد معجزه است كه 

كسي نمي تواند مانند آن را بياورد.
4. برخوردار بودن قرآن از زبان عربي، در كشف 
اسرار و معارف حقيقي قرآن دخالت و تأثير دارد.

ــوق خداوند براي  ــزون بر مطالب ف 5. اف
نخستين بار دليل عربي بودن قرآن را بيان 
ــي، اگر قرآن  ــت. به طور طبيع كرده اس
ــرب زبانان لب به  ــي مي بود، ع غيرعرب
اعتراض مي گشودند كه چرا پيامبري 
ــده  ــي و قرآني غيرعربي نازل ش عرب
است: »وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآناً أًعْجَمِيّاً لَقَالُوا 
ــهُ ءَأعْجَمِيٍّ وَ عَرَبِيٍّ  لَتْ آيَاتُ لَوْلَا فُصِّ
ــر اين كتاب را  ]فصلت/ 42[: اگ
قرآني غيرعربي قرار مي داديم، 
قطعاً مي گفتند: چرا آيه هاي 
آن روشن بيان نشده است؟ 
كتابي غيرعربي با مخاطبان 
ــازش  عرب زبان چگونه س

دارد؟
ــرآن به هر  در نتيجه، ق
زباني نازل مي شد، اعتراضاتي 
در پي داشت؛ به ويژه اين كه 
ــرب زبان  پيامبر و قومي ع
ــي غيرعربي معقول  يا كتاب

نيست.
پرسشلي  این جلا  در   
مطرح اسلت كله عربي 
بودن زبان قلرآن، كتاب 
را به همان قوم اختصاص 
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ــارات و رموز و گاهي از  ــان تمثيل، گاهي از اش ــي از زب )گاه
اصطلاحات خاص استفاده كرده است(.

ــتاد مطهري به بُعد معنوي و تأثيرگذاري قرآن توجه  اس
ــان منطق، تعقل و زبان دل مي داند.  ــرده و زبان قرآن را زب ك
ــان مي نويسد: قرآن با زبان منطق و استدلال با مخاطب  ايش
ــخن مي گويد، اما به جز اين زبان، قرآن زبان ديگري  خود س
نيز دارد كه مخاطب آن عقل نيست، بلكه دل است و اين زبان 

دوم احساس نام دارد ]آشنايي با قرآن، بي تا: 35[.
ــان در جاي ديگر مي افزايد: قرآن در توصيف خود،  ايش
ــود؛ گاهي خود را كتاب تفكر،  براي خود دو زبان قائل مي ش
ــتدلال معرفي مي كند و گاهي كتاب احساس و  منطق و اس
عشق. به عبارت ديگر، قرآن تنها غذاي عقل و 
انديشه نيست، غذاي روح هم هست ]همان، 

36 و 37[.
برخي نيز با الگوگيري از همين انديشه، 
ــرآن را زبان هدايتي و خاص مي دانند  زبان ق

]زبان قرآن، بي تا: 404[.
اما به علت وجود رمز، اشارات و كنايات و 
نيز نوع سخن گفتن عرفي با مردم، هم چنين 
ــاص، به ويژه  ــات خ ــورداري از اصطلاح برخ
اصطلاحات شرعي مانند صلاه و صوم و حتي 
ــرآن كريم، زبان  ــارات علمي در ق ــي اش برخ

تركيبي از قوت بيشتري برخوردار است.
 منظور از مباني دلالي چیست؟ چه مواردي را شامل 

مي شود؟
 مباني دلالي، آن مباحثي را دربرمي گيرد كه زيرساخت هاي 
فهم قرآن را تشكيل مي دهند. به حوزه ي دلالت قرآن و فهم 
آن مربوط است. البته بايد مباني دلالي را كه بنيادهاي اصلي 
فهم و تفسير و دلالت متن را ثابت مي كند و ميان بحث هاي 
ــود، تفكيك  ــير بحث مي ش دلالت كه در قواعد و اصول تفس
كرد، چرا كه مثلًا بحث حجيت ظواهر قرآن كه از مباني است، 
ــرآن را ثابت مي كند، اما اين كه  ــتن ق اصل فهم و دلالت داش
اين مفهوم چه دلالتي دارد، آيا دلالت لفظي است يا طبعي يا 
عقلي و اگر دلالت لفظي است، آيا دلالت مطابقي يا تضمّني 
يا الزامي است كه مصداق و نوع دلالت را روشن خواهد كرد،  
از مباحث قواعد و اصول تفسير است. اگرچه مباني و اصول و 
قواعد با هم مرتبط هستند، ولي يكي زيرساخت و بنيان است 
ــوند.  و ديگري پايه هايي كه روي آن بنيان ها قرار داده مي ش
در اين جا، آن مباحث بنيادين دلالت، از جمله حجيت ظواهر 
قرآن، امكان فهم و تفسير قرآن و نيازمندي قرآن به تفسير، 

بحث و بررسي مي شوند.
 در طرح مباني فهم قرآن، بحث حجیت ظواهر قرآن 
مطرح شلد. اولًا بفرمایید چگونله این بحث از مباني 
فهم و تفسیر مي شلود، ثانیاً چه نظریاتي در این باره 

مطرح است؟
 در مورد پرسش اول كه حجيت ظواهر چگونه از مباني فهم 
ــت كه حجيت ظواهر قرآن با فهم  ــود، بدين جهت اس مي ش
ــتقيم دارد، زيرا در صورتي قرآن كريم براي  قرآن ارتباط مس
ما قابل فهم است كه ظواهر آن حجت باشد. اگر ظواهر قرآن 
ــته باشد، نمي توان به خود قرآن مراجعه كرد و  حجيت نداش
مفاهيم آن را به دست آورد. در نتيجه، فهم قرآن و عدم آن، 
بر حجيت ظواهر مبتني است. اگرچه بخشي از تفسير قرآن 
نيز بر همين مبنا استوار است. از جمله، تفسير قرآن به قرآن 

وقتي صحيح است كه ظواهر قرآن حجت باشد.
 پس این بحث با بحث امكان و جواز فهم و تفسلیر 
قلرآن ارتباط كامل دارد كه درهم آمیخته شلده اند، 
زیلرا حجیت ظواهر قلرآن براي ما فهم آور اسلت و 
عدم حجیت، عدم امكان فهلم را از خود قرآن ثابت 

مي كند.
 به نكته ي دقيق و صحيحي اشاره فرموديد. حجيت ظواهر 

قرآن، زمينه ساز فهم و تفسير قرآن است.
اما ممكن است كسي بگويد، بدون حجيت ظواهر قرآن، 
با استفاده از روايات معصومين )ع( نيز مي توان قرآن را تفسير 
ــت، اما يكي از مهم ترين  كرد. مي گوييم: آري اين صحيح اس
منابع تفسير قرآن، يعني استفاده از خود قرآن، حذف خواهد 
شد، چرا كه در صورت عدم حجيت ظواهر قرآن، تفسير قرآن 
با استفاده از خود قرآن از حجيت ساقط مي شود. در هر حال، 
ــدن حجيت ظواهر يا عدم حجيت آن، به سه  براي روشن ش

ديدگاه مي توان اشارت كرد:
عدم حجيت ظواهر به طور مطلق: اين ديدگاه منسوب به 
اخباريون است. صاحب وسائل الشيعه، در جلد 129/18 باب 
13 يعني ابواب صفات قاضي، بابي را باز كرده است با عنوان 
ــتنباط احكام نظري از ظواهر قرآن، مگر بعد از  عدم جواز اس

شناخت تفسير آن آيات از ائمه ي معصومين )ع(5.
حجیت ظواهر به طور مطلق: اين ديدگاه متأخران و 
منسوب است به مرحوم شیخ انصاري، آخوند خراساني، 
میرزاي نائینلي )ره( و نيز امام خمینلي )ره(، آیت الله 

خویي، گلپایگاني، اراكي و...
ــبت به  قول به تفصیل: بدين معنا كه ظواهر قرآن نس
ــاني كه مقصود به افهام و مخاطب قرآن بوده اند، حجت  كس
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ــبت به غيرمقصودين به افهام و غيرمخاطبان  ــت، اما نس اس
ــن ديدگاه به صاحب معالم و ميرزاي قمي  حجيت ندارد. اي

)ره( منسوب است.
 ظاهراً تنها بنا بر دیدگاه دوم، امكان فهم و تفسیر 
قرآن به وسلیله ي قرآن صحیح اسلت. ممكن است 

دلایل این گروه را توضیح دهید.
اين گروه )قائلين به حجيت ظواهر( دلايلي براي اثبات گفتار 

خود دارند كه به برخي از آن ها اشاره مي كنم.
1. سلیره ي عقلا: بنا و شيوه ي عقلاي عالم همواره بر 
اين بوده است كه آن چه از ظاهر كلمات مي فهميدند، به آن 
ــل مي كردند و به دنبال قرينه، مخصص، معناي مجازي  عم

و... نمي گشتند.
ــيوه ي خاصي براي تفهيم و  ــلام )ص( نيز ش پيامبر اس
تفهم آيات الهي اختصاص نداد، بلكه از همان شيوه اي كه در 
ــتفاده كرد و با آن ها مانند خودشان  ميان مردم رايج بود، اس
سخن گفت. قرآن را بر مردم مي خواند، اوامر و نواهي خداوند 
را به مردم مي فهماند و مردم نيز ظاهر سخنان پيامبر )ص( 

را حجت مي دانستند و به آن ها عمل مي كردند.
آياتي از قرآن دلالت مي كند كه به ظاهر قرآن مي توان 
ــته  ــرد. اين آيات چند دس ــه آن عمل ك ــرد و ب ــك ك تمس

هستند: 
الف( آیات تدبر: افَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرآن و لوكان مِن عندِ 
ــاء/82[6 آيا در قرآن  ــرِاللهِ لَوَجَدُوا فيهِ اخْتِلافاً كثيراً. ]نس غي
ــه نمي كنند؟ اگر اين كتاب از جانب غير خدا مي بود،  انديش

اختلافات فراواني در آن مي يافتيد. 
ــد، چگونه مي توان در آن تدبر  اگر قرآن قابل فهم نباش

كرد.
كْرِ«  رْنا الْقرآن للِذَّ ب( آیات قرآن آسلان: »وَ لَقَدْ يَسَّ
]قمر/ 17، 22، 32 و 40[: به راستي ما قرآن را براي يادآوري 

]مردم[ آسان كرديم.
ــان كرده است تا بتوانند  خداوند قرآن را براي مردم آس

آن را بفهمند و در زندگي خود به كار ببرند.
ج( آیات بیان و تبیان: »هذا بيانٌ للِناس« ]آل عمران/ 

138[: اين )قرآن( بياني است براي عموم مردم.
»و نزّلنا عليك الكتابَ تِبْياناً لكلِّ شيء و هُديً و رحمهً 
ــلمينَ« ]نحل/ 89[: و ما اين كتاب را بر تو  ــري للِْمُس و بُش
نازل كرديم كه بيانگر همه چيز و مايه ي هدايت و رحمت و 

بشارت براي مسلمانان است.
ــن بودن است كه قرآن براي  واژه ي بيان به معناي روش
همه ي مردم روشن است. اما اين كه چرا به تفسير نياز دارد، 

در بحث قبل دلايل آن گذشت.
ــر خداوند متعال مي فرمايد: »وَ لَقدْ ضَربْنا  در آيه ي ديگ
ــرآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ]روم/ 58[: ما براي فهم  للِناسِ في هذا الق

مردم در اين قرآن، از هر مثلي آورده ايم.
2. تمسك به ظاهر كتاب: رواياتي نيز وجود دارند كه 
بر جواز تمسك به ظاهر كتاب دلالت مي كنند. به دو نمونه از 

آن ها اشاره مي كنيم:
اللف( حدیث ثقلین: پيامبر )ص( فرمود: من در ميان 
شما دو چيز گران بها به جاي مي گذارم؛ يكي »كتاب« )قرآن( 
و ديگري »عترت« كه اگر به آن دو چنگ بزنيد، هرگز گمراه 
ــويد7 دلالت مي كند بر اين كه مي توان به ظاهر كتاب  نمي ش

ــك كرد و به آيات آن استناد  خدا تمس
جست و بدان عمل كرد.

ب( روایلات علرض اخبلار بر 
ــه دلالت  ــي ك ــات فراوان قلرآن: رواي
ــاب )قرآن(  ــار را بر كت ــد، اخب مي كن
ــاب بود،  ــد. اگر موافق كت ــه كني عرض
ــر مخالف كتاب  ــذ كنيد و اگ آن را اخ
ــماني بود، آن را كنار بگذاريد: »ما  آس
وَافَقَ الكتابَ فَخُذُوهُ وَ ما خالَفَهُ فَدَعَوْهُ« 

]وسائل الشيعه، ج 18: 82[:
ــن دلايل از آيات و روايات را كه  اي
نقل شد، مي توان دلايل امكان و جواز 

فهم و تفسير قرآن نيز برشمرد.

پی نوشت
1. ر.ك: معرفت، التفسير و المفسرون في ثوبه التشيب، ج 1: 14.

2. ر.ك: راغب، مفردات. ص 340 و قاموس قرآن، ج 4: 313.
ــي، مجمع البيان، ج 6: 316؛ الميزان، ج 11: 74،  3. ر.ك: طبرس
ابن كثير تفسير القرآن العظيم، ج 2: 480؛ تفسير شبرّ، ص 239 

و...
4. ر.ك: طبرسي، مجمع البيان، ج 5  6: 316.

ــترآبادي كه اخباري متعصبي است،  5. هم چنين محمد امين اس
دركتاب الفوائد المدينه ص 128، هم چنين بحثي را عنوان كرده 

است.
6. نيز مانند ص / 29 و محمد / 24.

ــت. بيش از بيست  7. اين روايت از معتبرترين روايات و متواتر اس
صحابي آن را نقل كرده اند. »علامه اميني« مي نويسد: اين حديث 
ــت ]الغدير، ج 6/ 330[. برخي از  ــلمانان اس مورد اتفاق تمام مس
منابع حديث عبارت اند از: صحيح مسلم، ج 7: 23؛ سنن ترمذي، 
ج 7: 665؛ سنن دارمي، ج 2: 433؛ مستدرك حاكم، ج 3؛ 109، 

الصواعق المحرقه، ص 75 و 136 و... 

پیامبر اسلام )ص( نیز 
شیوه ی خاصی برای 

تفهیم و تفهم آیات الهی 
اختصاص نداد، بلكه از 

همان شیوه ای كه در میان 
مردم رایج بود، استفاده كرد 

و با آن ها مانند 
خودشان سخنی گفت
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س���رآغ���از
هر نظام آموزشي، به مفهوم عام، نيازمند 

ترسيم الگويي براي تدوين برنامه هاي درسي خود است. 
كيفيت عناصري كه در برنامه ي درسي قرار مي گيرند، بر رويكردي 

مبتني است كه آن نظام آموزشي نسبت به برنامه ي درسي دارد. در اين ميان، 
عناصري هستند كه در نظام هاي برنامه ي درسي از هر نوع كه باشند، نمي توان آن ها 
را مورد غفلت و چشم پوشي قرار داد؛ عناصري نظير: محتوا، يادگيرنده، روش تدريس، 

ارزش يابي و مواد آموزشي برنامه. نظر بر اين است كه در مهندسي برنامه ي درسي، عناصر ياد 
شده از موارد بنيادي هستند. افزودني است كه عناصر ديگري نيز هستند كه اهميت دارند؛ مانند 

مكان، زمان و نوع گروه بندي مخاطبان.
ولي روي هم رفته، كلاین )1992(1 با بهره گيري از منابع گوناگون اظهار مي دارد، اهداف، 

محتوا، فعاليت هاي يادگيرندگان، روش ارزش يابي، منابع و ابزار يادگيري، زمان، فضا يا 
محيط، گروه بندي دانش آموزان و سرانجام راهبردهاي تدريس، در عمل مهندسي برنامه، 
اهميت زيادي دارند. به هر ترتيب، شايسته است عناصري كه در طرح برنامه ي درسي گنجانده 

مي شوند، با ديدگاه هاي برنامه ي درسي و الگوهاي آموزشي ارتباط لازم را برقرار كنند. 
چنين ارتباطي، هم بايد دروني باشد و هم قابل لمس. به منظور بازنمايي 

مقصود، از ارتباط ديدگاه ها با الگوهاي تدريس يا آموزش، 
الگويي نمونه ارائه مي شود:

ين حمید محمدي
سلم

حجئ الاسلام و الم

ی  هانكينز
صميم ساز

ی ت
س الگو

براسا

حجت الاسلام 
و المسلمين حمید 

محمدي، مجموعه 
»زبان  كتاب هاي 

قرآن« را در زمينه ي 
آموزش صرف و نحو 

عربي به چاپ رسانده 
است. از ابتكارات ايشان 
ــه ادبيات  ــت ك اين اس
ــتفاده از  ــرب را با اس ع
آموزش  ــرآني  ق ــات  آي
ــت  مي دهد كه به بيس
ودو زبان زنده دنيا ترجمه 
شده و ميليون ها نسخه 
ــيده  ــه چاپ رس از آن ب
است. ايشان پژوهشي را 
انجام داده است با عنوان 
»روش هاي تدريس« كه 
ــا  ــي از آن در اين ج بخش
به نظر شما مي رسد. آقاي 
ــدي در حال حاضر  محم
ــعه  توس مركز  مديركل 
ــاي  ــج فعاليت ه تروي و 
وزارت  ــرآني  قــــ
فرهنگ و ارشاد 
مي  ــلا س ا
. ــت س ا

ال���گ���وی 
ت���دوي���ن 
برنامه های 
درس������ی 
آم�����وزش 

ق����رآن

دانش افزایی
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رويكردی خاص از برنامه ی درسی
درسي  برنامه ي  تدوين  براي  گوناگوني  الگوهاي  تاكنون 
نام  نام تدوين كنندگان آن  ها  به  معرفي شده اند كه هر كدام 
گرفته اند؛ از آن جمله مي توان به الگوهاي برنامه ريزي درسي 
تایلر، تابا، مریلر، سیلر و الكساندر، و هانكینز اشاره كرد. 
هر كدام از الگوهاي ياد شده، بنا به خاستگاه ها و پيشينه هاي 
نظري خود، مزايا و محدوديت هايي دارند. با اين همه، الگوهاي 
ياد شده، در عمل كارايي خود را نشان داده اند. الگويي كه در 
اين قسمت براي تدوين برنامه هاي درسي قرآن آموزي معرفي 
مي شود الگوي تصميم سازي هانكينز2 است. دليل ترجيح الگوي 

حاضر بر ساير الگوها دو مورد است:
الف( سازگار با عناصر برنامه ي درسي است كه در مقاله 

حاضر مورد عنايت قرار گرفته است.
ب( در توليد طرح فراگيري3 يادگيرندگان موفق عمل مي كند.

معرفی الگوی برنامه ريزی درسی
الگوهاي علمي  الگوي مبتني بر تصميم سازي، از جمله 
ـ فني است كه در تدوين برنامه هاي درسي مورد بهره برداري 
دارد:  عمده  مرحله ي  هفت  الگو  اين  مي گيرد.  قرار  فراوان 
تشخيص،  درسي،  برنامه ي  مفهوم سازي  و  مشروعيت بخشي 

انتخاب محتوا، انتخاب تجربه، اجرا، ارزش يابي و نگه داشت.
نمودار شماره 1

 مشروعيت بخشی و مفهوم سازی برنامه ی درسی
درسي  برنامه ريزي  الگوي  نخست  مرحله ي  مرحله،  اين 
مفهوم سازي  بر  تصميم گيرندگان  حاضر،  مرحله ي  در  است. 
مفاهيم برنامه ي درسي تأكيد مي ورزند. سؤالاتي از اين دست 
پرسيده مي شود: ماهيت برنامه اي كه بايد تدوين شود چيست؟ 
عناصر بنيادي آن كدام اند؟ به چه شيوه اي مي توان به طراحي 
اين عناصر پرداخت؟ يا آن كه عناصر برنامه را به چه صورتي 
مي توان با يكديگر پيوند داد؟ افزون بر اين، در مرحله ي حاضر، 
لازم است نيازهاي يادگيرندگان به صورتي دقيق تعريف شود 

و برنامه ي درسي پيشنهادي، از طريق تطابقي كه با نيازهاي 
يادگيرندگان مي يابد، مشروعيت پيدا مي كند. 

قرآن آموزي،  درسي  برنامه هاي  تدوين  در  روي،  هر  به 
برحسب آن چه در اين مرحله از الگوي برنامه ريزي درسي آمده 

است، سؤالاتي نظير سؤالات زير پرسيده مي شود: 
. آيا برنامه ي درسي قرآن آموزي، ايجادي است؛ يعني مهارت 

نوين را بايد در فراگيرندگان ايجاد كند؟
. آيا برنامه ي درسي قرآن آموزي، تصحيحي است؛ يعني برنامه 

به قصد بهينه سازي مهارت هاي قرآن آموزي تدوين مي شود؟
. آيا برنامه ي درسي قرآن آموزي، ترغيبي است؛ يعني برنامه ي 
قرآن  فراگيري  به  روآوري  براي  انگيزه  ايجاد  قصد  به  درسي 

تدوين مي شود؟
در كنار نظرورزي هايي از اين نوع، اقدام ديگري نيز به انجام 
مي رسد. اقدام مورد نظر، سنجش يا تعيين نيازهاي يادگيري 
و  اشاره،  مورد  نظرورزي  بدون  است.  قرآن آموزي  مخاطبان 
بي آن كه نيازسنجي صورت گرفته باشد، برنامه هاي درسي كه 
اين سخن بدين معناست  ندارند.  تدوين مي شود، مشروعيت 
كه برنامه هاي درسي فاقد مشروعيت، از موفقيت مورد انتظار 

برخوردار نيستند.

 تشخيص برنامه ی درسی
مرحله حاضر، دو تكليف عمده را شامل مي شود: تبديل 
نيازها به دلايل، و تدارك اهداف كلي و اهداف عيني. آن گاه كه 
برنامه درسي براي برآورد نيازهاي دانش آموزان مناسب تشخيص 
داده مي شود يا دليل مند انگاشته مي شود، به دنبال آن اهداف 
كلي، و عيني تدوين مي گردد تا به مثابه عوامل رهنموددهنده 
مورد استفاده قرار گيرند. اهدافي كه در مرحله حاضر تدوين 
مي  گردند به مثابه چارچوبي براي تعيين محتوا در نظر آورده 
مي شوند. مرحله تشخيص برنامه درسي از مراحل بسيار حساس 
است. ظرافت كار در آن است كه برنامه ريزان بايد به نحو مناسبي 
بتوانند نيازها را با توجه به نظام اولويت بندي خاصي كه اعمال 
مي كنند دليل مند جلوه دهند. در كنار آن، تدوين كنندگان بايد 
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بيان كنند كه آن ها معرف  به گونه اي استخراج و  را  اهداف 
مناسبي براي نياز يا نيازهاي تعريف شده باشند.

 انتخاب محتوا
الگوي  بنيادي  مراحل  از  يكي  مثابه  به  محتوا  انتخاب 
برنامه ريزي درسي، بر تصميم سازي مبتني است. در اين مرحله، 
درباره ي آن چه بايد در قالب سند برنامه بيايد، تصميم گيري 
محتوا  است.  درسي  برنامه ي  »بُن مايه ي«  محتوا،  مي شود. 
»چيزي است« كه هم بايد تدريس شود و هم بايد از سوي 
درسي  برنامه ي  مباني  از  محتوا  شود.  فراگرفته  يادگيرنده 
است. محتوا به واقعيت ها، مفاهيم، اصول، نظريه ها، تعميم ها 
و مهارت ها اطلاق مي شود. هم چنين، محتوا به مثابه فرايند، 
به روش هايي كه دانش آموزان مي آموزند تا دانش  و مهارت هاي 

خود را به كار ببرند هم اطلاق مي شود.

 انتخاب تجربه
اين مرحله در وهله ي نخست با آموزش سروكار دارد. سؤال 
اساسي در مرحله ي حاضر آن است كه محتواي آموزشي به چه 
صورتي بايد به فراگيرندگان عرضه شود. چه روش هاي تدريسي 
بايد در نظر گرفته شود. چه فعاليت هاي آموزشي و پرورشي اي 
بايد طراحي شوند تا يادگيري را اثرگذار و لذت بخش سازند؟ 
چگونه بايد محتواي آموزشي عرضه شود تا اهداف منظور شده، 
برآورده گردند؟ در اين مرحله، برنامه ريز درسي درباره ي مواد 
آموزشي مانند كتاب هاي درسي، نرم افزارهاي رايانه اي، فيلم ها، 
كتاب هاي مرجع و مواد آموزشي در دست رس مانند نقشه ها، 
تصاوير و... مي تواند راهنما باشد. پس از آن كه تجربه انتخاب و 
سازمان دهي و با محتواي برنامه تطبيق شدند، برنامه ي درسي 

اساساً براي اجرا آماده مي شود.

 اجرای برنامه ی درسی
اجراي برنامه ي درسي دو مرحله دارد: اجراي آزمايشي 
آزمون  برنامه ي  اشاعه ي  و  ابهام؛  نكات  و  خطاها  رفع  براي 
نوعي  برنامه ي طراحي شده،  اجراي  از  اطمينان  براي  شده. 

سيستم مديريتي قوي نياز است تا آن كه برنامه 
را عرضه كند و با آموزش تيم مجري، 

تعهد مناسبي را براي اجراي 
برنامه پديد آورد. با 

به اجرا درآمدن 
مه ي  نا بر

درسي، زمينه براي ارزش يابي از بازده برنامه فراهم مي آيد.

 ارزش يابی برنامه ی درسی
ــه به اجرا درمي آيد.  ــن مرحله، معمولًا طي حيات برنام اي
در فرايند ارزش يابي برنامه ي درسي، داده ها و اطلاعات صيقل 
ــري درباره ي تداوم برنامه،  مي يابند تا از آن ها براي تصميم گي

اصلاح آن و يا عدم ادامه آن استفاده شود.
بازده هاي  برنامه،  سنجش  براي  كه  است  معمول  چون 
آن سنجيده شود. بايد تلاش كرد افزون بر سنجش بازده ها، 
با استفاده از ابزارهايي غير از آزمون ها، به ارزش يابي برنامه هاي 

درسي پرداخت.

 نگه داشت برنامه ی درسی
معرفي  درسي  برنامه ريزي  الگوي  پاياني  مرحله ي 
درسي  برنامه ي  نگه داشت  است.  نگه داشت  مرحله ي  شده، 
دربرگيرنده ي روش ها و ابزارهايي است كه برنامه ي درسي به 
اجرا درآمده، با استفاده از آن ها هدايت مي شود تا اثرگذاري 
عملي اش را نشان دهد. در اين حوزه، راجع به آموزش ديدگي 
ملاحظه  مورد  تخصيصي  بودجه ي  مي شود،  بحث  مدرسان 
قرار مي گيرد و نظر بر اين است كه پشتيبانان براي حمايت 

از مدرسان آماده اند.
سيستمي  مزيت  اين  داراي  شده،  ارائه  كه  الگويي 
است كه حلقه  ي بازخورد و اطلاعاتي كافي در اختيار دارد 
و تصميم گيرندگان مي توانند از هر نقطه كه بخواهند، وارد 

فرايند برنامه ريزي بشوند.
در كنار الگوي برنامه ريزي درسي پيشنهادي، با توجه به 
اهميت زيادي كه در نظام قرآن آموزي بر بازده هاي يادگيري 
مي شود، تلاش مي شود شرايط يادگيري معطوف به بازده هاي 
يادگيري بحث شود و در آن، انواع روش هاي تدريس متناسب 

با بازده هاي يادگيري عرضه شوند.

 اين الگو هفت مرحله ی
 عمده دارد: مشروعيت بخشی
 و مفهوم سازی برنامه ی
 درسی، تشخيص، انتخاب
 محتوا، انتخاب تجربه، اجرا،
ارزش يابی و نگه داشت
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ش����راي����ط ي����ادگ����ي����ری: ان���ط���ب���اق 
ت��دري��س و  ي���ادگ���ي���ری  ال���گ���وه���ای 
واحدهاي  آموزشي،  دوره هاي  درسي  برنامه هاي  تدوين 
درسي و تك درس ها، از اقدامات مطلوب براي آموزش است. در 
اين قسمت، برنامه ريزي درسي از ديدگاه رابرت ام. گانیه بررسي 
مي شود. سپس كوشش مي شود، چارچوب پيشنهادي وي براي 

حل مسئله ي برنامه ريزي، براي يادگيري و تدريس به كار رود.
از  گانيه در كتاب »شرایط یادگیري«4 تحليل دقيقي 
متغيرهاي مهم در يادگيري ارائه مي دهد  چگونگي سازمان دهي 
تدريس با توجه به متغيرهاي مورد نظر را عرضه مي كند. تصويري 
كه گانيه از فرصت هاي يادگيري ارائه مي دهد، برنامه ريزان را 
قادر مي سازد تا اهداف يادگيري را طبقه بندي و تعريف و روابط 

بين انواع متعدد كاركردهاي يادگيري را درك كنند.

انواع كاركردهای يادگيری
گانيه شش نوع كاركرد را مي نماياند كه طبقه هاي متفاوتي 

از انواع يادگيري را روشن مي سازد:
ـ پاسخ دهي معين

ـ زنجير ه سازي
ـ تميز چندگانه

ـ طبقه بندي
ـ كاربرد اصل )قاعده(

ـ حل مسئله
پاسخ دهي معین: پاسخ دهي معين، نشان دادن پاسخي 
خاص به محرك مشخصي است. نمونه اي از اين پاسخ دهي زماني 
است كه معلمي كارتي را بالا مي گيرد )محرك( كه روي آن واژه ي 
فكر نوشته شده است و يادگيرنده نوشته را مي خواند و مي گويد 
فكر. پاسخ دهي معين، از انواع مهم يادگيري است؛ راهي است كه 

ما با آن، بسياري از اطلاعاتي را كه داريم، كسب كرده ايم.

زنجیره سازي: از »زنجيره سازي« پاسخ هايي عايد مي شود 
كه به يكديگر ارتباط داده مي شود. گانيه نمونه اي از زنجيره سازي 
را باز كردن قفل با كليد و ترجمه از زباني به زبان ديگر اعلام 
مي كند. باز كردن قفل مستلزم نشان دادن يك دسته پاسخي 
است. نظير انتخاب كليد، گذاشتن كليد در مقر قفل، چرخاندن 
كليد و... مثلًا زماني كه كسي جمله ي ان الله مع الصابرین را 
از عربي به جمله ي فارسي »خدا با صابران است« ترجمه مي كند،  

كاري شبيه به باز كردن قفل به وسيله ي كليد انجام مي دهد.
تمیزچندگانه: در يادگيري، انواعي از پاسخ ها و زنجيره ها، 
و نحوه ي رج بندي يا ترتيب دهي مناسب آن ها به كار گرفته 
مي شود. براي مثال، يادگيرنده اي مي آموزد تا رنگ ها را با نام آن ها 
در شرايط مشخصي ارتباط دهد و از آن ها به مقاصد گوناگوني 
تحت شرايط متفاوتي بهره بگيرد و نيز زنجيره ها و پاسخ هاي 
صحيح را برگزيند. آن گاه كه زباني مورد فراگيري قرار مي گيرد، 
فراگيرنده گنجينه اي از واژه ها و عبارت ها را براي خود تدارك 
مي بيند و زماني كه گفت وگو پيش مي آيد، آن شخص واژه ها و 
عبارت ها را براي پاسخ دهي ترتيب و آرايش مي دهد، يادگيري 
تميز چندگانه، معمولًا يادگيري كاربرد قاعده ها و زنجيره سازي از 

پيش آموخته ها در شرايط متفاوت را نيز دربرمي گيرد.
طبقه بندي: طبقه بندي قرار دادن اشيا يا مفاهيم برحسب 
اين  نتيجه ي  است.  دسته  يك  در  مشتركشان  ويژگي هاي 
يادگيري، طبقه بندي مفاهيم و ايده هاست كه از فعاليت مقايسه اي 

و استخراج تشابهات و تفاوت ها حاصل مي شود.
مفهوم  يك  روي  عمل  توانايي  )قاعده(:  اصل  كاربرد 
است كه روشن سازي عملي را نتيجه مي دهد. براي مثال، در 
هجي كردن، انواع مفاهيمي را مي آموزيم كه توصيف مي كند 
چگونه واژه هجي يا تلفظ مي شود. سپس مفاهيم آموخته شده 
را به شكل قاعده در خود هجي كردن هم به كار مي بريم. براي 
مثال، فراگير ياد مي گيرد اشباع هاء ضمير در كلمه ي »بهِِ«، 
زماني كه به صورت بهِ ا نوشته مي شود، همراه با يك»  ا « اضافي 
مي آيد. و اين قاعده مي شود. يعني كاربرد »  ا « اضافي يا مضاعف 

كه معمولًا در قرائت كردن واژه ها به كار گرفته مي شود.
حل مسئله: حل مسئله، كاربست چند قاعده يا اصل براي 
حل مسئله اي است كه يادگيرنده پيش تر با آن مواجه 
نشده است. حل مسئله، انتخاب قاعده هاي 
درست و كاربرد تركيبي آن ها را 
دربرمي گيرد. براي مثال، 
فراگير، چند قاعده 

الگوی مبتنی بر
 تصميم سازی هانکینز، از 

جمله الگوهای علمی � فنی 
است كه در تدوين برنامه های 
درسی مورد بهره برداری فراوان 

قرار می گيرد
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درباره ي قرآن با خط كم علامت ياد مي گيرد. سپس زماني كه 
قرآن كم علامت قرائت مي كند، آن ها را به كار مي برد.

نگاهی به شش طبقه ی يادگيری
گانيه بر اين باور است كه شش طبقه ي يادگيري از ساده 
به پيچيده تنظيم مي شوند. با توجه به آن چه كه مباحث گانيه 
نظر  در  يادگيري  براي  مراتبي  مي سازد، وي سلسله  روشن 
مي آورد. هر كدام از يادگيري ها، در سلسله مراتب يادگيري، 
آن چه  بنابر  است.  بالاتر  طبقه  ي  يادگيري  براي  پيش نيازي 
گفته شد، بر وفق نظر گانيه، كسي كه مي خواهد در طبقه 
يا مرتبه ي زنجيره سازي به يادگيري بپردازد، بايد به يادگيري 
پاسخ دهي خاص كه مرتبه ي زيرين زنجيره سازي است، رسيده 
است. همين طور يادگيري تميز چندگانه، مستلزم فراگيري 
مبناي  بر  يادگيري طبقه بندي،  است.  متعددي  زنجيره هاي 
يادگيري تميز چندگانه رخ مي دهد و قواعد كار، صورت هايي 
از مفاهيم آموخته شده از طريق طبقه بندي اند و حل مسئله، 
مستلزم كاربرد قاعده هاي پيش آموخته  است. شرايط معيني 
است.  موردنياز  طبقه ها  از  كدام  هر  و حصول  پرورش  براي 
وظيفه ي معلم آن است كه شرايط موردنظر را در كلاس درس 
براي انواع يادگيري ها به وجود آورد. يكي از راه هاي دست يابي 
متناسب  و  مناسب  تدريس  الگوهاي  كاربرد  مقصد،  اين  به 

است.
طبقه هاي  دادن  ارتباط  نحوه ي  بر  داريم  نگاهي  اكنون 
يادگيري و الگوهاي تدريس ـ يادگيري. براي تسهيل يادگيري 
»پاسخ دهي معين«، تحت شرايطي محركي به دانش آموز ارائه 
مي شود كه توجه وي را جلب كند و او را به واكنش مرتبط با 
آن چه ارائه مي شود، وادارد. براي مثال، معلم كارتي را كه روي آن 
واژه ي »فكر« نوشته شده است، با دست بالا مي گيرد و مي گويد، 
»فكر«. دانش آموزان مي خواهند بگويند »فكر«. سپس لبخند 
مي زند و مي گويد: »عالي است«. معلمي كه مكرراً اين عمل را 
تكرار مي كند، احتمال اين  را كه دانش آموزان بتوانند بعداً واژه ي 
فكر را بشناسند، بالا مي برد. به تدريج، بي آن كه خود واژه ي »فكر« 

را بگويد، دانش آموزان مي توانند واژه را تشخيص دهند 
و آن كلمه را بيان كنند. الگوي تدريس ـ 

يادگيري ياديار )كمك كننده ي 
حافظه( از الگوهايي است 

تسهيل  براي  كه 
يادگــيري 

پاسخ دهي مناسب است.
ــس يادگيري  ــت الگوهاي تدري ــن، مراحل نخس هم چني
ــه ي گردآوري  ــم، و مرحل ــت مفاهي ــتقرايي و درك و درياف اس
اطلاعات و كاوشگري گروهي، براي تسهيل يادگيري پاسخ دهي 

مناسب هستند.
براي تسهيل يادگيري زنجيره سازي، اشاره هايي به صورت 
ــود. مثلًا معلم  ــب گرفته مي ش ــخ هاي مناس متوالي ارائه و پاس
ــك« و در ادامه بگويد  ــد »كيف حال ــوزش زبان عربي بگوي آم
ــت؟« اين كار، دانش آموزان را برمي انگيزد  »حالتان چه طور اس
ــپس معلم مي تواند  ــا آنان هم چنين عملي را تكرار كنند. س ت
ــا دانش آموزان زنجيره  ــب را در نظر آورد ت فرصت تمرين مناس
ــب كنند و به سهولت به بيان و تبديل دو جمله برسند.  را كس
الگوهاي تدريس ـ يادگيري، تفكر استقرايي و ياديار، براي كمك 

به زنجيره سازي مناسب اند.
براي تسهيل »يادگيري تميز چندگانه«، تمرين با نمونه هاي 
به  بتوانند  دانش آموزان  تا  است  موردنياز  نادرست  و  درست 
تميزگذاري برسند. براي مثال، در نظر بگيريد دانش آموزان در 
يادگيري زبان عربي بايد فرا بگيرند كه از جمله يا عبارت هايي 
چون »كيف حالك؟«، »صباح الخير« و »سلام  عليكم« در چه 
مواقعي بايد استفاده كنند. معلم موقعيت ها و شرايط مناسب و 
محركي به وجود مي آورد تا آن كه دانش آموزان با توجه به آن، 
عبارت ها يا جمله هاي اشاره شده را از نظر كاربرد موقعيتي تميز 
دهند و به كار ببرند. الگوهاي تدريس استدلال استقرايي و درك 

و دريافت مفاهيم، براي يادگيري تميز چندگانه مناسب اند. 
طبقه  بندي از طريق ارائه ي انواعي از مصداق ها يا نمونه ها و 
مفاهيم كه دانش آموزان مي توانند به تدريج با بهره گيري از تميزدهي 
فرا بگيرند، تدريس مي شود. الگوهاي تدريس تفكر استقرايي و درك 

و دريافت مفاهيم، براي آموزش طبقه بندي مناسب اند.
به  واداشتن دانش آموزان  از طريق  قاعده،  يا  كاربرد اصل 

انتخاب محتوا به مثابه 
يكی از مراحل بنيادی 
الگوی برنامه ريزی 
درسی، بر تصميم سازی 
مبتنی است
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انواع
 عملكرد

پاسخ دهي معين

زنجيره سازي

تميز چندگانه

طبقه بندي 

كاربرد اصل

)قاعده(

حل مسئله

ياديار

ياديار

تفكر استقرايي

تفكر استقرايي

درك و دريافت مفهوم

كاوشگري

گروهي

شبيه سازي

تفكر استقرايي

درك و فهم مفهوم
 )دريافت مفهوم(

درك و فهم مفهوم

تفكر استقرايي

)مرحله ي كاربرد(

ايفاي نقش

مرحله ي اول 
تفكر استقرايي

بديعه پردازي

مرحله ي دوم
درك و فهم مفهوم

ساخت گرايي

كاوشگري گروهي
)فعاليت هاي گردآوري اطلاعات(

فراشناخت

الگوهای تدريس � يادگيری

گوناگون  به  صورت هاي  آن  كاربرد  و سپس  مفهوم  بازخواني 
كه  ديديد  شد،  ارائه  پيشتر  كه  مثالي  در  مي شود.  تسهيل 
دانش آموزان قاعده را بازخواني مي كنند و با استفاده از آن، گاهي 
كه كلمه اي به »ه« ختم مي شود، هنگام افزودن »  ا «، صداي 

»اي«  ديگر هم به كلمه اضافه مي كنند »بهي«.
الگوهاي تدريس درك و فهم مفهوم و تفكر استقرايي، براي 

آموزش كاربرد قاعده يا اصل مناسب اند.
در بيشتر موارد، حل مسئله از سوي خود دانش آموزان به 
انجام مي رسد. چون موقعيت هاي مسئله منحصر به فرد هستند. 
يادگيري حل مسئله را مي توان با فراهم آوري مجموعه اي از مسائل 
كه دانش آموزان مي تواند با آن به چالش بپردازند، تسهيل كرد. 
به ويژه ، زماني كه معلم مي داند كه دانش آموزان قواعد يا اصول 
كاوشگري  الگوهاي  فراگرفته اند،  را  مسئله  براي حل  موردنياز 
گروهي، ايفاي نقش، بديعه پردازي، تدريس  ـيادگيري مشاوره اي، 

ساخت گرايي و فراشناخت، براي آموزش حل مسئله مناسب اند.

فعاليت های تدريس
گانيه تأكيد دارد، فعاليت يادگيرنده است كه به يادگيري 
مي انجامد. وظيفه ي معلم آن است كه شرايطي را مهيا سازد 
تا احتمال فراگيري يادگيرنده را افزايش مي دهد. تمرين كردن 
قاعدتاً حائز اهميت است، چون سبب مي شود دانش آموز ارتباط 
موردنياز بين عناصر محتوايي برقراركند. معلم نمي تواند فعاليت 

مربوط به خود را به دانش آموز واگذار كند.
معلم دانش آموزان را ياري مي كند تا طبقه ي متفاوتي از 
يادگيري را مورد استفاده قرار دهند. اين كار از طريق هفت 

كاركرد رخ مي دهد كه در كلاس درس پي گرفته مي شود:

1. آگاه كردن فراگيرندگان از اهداف؛
2. ارائه ي محرك؛

3. افزودن بر توجه يادگيرندگان؛ 

نمودار شماره 2.
جدول تطبيق الگوهای تدريس و انواع عملكرد يادگيری

4. كمك به بازخواني پيش آموخته ها؛
5. ايجاد شرايط عملي براي فعاليت؛

6. تعيين توالي يادگيري؛
7. ارتقا و هدايت يادگيري.

هم چنين معلم دائماً دانش آموزان را ترغيب مي كند آن چه را 
ياد گرفته اند، تعميم دهند تا دانش و مهارتي كه فراگرفته شده 

است، به ساير موقعيت هاي يادگيري و فعاليت انتقال يابد.
براي  انتظار  مورد  عملكرد  از  يادگيرندگان  كردن  آگاه 
فراهم آوري، فرصت مناسبي براي دست يابي به مقاصد حياتي 
است. براي مثال، معلم بايد در ابتداي كار به دانش آموزان بگويد: 
»امروز قرار است درباره ي نقش صداها در قرائت ها بحث شود. از 
اين رو، لازم است اسامي چندين صدا را بياموزيد و نحوه ي عمل 
آن ها را فرابگيريد.« معلم سپس مي تواند اسامي صداها را همراه با 
عكس هايشان به يادگيرندگان نشان دهد و از دانش آموزان بخواهد، 
نام آن ها را همراه با او تكرار كنند. اشاره به عكس ها و اسامي و گفتن 

نام صداها مي تواند توجه دانش آموزان را جلب كند.
دارد  امكان  معلم  پيشين،  آموخته هاي  بازخواني  براي 
بپرسد: مباحثي را كه درباره ي نحوه ي قرائت قرآن به بحث 
گذاشته شد، به ياد داريد؟ مي توانيد برخي موضوعات بحث 
شده را بيان كنيد؟ دانش آموزان مي توانند به حافظه ي خود 
رجوع كنند، و سپس موضوعات مربوطه را با توجه به نشانه هايي 

كه در ذهن دارند، بيان كنند.
از  مي تواند  معلم  عمل،  به  دانش آموزان  واداشتن  براي 
دانش آموزان بخواهد، نقش صداهايي را كه بيشتر مورد مطالعه 

قرار گرفته اند، نقد كنند.
توالي يادگيري گوناگون مي تواند بنا به نوع يادگيري مواد 
درسي، مورد استفاده قرار گيرد. روي هم رفته، ارائه ي محرك، 
واداشتن  اشيا،  و  اهداف  فهم  و  درك  به  توجه، كمك  جلب 
به عمل، و سپس كمك به تصميم آموخته، توالي يادگيري 
مناسبي را در اختيار دانش آموز قرار مي دهد. در جدول شماره 

2 تطبيق الگوهاي تدريس و انواع عملكرد ارائه مي شود.
پی نوشت

1. Clayn. 1992
2. Hunkin’s Decision 
- making Model
3. Learning Plan
4. Condition Of Learning
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چ��������ك��������ي��������ده
در عصر انفجار اطلاعات، هم بستگي 
ــت  ــتقيمي ميان توليد علم و زيس مس
ــرافتمندانه وجود دارد. آيات متعدد  ش
ــت  ــج آيه ي نخس ــه پن ــرآن، از جمل ق
ــوره ي علق، آيه ي 28 سوره ي فاطر،  س
ــه ي 9  ــره، آي ــوره ي بق ــه ي 269 س آي
ــه و... و  ــوره ي زمر، آيه ي 11 مجادل س
ــلام  احاديث متعدد از پيامبر گرامي اس
ــن)ع(، مبين  ــه ي معصومي )ص( و ائم
ــد ارزش زايد الوصف مقام دانش،  و مؤي
ــتند.  ــتاد( هس ــمند )اس متعلم و دانش
ــث،  ــرآن و احادي ــات ق ــدگاه آي از دي
ــراز احترام و  ــاي متعددي براي اب راه ه
ــتاد وجود دارد كه  محبت نسبت به اس
ــا عبارت اند از:   برخي از مهم ترين آن ه
ــتاد؛ 2. تواضع  1. ارج نهادن به مقام اس
ــتاد؛ 3. رعايت  ــر اس ــي در براب و فروتن
ــتاد؛  ــخن و گفتن و رفتار با اس آداب س

دكتر عین الله خادمي

ــتباهات  ــي اش ــي از برخ 4. چشم پوش
احتمالي استاد.

ــرام، محبت،  كلیلد واژه ها: احت
دانش، متعلم، دانشمند، استاد.

ط��������رح م��س��ئ��ل��ه
ــم  مي كني ــي  زندگ ــه اي  بره در 
ــرعتی  ــري با س كه كاروان معرفت بش
محيرالعقول به پيش مي تازد. پرده هاي 
ــار مي زند و افق هاي نويني  جهل را كن
ــر قرار مي دهد. در عرصه ي  فراروي بش
معرفت بشري، هر ثانيه هزاران اطلاعات 
نو حيات لباس هستي بر تن مي پوشانند 
ــزاران ديو جهل به ديار  و مقارن آن، ه
ــر مفيد  ــوند. عم ــپار مي ش عدم رهس
اطلاعات بيش از حد كوتاه شده است و 
در اندك زماني، آثار پيري و كهنگي بر 
رخساره ي آن ها پديدار مي شود. بدين 
دليل، يكي از مهم ترين ويژگي  عصر ما، 

نام دكتر عين الله خادمی برای خوانندگان مجله ی رشد آموزش قرآن آشناست. ايشان 

دارای دكترای فلسفه ی اسلامی و استاد دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی است كه دبيران 

بسياری را برای آموزش وپرورش تربيت كرده است. به مناسبت دوازدهم ارديبهشت، سال 

روز ش��هادت استاد مطهری و روز معلم، مقاله ی ايشان در ارتباط با »احترام به استاد در 

ديدگاه آيات و روايات«، تقديم خوانندگان مجله می شود.

درآيـــــــات و روايـــــات
بـــه مناســـبت هفته ی بزرگداشـــت مقـــام معلم

ــاد«  ــت ـــ »حـــرمـــت اس

چگونه هستیم

عضو هیئت علمي دانشگاه شهید رجایي
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ــت؟«  ــرآن و روايات چيس ــدگاه ق از دي
ــنديده است، قبل از طرح بحث  ولي پس
درباره ي راه هاي ابراز محبت و احترام به 
معلم، به صورت مختصر با اهميت دانش، 
ــتر )استاد(، از طريق  متعلم و دانش گس

آيات و روايات آشنا شويم.

اهميت مق�����ام دان��ش، 
متع�������لم و دانش���مند 
)اس���تاد( از ديدگاه ق���رآن
ــر جليل القدر،  ــل مفس ــه نق بنا ب
مرحوم طبرسلي در »مجمع البیان« 
ــران معتقدند  )78/10(، كثيري از مفس
ــت سوره ي »علق«،  كه پنج آيه ي نخس
ــتند كه فرشته ي  جزو اولين آياتي هس
ــار حراء« بر  ــي در »جبل النور و غ وح
ــازل كرده   ــلام )ص( ن پيامبر گرامي اس
ــت: »به نام  ــر )ص( فرموده اس به پيامب
ــاينده ي مهربان * بخوان به  خداي بخش

نام پروردگار كه بيافريد همه ي آفريدگان 
ــته آفريد * بخوان  * آدمي را از خون بس
ــندگان  و پروردگار تو بزرگوارترين بخش
است * آن كه نوشتن با قلم بياموخت * 

آدمي را آن چه نمي دانست، بياموخت.1
ــات، خداوند خودش را به  در اين آي
عنوان معلم معرفي مي كند و اولين فرمان 
ــا موضوع خواندن  ــش را به پيامبر ب خوي
)يكي از مهم ترين راه هاي فراگيري علم و 
ــش از معلم( آغاز مي كند و جبرئيل ـ  دان
 ـمأمور مي شود كه اين  فرشته ي مقرب 
پيام مبارك را به پيامبر ابلاغ كند. بر اين 
ــر)ص( فرمود:  ــاس، جبرئيل به پيامب اس
»بخوان.« پيامبر )ص( فرمود: من خواندن 
بلد نيستم. فرشته ي وحي بار ديگر سخن 
ــرار كرد و پيامبر نيز همان  خويش را تك
ــومين بار، فرشته ي  پاسخ را بازگفت. س
وحي فرمود: »اقْرَأ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذيِ خَلَقَ ـ 
خَلَقَ...« و تا آخر آيه ي پنجم را قرائت كرد 

و آن گاه از ديد پيامبر )ص( نهان شد.
ــد اين  ــه خداون ــت ك ــب اس جال
ــخصي درس  ــت عظيم را به ش مأموري
ــي واگذار  ــي( و در محيط نخوانده )ام
ــهر آن بلاد،  مي كند كه متمدن ترين ش
ــواد  يعني »مكه«، كمتر از 20 نفر باس

»انفجار اطلاعات« است.
در چنين دوره اي، كشوري مي تواند 
ــت  ــه به زيس ــه و عزت مداران مقتدران
ــش ادامه دهد كه در خلق و توليد  خوي
ــي  فرزندان جديد به نام »دانش«، تلاش
وافر و سهمي بسزا داشته باشد. عوامل 
ــت يابي و وصول به اين  متفاوتي در دس
ــند.  ــد متعالي مي توانند مؤثر باش مقص
ــتادان و  ــي از مهم ترين عوامل، اس يك
معلمان هستند. سير و سلوك بهينه و 
مطلوب استادان در اين وادي، به شرايط 
و عوامل گوناگوني وابسته است. يكي از 
اين شرايط آن است كه حرمت مقام علم 

پاس داشته شود.
ــخ گويي به  ــن مقاله درصدد پاس اي
ــت كه: »احترام به  ــش اس اين پرس
ــوص ديني از چه  ــتاد در نص اس
اهميتي برخوردار است و راه هاي 
ــتاد  ابراز محبت و احترام به اس

قرآن در توصيف عظمت مقام دانشمندان می فرمايد: 
در ميان همه ي بندگان الهی، تنها دانشمندان هستند 
كه در سايه ی علم خويش به مقام رفيع خشيت الهی 

دست يافته اند
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ــه در ابلاغ اين  ــت. و جالب تر آن ك داش
ــنده نمي شود، بلكه  پيام به يك بار بس
بنابر نقل روايات، فرشته ي وحي سه بار 
پيامبر را مكلف به »خواندن« مي كند و 
ــرار واژه ي »اقرأ«، برخي از  در مورد تك
ــن اهميت خواندن  ــران آن را مبي مفس
ــي ديگر  ــد. ولي برخ ــد مي دانن و تأكي
گفته اند: خواندن اول مخصوص پيامبر 
ــراي مردم و به منظور  و خواندن دوم ب
ــير اول، بلكه  ــت. نه تنها تفس تبليغ اس
تفسير دوم نيز بيانگر اهميت و ضرورت 
خواندن از ديدگاه اسلام است. بيان اين 
نكته ضروري است كه در اسلام، خواندن 
ــت،  ــورت مطلق واجد ارزش نيس به ص
ــمند است كه با نام  بلكه خواندني ارزش
ــروردگار و در راه حق و مورد رضايت  پ

خالق منان باشد.2

ــت وجو  ــد، جس آن چه كه قلم مي نويس
كرد. چرا كه خواندن )مطالعه( و نوشتن 
از مهم ترين علل پيدايش و قوام تمدن 

بشري هستند.
لازمه ي هر خواندن به طور طبيعي 
ــت، يعني بايد نوشته اي  »نوشتن« اس
باشد تا از روي آن خوانده شود. از اين رو 
ــد، از قلم كه ابزار  ــد در آيه ي بع خداون
نوشتن، آموزش و توسعه ي علوم است 
ــتين  ياد مي كند.3 حتي در آيه ي نخس
سوره ي مباركه ي »قلم«، به قلم و آن چه 
كه قلم مي نويسد، سوگند ياد مي كند.4 
ــي، 1408 هـ .ق، ج 10: 781؛  ]طبرس
ــي 1363، ج 20: 570-545؛  طباطباي
ــيرازي و همكاران، 1378، ج  مكارم ش
ج 27: 160-152؛  و   367-370 :24

حجتي، 1359: 35-36[.
برخي ديگر از محققان، به شيوه ي 
ــن پنج آيه ي  ــاره ي دلالت اي ديگر درب
ــم و دانش  ــوره ي علق بر اهميت عل س
ــد: خداوند در  ــتدلال كرده و گفته ان اس
ــتين مرحله ي انسان  اين آيات، از نخس
ــي ياد مي كند كه او به  در دوران جنين
صورت خون لخته شده يا هم چون زالو 
ــبيده است. از چنين  به جدار رحم چس
ــودي به وجود  ــت، موج مرحله اي پس
ــرف مخلوقات است. گويا  مي آيد كه اش
ــدار مي دهد كه اي  ــان هش خدا به انس
انسان، ابتداي حياتت از مرحله ي پستي 
آغاز شد و اين همان تويي كه در واپسين 
ــرافت  ــه عالي ترين منازل ش مراحل، ب
دست مي يابي. اين سخن بر اين اساس 
استوار است كه علم و دانش شريف ترين 
ــان است. زيرا اگر  حالات ارج آفرين انس
جز علم، جهات و حيثيات ديگري معيار 
ــمار مي رفت و اين  ــان به ش برتري انس
حيثيات در درجه ي اول قرار مي داشت، 
ــيد كه  ــته به نظر مي رس چنين شايس
ــورد بلافاصله پس از  ــد در اين م خداون
ــاره ي آفرينش عالم و آدم، از  گفتار درب
ــخن به ميان  اين حالات و حيثيات س

مي آورد ]حجتي، 1359: 34-35[.
ــت مقام  ــف عظم ــرآن در توصي ق

دانشمندان مي فرمايد: در ميان همه ي 
بندگان الهي، تنها دانشمندان هستند 
كه در سايه ي علم خويش به مقام رفيع 
خشيت الهي دست يافته اند.«5 اين آيه 
نيز به نحوي ديگر مبين اهميت دانش و 
استاد از نظر قرآن است: خدا به هر كس 
كه بخواهد حكمت عطا مي كند و كسي 
ــتحكام در  ــت، دانش و اس كه از حكم
انديشه، گفتار و رفتار برخوردار شود، به 

خير و بركت فراواني دست يافته است.6
درباره ي معناي حكمت تفسيرهاي 
ــده اند. دكتر حائري  ــي ارائه ش مختلف
یلزدي درباره ي معناي حكمت چنين 
ــلاح  اصط در  ــت  »حكم ــد:  مي فرماي
ــرين قرآن كريم و علماي مذهبي  مفس
فقط به آن قواعد اخلاقي گفته مي شود 
ــفه آن ها را  ــه بخش عقل عملي فلس ك
ــرد؛ همان قواعد اخلاقي كه  دربرمي گي
كانت از آن به عنوان فرامین اخلاقي 
ياد مي كند و اين فرامين اخلاقي را كانت 
ــتاره هاي درخشان آسمان  در مقابل س
ــمان هاي  ــرار مي دهد و مي گويد: آس ق
پر ستاره و قوانين اخلاقي عقل عملي، 
دو پديده ي محيرالعقول اند كه پيوسته  
اذهان ما را هرچه بيشتر و هرچه تازه تر 
ــار از تعظيم و تحسين آميخته با  سرش
ــازند و به هر اندازه  بهت و حيرت مي س
ــي و بازتاب فكري روي  كه ژرف انديش
آن ها افزون شود، اين آميزه ي تحسين 

و حيرت  افزايش مي يابد.«
دكتر حائري در ادامه مي افزايد: »اما 
حكمت در زبان خاص به معناي مترادف 
فلسفه است كه در تقسيمات ارسطويي و 
همچنين در اول كتاب »الهيات شفا« به 
دو قسم حكمت نظري ـ از نظام هستي 
كه در اختيار ما نيست بحث مي كند ـ 
و حكمت عملي ـ پيرامون هستي هايي 
ــت، رايزني به  كه به اراده و اختيار ماس
عمل مي آورد ـ تقسيم مي شود ]حائري، 

.]34 :1359
حكمت از نظر مفسران، بازيابي پند 
ــدرز قرآن، آگاهي و بصيرت و درك  و ان
حقايق نبوت است. اگر كسي از چنين 

ام��ام ص��ادق )ع( يك��ی از 
وظايف متعلمان را تواضع 
معرف��ی ك��رده و فرم��وده 
است: »نسبت به كسی كه 
از او علم می آموزيد )استاد( 
فروتن باشيد

در ادامه ي سوره ي »علق«، خداوند 
ــد مي كند  ــر خواندن تأكي ــار ديگر ب ب
ــك الاكرم.«  ــرأ و رب ــد: »اق و مي فرماي
كرامت الهي در اين آيه با صيغه ي افعل 
تفضيل»الاكرم« بيان شده است؛ يعني 
خدايي كه كرمش از همه چيز عظيم تر 
است و كرم هيچ كريمي به پايه ي كرمش 
نمي رسد. زيرا نعمت هايي كه خدا عطا 
مي كند، هيچ كسي قادر نيست مثل آن 
را عطا كند. علاوه بر آن، همه ي نعمت ها 
از جانب خدا هستند. بدان معني كه يا 
ــيدن  ــا را اختراع كرده يا راه رس او آن ه
ــراي مخلوقات هموار  ــه آن نعمت را ب ب
ساخته است. بايد كرامت نامحدود الهي 
ــق قلم و خواندن  ــوزش از طري را در آم
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ــود، بدون شك  آگاهي هايي بهره مند ش
ــي را عائد خودش  ــر و بركت فراوان خي
ــن آگاهي  ــون همه ي اي ــازد؛ چ مي س
ــان  ــراي علم و دانش به روي انس از مج
ــه اين آيه  ــايند. در نتيج چهره مي گش
نيز مي تواند بيانگر نقش علم و معلم در 
رهيابي انسان به سوي سعادت و كمال 

باشد ]حجتي، 1359: 36[.
ــش را بالاتر  ــد صاحبان دان خداون
ــاير طبقات قرار داده و امتياز آنان  از س
ــاير افراد، چنين بازگو  ــبت به س را نس
ــاني  ــد: »اي پيامبر بگو آيا كس مي كن
ــاني كه نمي دانند  ــه مي دانند، با كس ك
برابر هستند؟ صرفاً دانشمندان هستند 
ــن دو گروه را درك  كه تفاوت عظيم اي

مي كنند.«7
ــه به دو  ــوره ي مجادل قرآن در س
معيار برتري افراد ـ علم و ايمان ـ چنين 
ــاني از  ــاره مي كند: »خداوند با كس اش
ــما كه ايمان بياورند و كساني را كه  ش
دانشمند هستند، برحسب درجات بلند 

مي گرداند.«8

راه ه����ای اب���راز اح��ت��رام 
م��ح��ب��ت ب���ه اس��ت��اد و 
ــاوت مي تواند  ــم از طرق متف متعل
ــتن را نسبت  محبت صادقانه ي خويش
به استادش نشان دهد و احترام خويش 
را نسبت به مقام والاي استاد ابراز كند. 
ــا در اين مقال تنها به چند راه مهم تر  م

اشاره مي كنيم.

 ارج نهادن به مقام استاد
ــمند از نظر معارف  ــش و دانش دان
اسلامي اهميت و فضيلت زايدالوصفي 
ــاد به  ــه ي زي ــات توصي دارد، و در رواي
نشستن در جلسات علمي و همدمي با 
صاحبان علم شده است. بنابر فرمايش 
امام موسي ابن جعفر )ع(، گفت وگوي 
با عالم در خاكروبه بهتر از گفت وگوي با 

جاهل روي تشك ها است.9
ــاس، متعلمان نبايد تنها  بر اين اس
ــه زرق و برق هاي ظاهري محل درس  ب

ــند، بلكه بنابر حديث  توجه داشته باش
ــرايط  ــش گفته، حتي در بدترين ش پي
ــد مصاحبت با  ــي، باي ــط فيزيك محي
استادان را قدر دانست و از وجود پر خير 
و بركت ايشان بهره گرفت و مقامشان را 

گرامي داشت.
ــات، به ويژه  ــم در همه ي اوق متعل
در جلسه هاي درس، بايد اين فرمايش 
ــه »هركس  حضلرت عللي )ع( را ك
ــوزد، مرا بنده ي  ــه من يك حرف بيام ب
ــي،  ــت«10 ]نراق ــده اس ــش گردان خوي
1379: 641[. آويزه ي گوش قرار دهد، 
تا با تمام هستي اش مقام شريف استاد 

را گرامي بدارد.
در ارج نهادن به مقام معلم همين بس 
كه در حديثي ديگر، معلم به عنوان پدري 
معرفي شده كه مقام او از مقام پدري كه 
ــده، بالاتر است.  باعث پيدايش انسان ش
حديث چنين است: »پدران تو سه نفرند: 
ــي آن كه تو را متولد كرد و آن كه تو را  يك
ــم داد و آن كه دخترش را به تو تزويج  عل
كرد و بهترين اين سه پدر، آن است كه تو 

را تعليم داد« ]همان، ص 640[.
خواجه نصیرالدین طوسي، علت 
برتري محبت معلم بر محبت پدر را آن 
ــت كه پدر ـ پدري كه سبب  دانسته اس
پيدايش انسان شده است ـ در واقع پدر 
جسماني فرد است، اما معلم پدر روحاني 
اوست. به همان نسبت كه مقام و مرتبه 
ــت، مقام پدر  ــم اس ــس بالاتر از جس نف
روحاني از پدر جسماني بالاتر است. بدين 
خاطر، محبت نسبت به معلم بايد بيشتر 
ــد، هم چنان كه محبت معلم  از پدر باش
نسبت به متعلم شريف تر از محبت پدر 
نسبت به فرزندانش است. بر اين اساس 
ــبت به معلم  مي توان گفت: محبت نس
ــبت  دون محبت خدا و فوق محبت نس

والدين است ]طوسي، بي تا: 269[.
حضرت  ــتان  ــم داس ــرآن كري ق
موسلي )ع( و حضلرت خضر)ع( را 
ــوره ي كهف )آيات 82-60( بيان  در س
كرده است. حضرت موسي )ع( با اين كه 
يكي از پيامبران اولوالعزم بود، حتي بعد 

ــيدن به مقام نبوت، خداوند براي  از رس
ارتقاي مقام علمي و معنوي او زمينه ي 
يك برخورد علمي با يك استاد )حضرت 

خضر)ع((11 را برايش فراهم كرد.
ــوم علامه طباطبایلي، در  مرح
تفسير باارزش »الميزان«، نكاتي را كه 
ــتاد در اين  مبين ارج نهادن به مقام اس

داستان است، چنين بيان مي دارد: 
ــات، حضرت  ــن آي ــاس اي 1. براس
موسي )ع( همراهي با استاد را به عنوان 
مصاحبت و همراهي مطرح نكرد، بلكه 
آن را به صورت متابعت و پيروي تعبير 
ــه او گفت: »آيا  ــي ب كرد و فرمود: موس

]اجازه مي دهي كه[ پيروي كنم ...«12
ــماً خود را شاگرد او  2. موسي رس
خواند و پيروي خود را به تعليم مشروط 
نكرد و نگفت: من به شرط اين كه تعليم 

عل����ی )ع(  حض��رت 
می فرمايند: پاداش فرد 
دانش��مند، از روزه دار 
ش��ب زنده داری كه در 
راه خدا مبارزه می كند، 

بيشتر است

كني، از تو پيروي مي كنم. فرمود: تو را 
ــد كه تو مرا تعليم  پيروي مي كنم، باش
ــت: »... تو را  كني. بيان قرآن چنين اس
پيروي مي كنم براي اين كه مرا از آن چه 

به تو آموخته اند، بياموزي ...«13
3. علم استاد )خضر )ع(( را تعظيم 
ــبت داد و  ــرد و به مبدئي نامعلوم نس ك
ــم و صفت آن را معين نكرد، بلكه  با اس
فرمود: »از آن چه تعليم داده شده اي« و 

نگفت: »از آن چه مي داني.«14
ــد« مدح  4. علم او را با واژه ي »رش
ــد«  ــتاد »رش كرد و فهماند كه علم اس

است، نه جهل مركب و ضلالت.15
5. دستورهاي استاد را »امر« ناميد 
و خود را در صورت مخالفت، نافرمان او 
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خواند و به اين وسيله، شأن استاد خود 
را بالا برد. بيان قرآن چنين است: »تو را 

در چنين امري، نافرماني نكنيم.«16
6. وعده اي كه داد، وعده صريح نبود 
و نگفت: من چنين و چنان مي كنم، بلكه 
فرمود: »ان شاءالله به زودي خواهي يافت 
كه چنين و چنان كنم.« و نيز نسبت به 
خدا رعايت ادب نمود و ان شاءالله آورد. 
قرآن اين مطلب را چنين بيان فرموده 
است: »گفت: اگر خدا خواهد، مرا شكيبا 
ــت« ]طباطبايي، 1363، ج  خواهي ياف

.]582-583 :13

ت����واض����ع و ف��روت��ن�����ی 
ب����راب����ر اس��������ت��اد در 

ــاي ابراز احترام  يكي ديگر از راه ه
ــتاد، تواضع و  ــجو به اس و محبت دانش
ــتاد است. تواضع و  فروتني در برابر اس
ــتاد، نه تنها از مقام  فروتني در برابر اس
ــد، بلكه باعث  ــزت متعلم نمي كاه و ع
افزايش عزت او مي شود. داستان حضرت 
موسي )ع( و خضر)ع( در قرآن نيز مبين 

مي آموزيد )استاد( فروتن باشيد.«18
ــي، در اين باره  ــهيد ثان مرحوم ش
ــت:  ــي را بيان كرده اس ــت جالب حكاي
ــد: در  »حملدان اصفهانلي مي گوي
ــر مي بردم، ناگاه  حضور شلریك به س
يكي از فرزندان خليفه ي عباسي، يعني 
ــد و به ديوار تكيه  فرزند مهدي وارد ش
كرد و سؤال و پرسشي درباره ي يكي از 
احاديث با شريك در ميان گذاشت، ولي 
شريك به او توجهي نكرد و چهره اش را 
به سوي ما برگرداند. فرزند خليفه سؤال 
ــريك  خود را تكرار كرد، ولي باز هم ش
ــؤال  ــي كرد. فرزند خليفه س بي اعتناي
ــريك  خود را تكرار كرد، ولي باز هم ش
ــرد. فرزند خليفه خطاب  بي اعتنايي ك
ــريك گفت: آيا نسبت به فرزندان  به ش
ــن روا مي داري؟  ــر و توهي خلفا، تحقي
ــريك گفت: نه، ولي علم و دانش در  ش
ــگاه خدا، شكوهمندتر و برتر از آن  پيش
است كه من ]به دل خواه ديگران[ آن را 
تباه سازم. فرزند خليفه آمد و دو زانو در 
برابر شريك نشست. شريك به او گفت 
ــان جوياي علم گردد ]و  كه بايد بدينس
دانش را با تواضع و فروتني كسب كند[ 

]محمد حجتي، 1359: 323[.
آیلت الله حسلن زاده، درباره ي 
علامله الهلي قمشله اي مي گويد: 
»وقتي در جلسه ي درس، كف پايش را 
بوسيدم و خودش در ابتدا توجه نداشت. 
ــته بودم و  بنده در كنارش دو زانو نشس
ايشان چهار زانو. لذا توفيق بوسيدن كف 
پايش را يافتم. بعد از بوسيدنم ناراحت 
شد و با من مواجه شد و فرمود: آقا چرا 

اين طور مي كني؟
ــما بر من  عرض كردم: آقا حق ش
ــت، نمي دانم چه كنم.  بسيار عظيم اس
مگر به اين وسيله دلم تشفي يابد و آرام 
گيرد و خودم را لايق نمي بينم كه دست 

مبارك شما را ببوسم.
ــدن مباركش را به خاك  و چون ب
مي سپرديم، پاهايش را اين بنده در بغل 
ــب افتادم كه  گرفته بودم و به ياد آن ش
كف پايش را بوسيدم. خواستم در كنار 

ــم، ولي حضور  تربتش تجديد عهد كن
مردم مانعم شد« ]آملي، 1379: 247[.

ــف  ــار لط ــن زاده اظه آيت الله حس
ــار  علامله رفیعلي قزوینلي و رفت
تواضع آميز خويش را چنين بيان كرده 
ــت: »يك دو روز بعد از هفته ي دوم  اس
)بعد از رفتن به جلسه ي درس ايشان(، 
ــاره كرد كه شما  بعد از درس به من اش
باشيد، من نشستم و رفقا رفتند. استاد 
ــتيد كه شرح  ــما اظهار داش فرمود: ش
قیصري بر فصوص الحكم را در محضر 
آقاي فاضلل تونلي درس خوانده ايد. 
ــود: مصباح الانس را  گفتم: آري. فرم

درس خوانده ايد؟ گفتم: خير.
ــپس فرمود: حاضر هستيد كه  س
ــروط به  ــا هم ـ مش ــس را ب مصباح الان
ــيم ـ  ــما باش ــه دو به دو من و ش اين ك
مباحثه كنيم؟ دو زانويش را بوسيدم و 
اشك شوق در چشمم حلقه زد و عرض 

كردم: 
من كه باشم كه بر آن خاطر عاطر گذرم

لطف ها مي كني اي خاك درت تاج سرم«
]همان، ص 288 و 289[.

ــتاد تأثير مهمي  تواضع در برابر اس
در پيشرفت علمي متعلم دارد. آيت الله 
حسن زاده آملي اين نكته را از قول استاد 
ــه اي، درباره ي  ــوارش، الهي قمش بزرگ
ــت:  ــل كرده اس ــن نق ــان چني خودش
ــبي بعد از درس به من بشارت داد  »ش
و فرمود: تو در راه علم خير مي بيني. تا 
اين بشارت را از او شنيدم، آمين گفتم 
ــيدم: به چه دليلي مرا بشارت به  و پرس
ــود: به دليل ادب و  خير مي دهيد؟ فرم
ــبت به استادانت به  كار  احترامي كه نس
مي بري و تواضعي كه پيششان مي نمايي 

]همان، ص 419[.

س�����خن  آداب   رع���اي���ت 
گف��تن و رف��ت��ار ب��ا اس��ت��اد

ــخن گفتن با  متعلم بايد هنگام س
استاد از الفاظ و واژه هايي كه متناسب با 
شأن استاد است، استفاده كند و از به كار 
ــاظ و عبارات ـ از قبيل  بردن برخي الف

مح��ب�ت نس��بت به مع�لم،
 دون محب��ت خ��دا و فوق 
محبت نسبت والدين است

ــت. حضرت موسي)ع(  همين نكته اس
ــران اولوالعزم بودند  ــه از پيامب با اين ك
ــورات« را بر او نازل  و خداوند كتاب »ت
كرده بود، در برابر استادش نهايت ادب 
ــت مي كند. از آغاز برنامه تا آخر  را رعاي
سخنش، سرشار از ادب و تواضع است. 
مثلًا از همان اول، تقاضاي همراهي با او 
را به صورت امر بيان نكرد، بلكه جمله ي 
خود را به صورت استفهام آورد و فرمود: 

»آيا مي توانم تو را پيروي كنم.«17
امام صلادق )ع( يكي از وظايف 
متعلمان را تواضع معرفي كرده و فرموده 
ــي كه از او علم  ــت: »نسبت به كس اس
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ــابي، چرا،  ــنيدي، مي داني، مرد حس ش
ــي چنين گفته  نه، قبول ندارم، چه كس
ــخني كه شما مي گوييد  ــت، اين س اس
ــر دارم و  ــت؟ آن چه به خاط در كجاس
ــما  ــا ديگران نقل كرده اند با گفتار ش ي
مغايرت دارد و... ـ در ارتباطات با استاد 

پرهيز كند.
ــتر  اگر متعلم درصدد تفحص بيش
و بهره گيري بيشتر از استاد باشد، بايد 
الفاظ و عبارات خويش را تلطيف كند. 
مثلًا به جاي »چرا و قبول ندارم«، لحن 
خود را ملايم كند و بگويد: اگر كسي از 
ــد، چه بگويم؟  ما علت اين امر را بپرس
يا اگر كسي نسبت به دعاوي ما چنين 
انتقاداتي را مطرح بكند، بايد چه پاسخي 

بدهيم؟ و...
ــتاد نبايد با  هم چنين در حضور اس
متعلمان ديگر در گوشي صحبت كند، 
ــي كند، با صداي بلند و همراه با  پرحرف
قهقهه بخندد، بدون اذن استاد پرسشي 
را مطرح كند، يا پيش استاد از ديگران 
ــد و... ]حجتي،  ــت و بدگويي بكن غيب

.]339-345 :1359
امام صادق )ع( از جدش حضرت 
علي )ع( نقل مي كند: »از جمله حقوق 
ــيار از او  ــت كه بس ــتاد بر تو اين اس اس
ــچ  نكني( و به  ــؤال پي ــي )او را س نپرس
اصرار از او نپرسي ...« ]مجلسي، 1363، 

ج 2: 42[.
حضرت علي )ع( در پاسخ به كسي 
ــؤال كرد،  ــئله ي پيچيده اي س كه مس
فرمود: »براي كسب دانش و تفقه بپرس، 
ــاندن، و  ــراي گيج كردن و آزار رس نه ب
ــت،  بدان ناداني كه در پي آموختن اس
به دانا مي ماند و دانايي كه در پي چيزي 
ــت«  ــت، چون نادان اس جز هدايت اس

]سيد رضي، 1376: 320[.
ــي )ع(، درباره ي  ــر مؤمنان عل امي
ــتاد(  ــلوك و رفتار با عالم )اس نحوه س
ــد: »از جمله  ــه مي فرماي چنين توصي
ــه از او زياد  ــت ك ــوق عالم اين اس حق
ــي و جامه اش نگيري و چون بر او  نپرس
وارد شوي و گروهي نزد او بودند، به همه 

ــزد آن ها به تحيت  ــلام كني و او را ن س
ــيني و  مخصوص گرداني، مقابلش بنش
پشت سرش منشيني، چشمك مزني، 
با دست اشاره مكني، پرگويي مكني كه 
ــلاف نظر او چنين  ــي و فلاني برخ فلان
گفته اند و از زيادي مجالستش دلتنگ 
ــم، مَثَل درخت  ــوي. زيرا مَثَل عال مش
ــت. بايد منتظر باشي تا چيزي  خرماس
ــزد و پاداش عالم، از  ــر تو فرو ري از آن ب
ــب زنده داري كه در راه خدا  روزه دار ش

جهاد كند، بيشتر است.«19
در تفسير اين حديث، مرحوم علامه 
مجلسي نكاتي را بيان كرده است، ما به 
برخي از مهم ترين آن ها اشاره مي كنيم:

نكته ي اول: زيادي در سؤال به دو 
شكل قابل تبيين است:

ــش،  الف( يا مراد از فزوني در پرس
افزايشي است كه به نوعي متضمن ضرر 
ــت، بدين معني كه دانشجو پرسش  اس
را تا بدان حد و حوزه اي ادامه بدهد كه 
ــوزه ي معرفتي، آگاهي  ــم در آن ح عال
ــدارد و در نتيجه خطا يا ناتواني  كافي ن
او آشكار شود. اين عمل ناپسندي است، 
ــرد عالم در  ــخصيت و آبروي ف چون ش

معرض خطر قرار مي گيرد.
ــش بيش از  ب( يا مراد از آن، پرس
حد متعارف در حوزه هاي معرفتي است. 

اين شق نيز عملي ناصواب است.
ــارت »مالاتأخذ  نكته ي دوم: عب
ــري( نيز به  ــه اش را نگي ــه« )جام بثوب
ــت كه اگر  ــكل قابل تفسير اس اين ش
ــته اي از عالم داري، نبايد بيش از  خواس
حد متعارف برخواسته ات پافشاري كني. 
معيار اكرام عالم، شخصيت علمي اوست، 

نه نوع خاص لباس و پوشش او.
ــوم از  ــراد معص نكته ي سلوم: م
عبارت »و اجلس بين يديه« اين است كه 
متعلم بايد در جايي بنشيند كه دانشمند 
براي خطاب به او احتياج به تغيير جا يا 
برگرداندن چهره نداشته باشد. اين امر نيز 

به دو شكل قابل تفسير است: 
ــارت را به صورت  حاللت اول: عب
مضيّق تفسير كنيم. در اين صورت، مراد 

ــت كه فرد متعلم فقط  معصوم اين اس
بايد در مقابل و روبه روي عالم بنشيند و 
حق نشستن در سمت راست يا چپ و 

يا پشت سر او را ندارد.
ــا كمي  ــارت را ب حاللت دوم: عب
تسامح تفسير كنيم، بنابراين فرض، مراد 
ــت كه متعلم  حضرت علي )ع( اين اس
ــت سر عالم بنشيند، بلكه اگر  نبايد پش
ــمت چپ يا راست او  روبه روي او و يا س

بنشيند، اشكالي ندارد.
نكته ي چهارم: حضرت علي )ع( 
ــريف فرموده است:  در پايان حديث ش
ــمند، از روزه دار شب  »پاداش فرد دانش
زنده داري كه در راه خدا مبارزه مي كند، 
ــت.« مرحوم مجلسي علت  ــتر اس بيش
ــاداش را چنين تبيين  ــن پ ــش اي افزاي
ــمند با دلايل  ــت: فرد دانش فرموده اس
ــد  قاطع، با اعتقادات باطل و آراي فاس
به نزاع برمي خيزد و اين كردارش سبب 
ــتره ي زمان، گروه  ــود كه در گس مي ش

حضرت علی )ع( در پاس��خ 
ب��ه كس��ی ك��ه مس��ئله ی 
پيچيده ای سؤال كرد، فرمود: 
»برای كسب دانش و تفقه 
بپرس، نه برای گيج كردن و 
آزار رساندن؛ و بدان نادانی 
كه در پی آموختن است، به 
دانا می ماند و دانايی كه در 
پیِ چيزی جز هدايت است، 

چون نادان است«
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برخ��ی از راه های ابراز احترام به 
استادان عبارتند از: 1. ارج نهادن 
به مقام استاد 2. تواضع و فروتنی 
در برابر اس��تاد 3. رعايت آداب 
س��خن گفتن و رفتار با استاد 4. 
چشم پوشی از برخی اشتباهات 
احتمالی استاد

ــه روزه داري، قيام در  كثيري از مردم ب
راه خدا و... بپردازند. اما فرد مجاهد تنها 
ــتيلاي كفار بر ابدان خلق  زمينه ي اس
ــاه از بين مي برد. يا به  ــي كوت را در زمان
بيان ديگر، دانشمند زمينه ي استيلاي 
شياطين و گمراهان بر متدينان و دين 
ــي ـ تا قيامت ـ  ــق را در زمان طولان ح
ــرد، اما مجاهد تنها در برابر  از بين مي ب
تجاوز فيزيكي كفار ايستادگي مي كند. 
به همين دليل است كه مولاي متقيان 
ــي ـ كه  ــاداش عالم ربان ــد: پ مي فرماي
ــوي حق و صواب هدايت  مردم را به س
ــب زنده داري كه  مي كند ـ از روزه دار ش
ــتر است  در راه خدا جهاد مي كند، بيش

]مجلسي، 1363، ج 1: 123-124[.

چ��ش��م پ��وش��ی از ب��رخ��ی 
اشتباهات احتمالی اس����تاد

يكي ديگر از راه هاي ابراز احترام و 
محبت به استاد اين است كه اگر استاد 

شفا را پيش مطالعه كن و در آن بيشتر 
زحمت بكش.

من خاموش شدم، ولي انفعالي شديد 
به من روي آورد كه شايد استاد شعراني 
ــتاخي را از من درباره ي خودش  اين گس
ــتادان  نيز احتمال دهد كه در محضر اس
ــان هم چنين بي ادبي از من  ديگر، از ايش
صادر شود. تا فرداي آن روز كه روز جمعه 
ــرف حاصل  بود، براي درس رياضي تش
كردم؛ در حالي كه اين حالت انفعال بر من 
ــتن رو به من  حاكم بود. به محض نشس
كرد و فرمود: آقا آن اعتراض ديروز شما 
براي آقاي فاضل توني، حق با شماست، 
ــان به سكته ي مغزي دچار  زيرا كه ايش
شده است و الان در بيمارستان بستري 
ــاني گفتارش از رويداد  ــت. آن پريش اس

طليعه سكته بود.
ــعراني به  ــتاد ش ــس از درس اس پ
بيمارستان رفتم. تا چشم آن جناب به 
ــت و مرا نيز  ــدت گريس من افتاد، به ش
به گريه آورد. دست و پايش را بوسيدم 
ــما  و عرض كردم: آقا جان ما بايد از ش
صبر و سكينه و وقار بياموزيم« ]آملي، 

.]369-371 :1379

ن������ت������ي������ج������ه 
ــرآن و  ــدد ق ــات متع ــاس آي براس
ــيار فراوان از پيامبر گرامي  احاديث بس
ــه ي معصومين )ع(،  ــلام )ص( و ائم اس
ــتري از اهميت  علم آموزي و دانش گس
ــت زايدالوصفي برخوردار است،  و قداس
ــك عالم عامل  ــدان حد كه مقام ي تا ب
ــاوي مقام هفتاد هزار عابد معرفي  مس
ــت. براي گسترش و توسعه ي  شده اس
ــلام به همه ي  ــنه، اس ــنت حس اين س
متدينان توصيه اكيد كرده است كه در 
ــدار راستين مقام علم و  همه حال پاس
علما باشند. هم چنين، راه هاي متعددي 
ــتادان  براي ابراز احترام و محبت به اس
مطرح كرده است كه برخي از مهم ترين 

آن ها عبارت اند از:
1. ارج نهادن به مقام استاد

2. تواضع و فروتني در برابر استاد

ــش با متعلم دچار  ــي در رفتار خوي گاه
اشتباهي شده است، مثلًا از روي اشتباه 
و بدون اين كه متعلم كار خلافي مرتكب 
ــد، به او تندي كند، يا عبارات  شده باش
ــرد، او بايد به خاطر  عتاب آميز به كار بب
ــراي او متحمل  ــتاد ب تلاش هايي كه اس
شده است، از اين موارد چشم پوشي كند 
و هم چنان حرمت استاد را نگه دارد. بعد 
ــام، در صورتي كه فرصت  ــت اي از گذش
مناسب پيش آيد، به گونه اي محبت آميز 

ــه در موارد  ــتاد توضيح دهد ك براي اس
مدنظر استاد، او مقصر نبوده است.

و يا اگر استاد مطلبي را در كلاس 
ــتاد نارسا و يا  توضيح داده و توضيح اس
ــت، متعلم نبايد به صورت  نادرست اس
ــتاد گوشزد  ــتباه را به اس صريح اين اش
ــارات لطيف اين  ــه بايد با اش كند، بلك
اشتباهات را برطرف كند. مثلًا خودش 
ــئله را بيان كند و از  پاسخ صحيح مس
استاد بپرسد: آيا در برابر سؤال مذكور، 
اين پاسخ نيز قابل دفاع است يا نه؟ و...

ــخ  ــتادي پاس يا اگر در مواردي اس
ــئله اي را نمي داند و از پاسخ دادن  مس
در آن جلسه طفره مي رود، متعلم نبايد 
ــتاد بخواهد كه در همان  با اصرار از اس
جلسه پاسخ سؤال را بدهد.20 هم چنين 
اگر استاد در كلاس مطلبي را به صورت 
ــت،  ــت توضيح داده اس ناقص يا نادرس
ــتاد را پيش  ــم نبايد اين عيب اس متعل

ديگران بازگو كند. 
ــن زاده آملي  ــرت آيت الله حس حض
ــره ي تأمل برانگيزي را  در اين باره خاط
ــان خاطره اي ناگواري  نقل مي كند. ايش
ــفاي فاضل توني را چنين  از درس ش
ــفا كسي  بيان مي كند: در اين درس ش
ــت، فقط من تنها  ــركت نداش با من ش
ــرف مي يافتم. يك روز  به محضرش تش
چهارشنبه كه روز آخر درس هفته است، 
ديدم آن جناب )رضوان الله عليه( درست 
و موزون مطلب شفا را تقرير نمي فرمايد و 
پريشان مي گويد: من چند بار سؤال پيش 
ــي نفرمود. چنين  ــواب مقنع آوردم و ج
ــايد مانعي پيش آمده و  انگاشتم كه ش

درس را مطالعه نفرموده است ...
در روز پنج شنبه كه به درس استاد 
شلعراني رفتم، عرض كردم: حضرت 
آقا ديروز جناب فاضل توني درس شفا 
ــت تقرير نفرموده است ... استاد  را درس
شعراني در اين هنگام به نوشتن اشتغال 
ــت. بدون اين كه سربلند كند و مرا  داش
ــد، به حالت انقباض و گرفتگي  نگاه كن
ــاص و اعتراض آميز  ــا لحني خ چهره ب
فرمود: درس ها و بحث هايت را كم كن و 
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3. رعايت آداب سخن گفتن و رفتار 
با استاد

4. چشم پوشي از برخي اشتباهات 
احتمالي استاد

پی نوشت
1. اقْرَأ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذيِ خَلَقَ ـ خَلَقَ الْنِسَانَ 
ــرَمُ ـ الَّذي عَلَّمَ  ــنْ عَلَقٍ ـ اقْرَأ وَ رَبُّكَ الْكْ مِ

باِلْقَلَمِ ـ عَلَّمَ الْنِسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ 
]علق/ 5 ـ 1[.

2. »اقْرَأ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذيِ خَلَقَ« ]علق/1[.
3. »الََّذِي عَلَّمَ باِلْقَلَمِ« ]علق/ 4[.

4. »ن وَالْقَلَمِ وَ مَا يَسْطُرُونَ« ]قلم/ 1[.
5. »... إنَِّمَا يَخْشَی الَله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ...« 

]فاطر/ 28[.
ــاءُ وَ مَن يُؤْتَ  ــهَ مَن يَشَ ــي الْحِكْمَ 6. »يُؤْتِ

الْحِكْمَهَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً ...« 
]بقره/ 269[.

7. »قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ 
رُ أُولُوا الْلْبَاب« لَا يَعْلَمُونَ إنَِّمَا يَتَذَكَّ

 ]زمر/ 9[.
ــمْ وَالَّذيِنَ  ــنَ آمَنُوا مِنكُ ــع الُله الَّذيِ 8. »يَرْفَ
ا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ«  أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَالُله بِمََ

]مجادله/ 11[.
9. عن ابي الحسن موسي بن جعفر )ع( قال: 
»محادثه العالم علي المزابل خير من محادثه 

الجاهل علي الزوابي«
 ]كليني، بي تا، ج 1: 39[.

ــي )ع(: »من علّمني حرفاً فقد  10. قال عل
صيّرني عبداً.«

ــه برخي  ــت ك ــه ي جالب آن اس 11. نكت
صاحب نظران احتمال داده اند، معلم حضرت 
ــه بنده ي  ــوده، بلك ــر نب ــي )ع( پيامب موس
صالحي بود كه خداوند علم باطن امور را به 
ــي، 1408 هـ .ق، ج  او آموخته بود ]طبرس

.]746 :6
12. »قال له موسي هل اتبعك«

 ]كهف/ 66[.
ــي ان تعلّمن مما  ــك عل ــل اتبع 13. »... ه
ــين[. صاحب مجمع البيان  علمت ...« ]پيش
ــك ...، نهايت  ــر اهل اتبع ــد: تعبي مي فرماي
تعظيم را مي رساند، چون علم را بدان اضافه 
ــي،  ــرد و به پيروي او رضايت داد ]طبرس ك

1408 هـ .ق، ج 6: 746[.
14. »... علي ان تعلمن ...« ]پيشين[.

15. »... مما علمت رشداً ...« ]پيشين[.
ــراً« ]كهف/ 69[.  ــي لك ام 16. »... ولااعص
مرحوم طبرسي در تفسير اين آيه مي فرمايد: 
ــي )ع( ـ »به من فرمان  تعبير حضرت موس
ده، من فرمانت را مخالفت نمي كنم.« ـ دال 
بر اين امر است كه هيچ كس نبايد طلب علم 
را، حتي در سخت ترين شرايط ترك كند و 

ــي كه از او آگاه تر است،  تواضع در برابر كس
ــت ]طبرسي، 1408 هـ .ق، ج 6:  واجب اس

.]746
17. »قال له موسي هل اتبعك ...« ]كهف/ 

.]66
ــادق )ع(  ــل حديث امام ص ــن كام 18. مت
ــم و تزينوا معه  ــت: »اطلبوا العل چنين اس
بالحلم و الوقار و تواضعوا لمن تعلّمونه العلم 
ــوا لمن طلبتم منه العلم و لاتكونوا  و تواضع
ــب باطلكم بحقكم«  ــاء جبارين فيذه علم

]كليني، بي تا، ج 1: 36[.
امام صادق )ع( مي فرمايد: »دانش بياموزيد 
و دانشتان را با حلم و وقار زينت دهيد.« در 
مورد تفسير ادامه ي حديث، يعني »تواضعوا 
لمن تعلمونه العلم«، مرحوم علامه مجلسي 

دو احتمال را مطرح مي كند: 
 اول آن كه متعلم بايد تنها در اوان اشتغال 

به علم، تواضع داشته باشد.
ــم بايد در همه ي موارد   دوم آن كه متعل

تواضع داشته باشد.
مرحوم مجلسي در ادامه  مي فرمايد: احتمال 
ــق اول مراد معصوم باشد، بسيار  اين كه ش
ــل پذيرش  ــه همين دلي ــت. ب ضعيف اس

احتمال دوم به صواب نزديك تر است.
در مورد تعبير »لمن طلبتم منه العلم« نيز 
علامه مجلسي مي فرمايد: مراد معصوم آن 
ــت كه متعلم بايد، هم در زمان متعلم و  اس
ــين، فروتن باشد  هم در تمام زمان هاي پس
ــاس است كه واژه ي »جبارين«  و بر اين اس
در حديث را به »متكبرين« تفسير مي نمايد 
ــث، يعني »فيذهب  ــمت پاياني حدي و قس

باطلكم بحقكم« را چنين تفسير مي كند: 
ــبت به حقتان ـ علم شما ـ  »تكبر شما نس
ممكن است يكي از نتايج سه گانه را در پي 

داشته باشد: 
 يا علمي نزد شما باقي نماند.

ــما باقي  ــرافتي براي ش ــا فضيلت و ش  ي
نماند.

 يا از جهت تعليم و تربيت، بهره اي از ثواب 
نداشته باشيد.«

سپس مرحوم علامه مجلسي احتمال دوم 
ــح مي دهد و  ــر دو احتمال ديگر ترجي را ب
ــاد، مراد معصوم  ــد: »به احتمال زي مي گوي
ــت كه تكبر فرد عالم باعث مي شود،  آن اس
ــرافتي كه فرد عالم در سايه ي  فضيلت و ش
ــت مي آورد، در معرض خطر و  دانش به دس
نابودي قرار بگيرد« ]مجلسي، 1404 هـ .ق، 

ج 1: 118[.
19. كان اميرالمؤمنين )ع( يقول: ان من حق 
العالم ان لاتكثر عليه السؤال و لاتأخذ بثوبه 
ــلم عليهم  و اذا دخلت عليه و عنده قوم فس
جميعاً و خصه بالتحيه دونهم و اجلس بين 
ــه و لاتغمز بعينك و  ــه و لاتجلس خلف يدي

ــر بيدك و لاتكثر من القول: قال فلان  لاتش
ــه و لاتضجر بطول  ــال فلان خلافا لقول و ق
صحبته فانما مثل العالم مثل النخله تنتظر 
ــقط عليك منها شيء و العالم  ما حتي يس
ــبيل الله  اجرا من الصائم القائم الغازي في س

]كليني، بي تا، ج 1: 37[.
ــتر در اين مبحث  ــح بيش ــراي توضي 20. ب
ــي، 1359: 3 صص  ــود به: حجت رجوع ش

.362-307

منابع
1. قرآن كریم.

ــيد رضي. نهج البلاغه. ترجمه سيد  2. س
ــركت انتشارات علمي و  جعفر شهيدي. ش

فرهنگي. تهران. چاپ دهم. 1376.
ــن. در آسمان  ــن زاده، حس 2. آملي حس
ــييع. چاپ پنجم.  ــارات تش معرفت. انتش

.1379
4. حائري يزدي، مهدي. حكمت متعالیه 
ــه ي صدرا.  زبلان برتر حكملت. خردنام

ويژه ي دهمين سال انتشار.
5. حجتي، سيد محمد باقر. آداب تعلیم و 
تعلم در اسلام. دفتر نشر فرهنگ اسلامي. 

.1359
ــين. تفسلیر  ــي، محمد حس 6. طباطباي
المیزان )ج 12 و 13(. بنياد علمي و فكري 
ــر  ــه طباطبايي، با همكاري مركز نش علام

فرهنگي رجاء. قم. 1363.
ــن.  ــي، ابي علي الفضل بن الحس 7. طبرس
مجمع البیان في تفسیر القرآن )ج 6 و 
ــه. بيروت. چاپ دوم. 1408  10(. دارالمعرف

هـ .ق/ 1988 م.
ــي، خواجه نصير. اخلاق ناصري.  8. طوس

تصحيح مجتبي مينوي و عليرضا حيدري.
ــد بن يعقوب  ــي جعفر محم ــي، اب 9. كلين
بن اسحاق. الاصول من الكافي. تصحيح 
ــاري. دار صعب  ــر غف ــي اكب ــق عل و تعلي

دارالتعارف. بيروت. چاپ چهارم.
ــاني. المحجه البیضاء في  10. فيض كاش
ــح و تعليق: علي  تهذیب الاحیاء. تصحي
اكبر غفاري. مؤسسه الاعلمي للمطبوعات. 

بيروت. چاپ دوم. 1403 هـ .ق. 1983 م.
ــر. مرآه  ــي محمد باق ــي، مول 11. مجلس
ــم  ــيد هاش العقلول. تصحيح و تعليق س
ــلاميه. تهران. چاپ  رسولي. دارالكتب الاس

دوم. 1363 هـ .ش/ 1404 هـ .ق.
ــيرازي و ديگران. تفسلیر  ــكارم ش 12. م
ــلاميه.  نمونه )ج 24 و 27(. دارالكتب الاس

چاپ پانزدهم. 1378.
ــد. معراج السلعاده.  ــي، ملااحم 13. نراق

انتشارات هجرت. قم. 1379.
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»چهل چرا«، پاسخ به 90 سؤال اعتقادي، فقهي، قرآني 
و عمومي به قلم عباس معصومي، ويژه ي مخاطب نوجوان و 

جوان، از سوي انتشارات مسجد مقدس جمكران منتشر شد.
اين كتاب، مجموعه ي چهل پرسش نوجوانان است كه 
در قالب موضوعات اسلامي دسته بندي شده است. نويسنده 
كوشيده است با زباني ساده و روان، زمينه ي استفاده ي بيشتر 

مخاطب را فراهم سازد.
جلدي  چهل  مجموعه ي  حقيقت  در  كه  چرا«  »چهل 
پرسش و پاسخ هاي اسلامي است، مجموعه اي از معارف قرآن 
و اهل بيت)ع( را در خود جاي داده است. كتاب در چهار فصل: 
پرسش ها و پاسخ هاي اعتقادي، پرسش ها و پاسخ هاي احكام، 
پرسش ها و پاسخ هاي قرآني، و پرسش ها و پاسخ هاي عمومي، 

خلاصه شده است. 
»چهل چرا« در شمارگان 3000 نسخه، 64 صفحه، قطع 

جيبي منتشر شده است.

»چ���ه���ل چ���را« 
ق���������رآن از

»روش پاسخ دهي به شبهات و تعامل با شبهه گران«، به 
قلم حجت الاسلام و المسلمين سعید بهمني، از سوي مؤسسه ي 

بوستان كتاب قم، منتشر شد. 
روش  قرآن،  الگوي  براساس  كتاب،  اين  در  نويسنده 
پاسخ دهي خداوند به شبهات مطرح شده نسبت به قرآن را 

تحليل مي كند. 
حجت الاسلام و المسلمين سعيد بهمني، درباره ي اين كتاب 
گفت: »خداوند عالم در مقابل شبهات نسبت به قرآن، بي تفاوت 
نبوده و هر بار كه شبهه اي در قرآن گزارش شده است، اولاً 
عناصر پاسخ به آن در آيات ذكر شده و نيز خداوند با شبهه گر 

نوعي تعامل را سامان داده است.« 
وي ادامه داد: »در قرآن كريم، افزون بر عناصر پاسخ به 
شبهه، عناصري را مي بينيم كه بر نوع برخورد و تعامل خداوند 
با شبهه گر دلالت دارند. يعني اين گونه نيست كه خداوند تنها 

به پاسخ به شبهه اكتفا كرده باشد.«

پ���اس���خ ق����رآن
ب����ه ش��ب��ه��ات

کت�ی�ب�ه
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ایكنال »زن از زبان قرآن«، پاسخ هاي قرآني به مهم ترين 
پرسش ها درباره ي جايگاه زنان، به همت مركز فرهنگ و معارف 

قرآن كريم، از سوي انتشارات جمال منتشر شده است.
تقريباً  از زبان قرآن«، زن كه  براساس مطالب كتاب »زن 
نيمي از پيكره ي اجتماع است، افزون بر دارا بودن مقام انساني 
كه با مرد همتا و همسو است، مي تواند به مقام خليفه اللهي برسد 
و نقش تعيين كننده اي در ايجاد، بقا و گسترش نسل انساني، 
پرورش، تربيت و ديگر خدمات فرهنگي داشته باشد؛ هم چنان 
كه تاكنون در طول تاريخ، همراه مرد در فراز و فرودهاي زندگي 
اجتماعي، حضور فعال و مؤثرش را اثبات كرده است. به همين 
دليل، شخصيت انساني زن و نقش هاي چشمگير او در خانواده، 
اجتماع و نيز ديدگاه دين اسلام به ويژه قرآن كريم نسبت به او، 

هميشه مورد توجه دانشمندان اسلامي بوده است.
اين كتاب مهم ترين پرسش هايي را كه مخاطبان درباره ي 
جايگاه زنان در عرصه هاي گوناگون فرهنگي و اجتماعي مطرح 
كرده اند، جمع آوري و با استناد به آيات قرآن، پاسخ هاي قانع كننده  
ارائه كرده است. راز آفرينش زن، حقوق زنان در جامعه ي اسلامي، 
زن در فقه اسلامي، پوشش زن، زنان ويژه در قرآن و احكام ويژه ي 

زنان، از جمله مباحث مطرح شده در اين كتاب هستند.
»زن از زبان قرآن« در شمارگان پنج هزار نسخه به همت 
مركز فرهنگ و معارف قرآن كريم و از سوي نشر جمال منتشر 

شده است.

زب������ان زن از
ق���������رآن

ایكنا: »خداشناسي قرآن«، پاسخ به چهل پرسش قرآني 
كودكان، به قلم غلامرضا حیدري ابهري، از سوي نشر جمال 

منتشر شد.
»خداشناسي قرآن« به 40 پرسش قرآني كودكان مانند خدا 
كجاست؟ آيا خدا هم شيريني دوست دارد؟ خدا كامل است، يعني 
چه؟ آيا مي توان با خدا تلفني حرف زد؟ چرا خدا جن ها را آفريده 
پاسخ  و...  دارد؟  را دوست  ما  آيا خدا  اذيت كنند؟  را  آدم ها  تا 

مي دهد.
اين كتاب حاصل تلاش نويسنده در پاسخ به 40 پرسش 
اصلي در اين زمينه است و مي تواند براي كودكان مفيد باشد. اين 
كتاب از يك سو به معارف ناب قرآني تكيه دارد و از سويي ديگر با 

ادبيات ويژه ي كودكان و نوجوانان نگارش يافته است.
طرح  از  ساده نويسي،  بهانه ي  به  نه  كتاب،  نويسنده ي 
ديدگاه هاي توحيدي بزرگان دين چشم پوشي كرده و نه با تفصيل 

مباحث، از ادبيات ويژه و نياز مخاطبان آن دور شده است.
نسخه   5000 و  صفحه   128 در  كودكان«  »خداشناسي 

منتشر شده است.

ق�رآن« »خداشناسي 
ب���راي ك��ودك��ان
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گروه فرهنگ و هنر: متأسفانه، چشمان ایرانیان به طور 
سنتي به قرآن هایي كه با نسخ عربي نوشته شده، خو گرفته 

است و كمتر به خط نسخ ایراني توجه مي شود.
علي جافري، مدرس انجمن خوش نويسان مشهد، در 
ــعبه ي خراسان  گفت وگو با خبرگزاري قرآني ايران )ايكنا( ش
ــور  ــوي، با بيان اين مطلب گفت: »قرآن هايي كه در كش رض
ــران همراه  ــات ادبي و هنري اي ــود، با خصوصي چاپ مي ش

نيست.
ــدن، راحتي و  ــت خوان ــفه ي درس وي ادامه داد: »فلس
ــخ ايراني، در مقايسه با  ــهولت در خواندن است و خط نس س

خط نسخ عربي، اين راحتي را داراست.
مدرس جهاد دانشگاهي مشهد، قديمي ترين قرآن هايي را 
كه به خط نسخ ايراني موجود است، از مرحوم احمد نیریزي 
ــال هاي گذشته به  ــت و ادامه داد: »نگارش قرآن در س دانس
خط نسخ ايراني، با مشكلاتي مواجه بوده، اما خوشبختانه اين 

مشكلات در حال حاضر رفع شده است.«
وي با بيان اين كه كتابت قرآن با خط نستعليق مشكلاتي 
ــتعليق عروس خطوط دنيا  ــه همراه دارد، افزود: خط نس را ب
است، اما اعراب گذاري در خط نستعليق، به دليل نوع نگارش 

خاص آن، مشكلاتي را براي كاتب به وجود مي آورد.
ــح كرد:  ــهد تصري ــان مش ــدرس انجمن خوش نويس م
»اعراب ها در خط نستعليق، اين خط را از حالت طبيعي خود 
خارج مي كند و فضاهايي را به وجود مي آورد كه خوش نويس 

بايد با خلاقيت خود اين فضاها را پر كند. 
جافري يادآور شد: »با توجه به پيچش ها و دورهايي كه 
در خط نستعليق وجود دارد، نمي توان اعراب هاي قرآن را به 
درستي روي حروف قرار داد. لذا در اين مرحله، كاتب بايد با 

اخبار قرآنى

خط نسخ ايرانی
 در كتابت قرآن به كار می رود

خلاقيت خود توازن را در نگارش كلمه ها و حروف رعايت 
كند كه اين امر جز در سايه ي تجربه حاصل نمي شود.«

وي با بيان اين كه بركت و قداست قرآن روي كاتب و 
كتابت آن تأثير مي گذارد، گفت: »كسي كه با توكل به خدا 
ــد، خداوند نيز او را در نگارش  كار كتابت قرآن را آغاز كن
ــت  قرآن ياري مي كند و به طور قطع فرد از بركات و قداس

قرآن بهره مند خواهد شد.«
ــهد، با بيان اين كه  مدرس انجمن خوش نويسان مش
ــه ي اول جنبه ي معرفتي  ــس قرآن بايد در وهل خوش نوي
ــاب الهي را مدنظر قراردهد، افزود: »قرآن نويس بايد با  كت
در نظرگرفتن قداست قرآن، حس امانت داري را رعايت كند 

و آيات الهي را به درستي و بدون اشتباه كتابت كند.«
جافري اصل دوم در نگارش قرآن كريم را برخورداري 
ــه داد:  ــت و ادام ــي دانس ــك خوش نويس ــب از تكني كات
ــا تكنيك هاي عرصه ي  ــات قرآن بايد ب ــس آي »خوش نوي
ــي در اين زمينه  ــه ي كاف ــنا و از تجرب ــي آش خوش نويس

برخوردار باشد.«
وي اظهار كرد: »اعتبار و ارزش خط نستعليق به دليل 
ــت كه  ــخنان ائمه اس همراهي اين خط با آيات قرآن و س

زيبايي هاي خط نستعليق را دوچندان كرده است.«
اين خوش نويس معاصر، با اشاره به اين مطلب كه خط 
ــب به حضرت علي )ع( است، اذعان كرد:  نستعليق منتس
ــتعليق به زيور قرآن و كلام بزرگان آراسته شده  »خط نس
است و بسياري از هنرمندان به دليل كلام حضرت علي)ع( 

درباره ي اين خط، به عرصه ي خوش نويسي وارد شده اند.
وي تصريح كرد: »بسياري از خوش نويسان گذشته ي 
ايران، از جمله مرحوم میرعلي نیریزي و سلطان علي 
مشلهدي، خود از عرفا بوده اند كه به خط اعتبار ويژه اي 

بخشيده اند.«
مدرس جهاد دانشگاهي مشهد يادآور شد: »مسئولان 
ــور، بايد به هنرهاي قرآني از جمله  و مديران اجرايي كش
خوش نويسي و كتابت قرآن توجه بيش تري داشته باشند و 

هنرمندان اين رشته را مورد حمايت قرار دهند.
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بارقه های نوآوری در ارائه ی مفاهيم قرآنی 
به كودكان پديد آمده است

ــور، بايد با  ــازمان ها و مراكز هنري كش ــزود: »س وي اف
ــه در حوزه ي نگارش و  ــت از كاتبان قرآن و افرادي ك حماي
هنرهاي قرآني فعاليت مي كنند، هنرمندان را به فعاليت در 

عرصه هاي قرآني جذب كنند.«

ــت: خوش بختانه  ــروه ادب: آذرتاش آذرنوش گف گ
ــگاهي ما، بارقه هاي نوآوري در عرضه ي  در جامعه ي دانش
مفاهيم قرآني به همه ي مخاطبان به ويژه كودكان زده شده 
ــكل گسترده  ــاهد اين نوآوري ها به ش ــت و در آينده ش اس

خواهيم بود.
آذرتاش آذرنوش، استاد دانشگاه تهران، در گفت وگو 
ــزاري قرآني ايران )ايكنا( با بيان اين مطلب گفت:  با خبرگ
ــي داريم كه از نظر  ــدود 150 ترجمه به زبان فارس »ما ح
سطح زباني و سطح فرهنگي، بر چندين طبقه قرار گرفته اند. 
حال پرسش اين جاست كه آيا زبان كودكان يكي از طبقات 
ــت؟ اگر چنين است، بايد بتوانيد قرآن را هم  زباني ما نيس

در همين زبان بيان كنيم.«
ــش گوناگون در  ــم دو نق ــرآن كري ــه داد: »ق وي ادام
ــت كه  ــت نقش  آييني اس ــه ي ما ايفا مي كند؛ نخس جامع
ــولًا تعدادي از آيات  ــه قرائت قرآن اختصاص دارد و معم ب
بيش تر مورد استفاده قرار مي گيرد، مانند سوره ي »فاتحه«، 

و نقش ديگر فهم قرآن است.«
نويسنده ي كتاب »چالش ميان زبان فارسي و عربي« 
افزود: »در ارائه ي مفاهيم قرآني به كودكان، دو راه اساسي 
ــه برخي از مفاهيم قرآني  ــش رو داريم: اول اين كه چگون پي
ويژه را كه در زندگي بيش تر مورد بهره برداري همگان قرار 
ــوزش دهيم. اين كار با تأليف آثاري با  دارد، به كودكان آم
ــب كه در آن ها آيات قرآني همراه با تصاوير،  محتواي مناس
ــود، امكان پذير  ــذاب ارائه ش ــازي ج صفحه آرايي و جلدس

است.«

آذرنوش گفت: »برنامه ي دوم، ترجمه ي قرآن است. 
ــت اين پرسش مطرح شود كه ترجمه ي متني  ممكن اس
ــد براي كودكان  ــنگيني قرآن، تا چه اندازه مي توان به س
سودمند باشد؟ در پاسخ بايد گفت: ترجمه ي قرآن به هر 
ــطحي، مفاهيم و معنايي  پايين تر از متن اصلي  زبان و س
ــاني معاني قرآن را دريافت.«  قرآن دارد و نمي توان به آس
ــه اي از قرآن را به زبان  ــن معتقدم، اگر با ترجمه ي گون م
ــات تركيب  ــيم، بدون مراع ــودكان بنويس ــاده براي ك س
ــوره ها، تركيب آيات و...، بلكه تنها به صورت روايت ها و  س
گفتارهاي ملموس و منسجم، و با نثر زيبايي كه قابل فهم 
ــد، بسيار موفق خواهيم بود و مورد استقبال كودكان  باش

واقع مي شود.
نويسنده ي »تاريخ زبان و فرهنگ عربي«، در اشاره به 
ارائه ي مفاهيم مقدس ديني به كودكان و نوجوانان گفت: 
»بررسي كتاب هاي انجيل، تورات و... در كشورهاي اروپايي 
نشان مي دهد، زيباترين عكس ها و تصويرها در كتاب هاي 
ــدس و با نثري روان و جذاب براي كودكان به كار رفته  مق
ــت. براي نمونه، يكي از داستان هاي انجيل را به صدها  اس
شكل گوناگون براي سليقه هاي متفاوت مخاطبان عرضه 
ــورهاي اسلامي اين پديده  ــفانه در كش كرده اند. اما متأس
ــت. در جامعه ي  ــي رخ نداده اس ــكل موفق تاكنون به ش
ــلامي، به دليل اين كه ما به تصويرگري عادت نداريم و  اس
چنين سنتي در هنرهاي اسلامي كمتر به كار رفته است، 
ــد.  ناچار با عكس العمل هاي در جامعه روبه رو خواهيم ش
بنابراين، توليد چنين آثاري بايد با دقت نظر خاصي انجام 

و حساسيت هاي موضوع رعايت شود.«
مترجم كتاب »اطلس تاريخ اسلام« در پاسخ به اين 
ــش كه در مراكز دانشگاهي تا چه اندازه در زمينه ي  پرس
ــه ي مفاهيم قرآني براي مخاطبان، به ويژه  نوآوري در ارائ
مخاطبان كودك، سرمايه  گذاري شده است، تصريح كرد: 
»دانشگاه هاي علوم اسلامي ـ انساني نسبتاً در اين زمينه 
گام هايي برداشته اند و روند پژوهش هاي علمي انجام شده 

در اين زمينه، نسبتاً خوب بوده است.«
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گروه ادب: »غلامرضا كافي« گفت: اكنون در آثار داستاني، 
بیش تر از قرآن وام گرفته مي شود تا در شعر. در برخي از آثار 
نویسندگان، گاهي مي توان بسیاري از آیات قرآن و مضامین 

آن را به وضوح و روشني درك كرد.
ــات و عضو هيئت علمي  غلامرضلا كافي، مدرس ادبي
دانشگاه شيراز، در گفت وگو با خبرگزاري قرآني ايران )ايكنا( 
ــاعران و مسئولان ما تلاش  با بيان اين مطلب گفت: »اگر ش
داشته باشند تا در شعر نيز به مانند داستان، چه در قالب هاي 
ــيك و چه در قالب هاي سپيد، تحت تأثير قرآن باشند  كلاس
ــند، جريان شعر سپيد و  ــاعه ي مفاهيم قرآني بكوش و در اش

كلاسيك ما، بسيار پربارتر از امروز خواهد بود.
اين استاد زبان و ادبيات فارسي گفت: »در دوره هاي قبل 
ــعر فارسي به ندرت ديده مي شد.  از انقلاب، معناگرايي در ش
ــه حوزه هاي مضموني  ــوان ادعا كرد، ما در چ بنابراين نمي ت
ــتيم و در چه حوزه هايي نداشتيم. به  خاصي معناگرايي داش
ــر در آن دوران، رگه هايي از مفاهيم ديني و  ــن دليل، اگ همي
قرآني را در شعري سپيد يا كلاسيك ببينيم، كاملًا اتفاقي و 
ــته است. پس از انقلاب نيز به دليل رواج مسائلي  به فرد وابس
مانند دفاع مقدس، در دهه ي اول، و آزادگي، ايثار، جانبازان و... 
در دهه ي دوم، توجه همگان به اين موضوعات معطوف شد و 
شاعران كمتر براي ورود به شعر با مضمون قرآني تمايل نشان 
دادند. بنابراين، نمي توانيم بگوييم جرياني در شعر سپيد قرآني 

وجود داشته است.«
ــيم هاي خاردار« افزود: »شعر سپيد  شاعر »سمفوني  س
قرآني به افراد متكي است. براي نمونه در شعر صفارزاده، به 
دليل پيوندي كه خود شاعر با قرآن داشته، مفاهيم قرآني به 
خوبي منعكس شده است. هم چنين، در شعر علي موسوي 
ــاعر در حوزه ي علوم  گرملارودي، به دليل علاقه و دانش ش

قرآني، اين مفاهيم كاربرد يافته است.«
ــاعراني مانند  ــش كه آيا ش ــخ به اين پرس كافي در پاس
صفارزاده و موسوي گرمارودي توانسته اند بر شاعران سپيدگرا 
ــاعران جوان ما از صفارزاده و  تأثير بگذارند يا خير، گفت: »ش

شعیشع: جریان تلاوت های ماندگار قاریان 
مصر هم چنان ادامه دارد

گروه بين الملل: أبوالعينين شعيشع، شيخ القراء مصر، 
ــا رد اين گزاره كه »مصر از عصر طلايی تلاوت و قرائت  ب
قرآن فاصله گرفته است«، تصريح كرد: جريان خروشان 
ــمانی قراء گذشته ی  تلاوت های ماندگار و قرائت های آس

مصر هم چنان ادامه دارد.
أبوالعینین شعیشلع رئيس اتحاديه ی حافظان و 
قاريان مصر و رئيس مركز بين المللی حفظ قرآن كريم، در 
گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار بين الملل )ايكنا(، با بيان 
اين مطلب، به ظهور پديده های جوان در قرائت و تلاوت 
در سطح كشور مصر اشاره كرد و گفت: »أنور و محمود 
فرزندان مرحوم شلحات انور و یاسلر و لواء فرزندان 
مرحوم عبدالباسط عبدالصمد، آينده ی درخشانی را 
برای مصر رقم خواهند زد و من به عنوان رئيس كميته ی 

موسوي گرمارودي تأثير گرفته اند، چون كتاب انقلاب ما 
ــه ي حوزه ها، قرآن  ــت. به عبارت ديگر، در هم قرآن اس
ــعر نيز  ــش و مؤثر بوده، بنابراين در ش ــي الهام بخ منبع
ــلاب، تنها به دليل اين كه  ــت. اما پس از انق اين گونه اس
شاعران به فضاهاي ديگري مشغول شده اند، اين توجه به 

شعر قرآني كمتر شده است.«
ــپيد،  ــعر س ــت: »با وجود اين، عرصه ي ش وي گف
ــت. مي توان  ــعر خالي نيس ــيك و... از اين نوع ش كلاس
ــاعران انقلاب اين موضوع را  ــعر ش به طور پراكنده در ش
ــلامي، حتي در  ــد. به دليل بنيان مذهبي انقلاب اس دي
ــاعراني كه توجهي به ادبيات انقلاب اسلامي و  ــعر ش ش
ــتند، رگه هايي از فضاي تحت تأثير  معناگرايي هم نداش

انقلاب اسلامي و بنيان هاي قرآني ديده مي شود.
عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز در پايان گفت: »اگر 
ــاعران متوجه بطن هاي متعدد قرآن شوند، مي توانند  ش
ــعر بهره برند. هنر  از مفاهيم قرآني به صورت فاخر در ش

كلامي بودن قرآن بايد مورد توجه قرار گيرد. 

آثار منثور معاصر، بيش تر از آثار منظوم 
تحت تأثير قرآن بوده اند
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گزينش قرّاء در راديو و تلويزيون مصر، تاكنون استعدادهای 
فراوانی را شناسايی كرده ام.

عضو شورای عالی امور اسلامی مصر، با تأكيد بر اهتمام 
ــت: »من  ــژه ی مصری ها به تلاوت و قرائت قرآن ابراز داش وي
سالانه وظيفه دارم، دو قاری ممتاز و جوان را شناسايی و به 
جهان اسلام معرفی كنم كه هر دو هم زمان با ميلاد حضرت 

رسول اكرم)ص(، در حضور قرآن دوستان قرائت می كنند.
اين پير استاد قرائت، دومين دوره ی مسابقات دانشجويان 
مسلمان را در سطح ممتازی ارزيابی و تأكيد كرد: »به جرأت 
می توانم بگويم، اين مسابقات از بهترين مسابقاتی بود كه من 
در سطح جهان در آن ها شركت كردم. دومين دوره ی مسابقات 
دانشجويان مسلمان، نسبت به مسابقاتی كه جمهوری اسلامی 
ايران تاكنون برگزار كرده است، در سطح كلان و پيشرفته ای 

از نظم و انضباط برگزار شد.«
شعيشع تصريح كرد: »حس هم گرايی و ميل به هم بستگی 
ــبت به مصری ها را از نزديك لمس كردم و اين  ايرانی ها نس
ــور و علاقه ی مصری ها نسبت به  ــابه همان احساس، ش مش
ــت. پيامی كه من به مصر خواهم برد،  ملت آزاده ی ايران اس
ــبت به  ــت كه ملت ايران احترام و محبت فراوانی نس اين اس

ملت مصر دارد.«
قاری مسجد حضرت زينب)س( مصر، آرزوی ديرينه ی 
ــتگی و يكپارچگی ملت های مسلمان  خود را وحدت، همبس
ــلامی دانست و دليل دودستگی و تشتت  و حكومت های اس
مسلمانان را حضور اشغال گران و دخالت استعمارگران در امور 

داخلی امت اسلام برشمرد.
شعيشع بر ضرورت و لزوم هوشياری مردم و حكومت های 
ــاختگی بدخواهان تأكيد  ــبت به بحران های س اسلامی نس
ــتعمارگران نوظهور در تلاش اند كه ملت ها  كرد و گفت: »اس
ــلامی را دور از هم نگاه دارند تا اطلاعی از  و فرهنگ های اس

مشتركات همديگر كسب نكنند.«
او، آيت الله العظمی سلید علی خامنه ای را ميان ملت 
عرب، به ويژه مردم مصر، از جايگاه و اعتبار خاصی برخوردار 
دانست و افزود: »ايشان امروزه به عنوان پرچم دار اسلام راستين 

و رهبر نهضت اصيل اسلامی شناخته شده اند.«
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ــع به مراسم نكوداشت خويش و تنی چند از  شعيش
قرآن پژوهان اشاره كرد و گفت: »بهترين و برترين بزرگداشت 
و تكريم برای من زمانی بود كه حضرت آيت  الله خامنه ای، 
ــتاد و مرا مورد لطف قرار  نماينده ای به نيابت از خود فرس
داد. من نيز برای آن حضرت آرزوی موفقيت و طول عمر 

كردم.«
أبوالعينين شعيشع در پايان، دو صفت »استقامت« 
ــلاص« را برترين صفات قاری خوب عنوان كرد و  و »اخ
ــيب و همراه با  گفت: »من در طول زندگی پر فراز و نش
عسرت و تنگدستگی، با ايمان كامل به قادر لايزال هستی 
ــنگ او، توانستم مراحل و مدارج مهم را  و كتاب گران س

طی كنم.«
ــع در 12 آگوست 1922  ــتاد ابوالعينين شعيش اس
ميلادی، مطابق با 1343 قمری در »بيلا« از توابع استان 
»كفر شيخ« متعلق به مصر عليا، در خانواده ای پر جمعيت 
و به لحاظ مالی متوسط كه 11 فرزند دختر و پسر داشت، 
به دنيا آمد. بازمانده ی عصر طلايی تلاوت قرآن كشور مصر، 
ــت و به  با تحريرهای معروفش، راه تقليد را بر قاريان بس
نماد تلاوت كلاسيك قرآن مبدل شد كه به هفت قرائت، 

قرآن تلاوت می كند.
ــتاد  ــر ويژگی های ممتاز تلاوت های اين اس از ديگ
ــلام، وزين و با وقار بودن صوتش  ــزرگ قرائت جهان اس ب
ــا و تلفظ قوی كلمات  و دقت در ادای كلمات و بيان رس
و حروف او است كه استاد شعيشع تمامی موفقيت های 
ــاعدت های مرحوم  خويش را در اين زمينه، مرهون مس
ــاعر و مؤلف داستان پيامبر  ــيخ عبدالله عفیفی، ش ش

بزرگ)ص( می داند.


